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لذن محیت ونیکی 


لذت‌های بسیاری هستند که زیر زبان نمی‌آیند. 
با پوست و گوشت لمس نمی‌شوند. چشیدنی 
هستند و نیستند. اگر منظور همان قوه چشایی 
باشد. نمی‌شود آنان راچشید اما ذائقه روحی اگر 
به حساب بیاید چشیدنی هستند. جسم شاید نچشد 
اماروح می‌چشد. در مفهوم لذت گمان می‌بریم که 
لذت مفهومی تجربی و حسی است. یعنی باید حس 
شود توسط اندام‌هایمان. گویی بیشتر با جسم سر 
کار داریم. اما لذت مفهوم گسترده‌تر و عمیق‌تری 
هم دارد. اصطلاحا به آن لذت‌های روحی و معنوی 
می گویند. شاید لذت‌ه ای جسمی ولذت‌های 
لمس‌شدنی, لذت روحی نیاورند امالذت‌های روحی 
سلامت جسمانی به همراه می | ورد. 

تنها عیب کار در این است که لذت‌های فر احسی 
باورپذیری کمتری دارد و به همین اعتبار کمتر مورد 
اقبال قرار می گیر د. شاید به اندازه لذت‌های جسمانی 
تأثیر زود گذر وسر یع نگذاردوبه‌همین اعتبار غریب و 
مهجور می‌ماند. اما روح ادمی سخت به انها نیازمند 
است. محبت از جمله نیازهای بشری است و محبت 
کردن لذت می آورد. لذتی که شاید قابل لمس نباشد 
اما تًثیرات عمیق برجای می گذارد. به عنوان مثال 
شما با محبت به دیگران احساس خوشایندی در او به 
وجود می‌آورید وبه همان نسبت خودتان نیز لذت 
می‌برید. همین که نسبت به دیگران کینه‌ای به دل 
نگیرید جسم سالمتری هم خواهید داشت. در محیط 
خانواده بسیاری از مشکلات زناشویی ناشی از کمبود 
محبت است. حتی بسیاری از مشکلات تربیتی که 
در شخصیت کود کان نقش‌های غیر قابل انکار بازی 
می کنند ناشی از کمبود محبت است. کود کی که در 
خانواده از محبت و گر مای خانواد گی کافی بر خور دار 
باشد. هم اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت و هم 
انسان موفق‌تری خواهد بود. مردی که به همسرش 
عشق می‌ورزد یازنی که علاقهاش را به زبان به 
شوهرش اعلام می کند. پیونده ای عمیق‌تری و 
زندگی زناشویی شادتر و بادوام‌تری پیدا می کند. 
کسی که محبت می‌ورزد از تثیری که محبت او 
روی دیگران می گذارد لذت می‌برد و اگر لذت نبرد 
حتما دارای یک مشکل روحی یا روانی است. 

از جمله لذت‌های دیگر که باز در دایره لذایذ 
معنوی می گنجد انفاق است. به خصوص در این ماه 
مبارک توجه به انفاق بسیار ضروری است. انفاق 
در لغت یعنی پر کردن شکاف‌هایی که بر اثر فقر و 
تنگدستی ایجاد شده و فرد نیازمند را دجار مشکل 
کرده‌است که نمودهای مختلفی دارد ونیز تفاوتهایی 


م ۱ مد 
۱۸ ۳ اطلاعات کی 


با صد قه.یعنی دامنه‌ای گسترده‌تر از صدقه‌ای دارد 
که شما در راه خدا می‌دهید. شکوه و جلال و عظمت 
والاتری هم نسبت به صدقه دارد. بخشش والاتری 
هم به حساب می آید. لذتی که انفاق دارد در مقابل 
لذتی که افزایش سرمایه برای انسان به وجود 
می آورد در نگاه اهل معنا قابل مقایسه نیست و این 
برخورداران جامعه ما از آن محروم می‌مانند. 

به یک مثال توجه کنیم. فرض کنیم فردی 
هستیم با در امد متوسط و با حقوقی در حدود ۲ 
میلی ون تومان در ماه. پس‌اندازی هم داریم که فعلا 
نیازی برایش نتراشیده‌ايم. پس‌ان داز ما به اندازه 
حقوق ۵ ماهمان است. این پول در زندگی ما چندان 
تاثیر گذار فیس ایا تال قردی در ال 
می‌شناسیم که با ده درصد این رقم می‌تواند یک 
مشکل بز رگ را برطرف کند و این ده درصد برای 
اورقم بسیار درشتی به حساب می آید. ما می‌توانیم 
با گذشتن از ده درصد پس‌اندازمان مشکل بزرگی 
از یک دوست يا یک نیازمند حل کنیم. لذتی که 
این کاربه‌ ما ل ا 
ایجادمي که یا ۱ 9۰ 
می‌توانستیم از آن ببریم و معمولا بسیاری از ما از 
این معامله پرسود می گذریم. چرا که در مفهوم لذت 
گاه دچار اشتباه می‌شویم. وقتی می‌شنویم که امام 
حسن مجتبی(ع) که این روزها مقارن است با سالر وز 
پربرکت و پرسرور ولادت آن بزر گوار چند بار در 
زندگی تمام انچه را که داشته کریمانه انفاق کرده 
است به خوبی در می‌يابیم که چه لذتی را آن عزیز 
در می‌یافته که ما از آن بی‌خبريم. 

لذت کمک کردن به دیگران نزد یک عارف یا 
یک مومن یا کریم قاعدتا آنقدر قابل لمس و در ک و 
کشف و شهود بوده که به راحتی می‌بخشد و لحظه‌ای 
تردید نمی کند. 

تاهفته دیگر همه ما در شب‌های قدر از خدا 
می‌خواهیم که بر ما رحم آورد. گناهان و معاصی ما 
راببخشاید و به ما راه رستگاری و فلاح را بنمایاند و 
این روزها و شبها فرصتهای ذی‌قیمتی داریم تا کمی 
هم به این لذت‌ها بپردازيم. آن هم در روزهایی که 
به فرمان خداوند روزه می‌داریم و هر چه را که لذت 
به حساب می آید به کنار می‌نهیم از طعام و از شراب 
به دیگران لذت گره گشایی. لذت خلاص کردن 
یک زندانی. لذت نشاندن لبخند رضایتی بر چهره 
غمزده کود ک فقیر یتیمی و... رابچشیم که اين 


لذت‌ها را نه پایانی است و نه زوالی. 
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آموزش وپرورش دیروز -امروز و فردا 

محوریست آموزش و پرورش بر دور کن معلم و 
دانش آموز استوار است. در نگاه درون سازمانی به 
آموزش وپرورش آنچه امروز مشهود است این است 
که: 

۱-معلمی و رسالت آموزشیاوامر وز در ساعات 
موظف تد ریس خلاصه شده‌است وظیفه‌ای که هر 
روز با بر نامه‌های تکراری وخسته کننده همراه است. 
تدریس‌ه ای تک راری‌بدون اضافه نم ودن‌نکته‌ای 
تازه در تدریس,و تکرار آنچه سال گذشته گفته شده 
ال از این جهست کمتر در مدارس و 
شوراهای آموزشی دبیران نشانی از طرح‌ها و بر نامه‌ها 
ویاراه‌حل‌های بنیادین می‌توان یافت.با وجود چنین 
شرایطی که جز چشم انتظاری بر ای دوران باز نشستگی 
نیست چگونه می‌توان انتظار تحول و سازند گی در 
تعلیم و تربیت راداشت؟ گروه‌های آموزشی دبیران 
رز یک گردهمایی دوستانه تلقی نمی شود. 

۲ -کتاب‌های درسی به عنوان منبع اصلی تدوین 
برنامه‌های | موزشی در دروس مختلف. فقط با تکیه 
بر محفوظ ات ومطالبی که کمتر بازندگی واقعی 
اه ر راه دارد تذوین شده‌است.اساسن 
یاد گیری نیز این است که دانش آموز بخواند. همان 
رایاد آوری کند و نمره بگیرد. در گذشته‌ای نه چندان 
دور معلم و دانش آموز رادر قالبی قرار داده بودند به 
نام (روش تدریس فعال) و | نچه از فعالیت کلاسی دبیر 
می‌خواستند. اهمیت به روش‌ها بود. اکنون آیابرای 
تدریس بودجه‌بندی کتاب» روش تدریس, تکنولوژی 
آموزشی وهزاران نکته‌ای که دیروز مطر ح می‌شد 
وجوددارد؟ و ایا معلم خود رامقید می‌داند از طرحی 
به نام (طرح درس) برای تدریس روزانه وسالانه خود 
بهره ببرد؟ 

۳-دانش آموز که همان فراگیر دیروز بود اکنون 
۳ ا | کندهاز مفاهيم وارزش‌هایی که خوامسته 
وناخواسته‌با آنهادر گیر است در یک چار دیواری به 
اس مشخص‌بازنگی‌منظم در کلاس 
را به یه ی گویند گوش 
می‌سپارد واگر نخواست اجباری در پذ یر فتن مطالب 
ندارد چرا که در سیستم آزمون پایانی اش اینقدر از او 
امتحان و آزمون می گیر ند تابالاخره نمره‌ای بیاورد و 
رای کند. 

اگر می‌خواهیم در مقام عمل نه در حد شعار و 
موضوعات نظری به فره نگ وارزش‌های تر بیتی و 
آموزشی فردای جامعه بها وارزش قائل شویم و نسلی 
راتربیت کنیم که برای جامعه خود وفردای خویش 
بیشتر از امروزارزش قائل شوند می‌بایست مدارس 
رادریابیم و معلمان امروزراباطر حها و برنامه‌های 
سازنده در کلاس ببینیم. 

محمدرضا رضایی دبیر بازنشسته - شهرضا 


یارانه 

در موردیارانه‌ها یکی دو سوال ذهنم رامشغول 
کر ده‌است:اول آنکه یارانه از کی حق ماشد؟ وثانیااگر 
حق ما بوده و اگر بیت المال بوده‌چرا تا چند سال پیش 
نمی‌دادند؟ نکته مهمتر اینکه‌دولت کلی تبلیغ کرد و 
رو راا ا دا 
از دریافت یارانه دولت رادر |بادانی و توسعه کشور 
رابجا اه ال واقرارشس رفام موی ۲۳۰۳1۲ 
سلامت وذرمان و... کیک کنند حال شاد این سوال 
پیش بیاید که چرادولت هر ماه باید چند هزار میلیارد 
تومان پول را خرد و سرشکن و بین هفتاد میلیون نفر 
تقسیم کند به طوری که به هر کس چهل هزار تومان 
برسد چهل هزار تومانی که هیچ دردی از هیچ کس دوا 
نمی کند؟ بهتر نبودبه جا اينک این همه پول رابدهند 
و حالا به التماس بیفتند که با انصراف از دریافت یارانه 
مارادر آبادانی کشور یاری کنید همان روز اول آن را 
صرف آبادانی کشور می کر دند؟ ‏ علیزاده-کرمان 


مبادا حق مظلومی ضایع شود 

درچن دروز گذشته خبردرگی ری فیزیکی و 
قلدر بازی بادیگارده ای یک تاجر و سرمایه گذارو 
برج‌ساز معروف در یکی از خیابان‌های سلمان‌شهر نقل 
محافل این خطه قتمالی شد اسست. شاندذ ر گاماول 
تصور شود که‌این شخص در مقام دفاع از خود و در 
برابر مزاحمت اراذل واوباش تاجارشده‌تا محافظان 
خود راصدابزند واز خود دفاع کند.اماعمق تأسف این 
است که بادیگاردهای او به یک آدم مظلوم و بی‌پناه و 
یک دستفروش حمله‌ور می‌شوند ودار وندار کاسبی 
آن‌بیچاره زاغارت وازهستی ساقط می کنند. آنجه 
که مایه گلایه و حتی عصبانیت مردم شده ظلمی است 
که نسبت به یک آدم مظلوم رواداشته شده. گ رچه 
بسیاری این فر د رااز سرمایه گذاران و کار آفرینان و 
اهل کارهای خير و عام‌المنفعه می‌دانند امااتفاقاا گر 
این طور هم باشد توسل به چنین شیوه‌هایی از یک آدم 
معتقد ناپسندتر هم می‌شود که کسی بخواهد با قلدری 
و باسوءاستفاده‌از قدرت ونفوذ خویش حقی راناحق 
کند ومظلومی راموردضرب وشتم قرار دهد.امیدواریم 
دستگاه‌های انتظامی و مراجع قضایی با پیگیری ماجراو 
برخورد قانونی وعادلانه نگذارند در حکومت اسلامی 
حق شهروند مظلومی توسط فر د یا افراد صاحب نفوذی 
پایمال شود. ایمان عسگری از سلمان شهر 
جام جهانی 

این جام به دست مرد خندان نر سید 

کفاشیان به حقش از آن نر سید 
هر چند برای چند بازیگر خوب 
این جام هنوز هم به پایان نر سید 


هر قدر که فوتبالیان کوشیدند 
هر چند لباس یوز را پوشید ند 
اماعوضش چند هنرمند آنجا 
از قهوه قند پهلویش نوشید ند 
قنبر یوسفی از آمل 


اطلاعات کل ارو ۳۲۱۳ 


نامه به سردبیر 


تحت 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما خوانند گان 
و ار هش را و 
رسیدن ماه مبار ک رمضان وبا آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات شمادر این ماه پرفیض وبر کت 
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# حسین رمضانی از بروجن 

نامه شمابه دستم رسید و در یکی از شماره‌های 
N‏ خواهيم کر دسر افراز 
باشید 

#* محمد صادق سلیمی فر از بندر عباس 

از لطف شماخواننده خوب و صمیمی سپاسگزار م. 
از آقای‌مجید شتی‌سالهاست خبری‌نداریم.ان‌شاء له 
هر جاهست سلامت باشد. کارت پستال‌های ارسالی 
رابین همکاران توزیع کردم و همگی تشکر کردند. 
از نامه قبلی شما خبری ندارم ولی معمولا در این 
صفحه هیچ نامه‌ای بد ون پاسخ نمی‌ماند. سراف از 
و سربلندباشید 

٭ مجید کاظمی از گناباد 

سلام شمارابه همکاران رساندم واز لطف شما 
نسبت به مجله خود تان تشکر می کنم ومنتظر 
مقالات خوب شما هستم. موفق باشید 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

سه مقاله جدید از شما به دستم رسیده‌است که 
چون همیشه دردمندانه راجع به مشکلات اجتماعی 
بوده‌است. نظیر همان گلایه‌ها رادر یادداشت‌های 
مختلف مطرح کر ده‌ایم از جمله در مورد گرانی تورم. 
لزوم کاه ش مصرف آب و...با این همه همچنان 
درانتظار مقالات بهتری ازشمامیمانم. سرافرازو 
سربلند باشید. 

# فاطمه. ک از تهران 

نمابر شمابه دستم رسید باوجودی که لازم 
نبود اسم کامل شمامحفوظ بماند اما چون خواسته 
بودید چنین کردیم.اماتعجب می کنم چه نکته‌ای 
درنامه وجود داشت که مایل نبودید نامتان عنوان 
شود؟ گلایه شما رادر مورد جشن ۴شنبه‌سوری به 
آقای گلیاری منتقل کرده‌ام تا ایشان خودشان پاسخ 
مناسبی به گلایه شما بد هند. برای شما آرزوی توفیق 
و سربلندی دارم. 

# ایمان عسگری از سلمان‌شهر 

خلاصه‌ای‌از نامه شمارادر همین شماره چاپ 
کرده‌ايم به هر حال شما به بنده حق بدهید که نخواهم 
یکطر فه به قاضی بروم.باید اصل ماجر ارانیز مورد 
تحلیل قرار داد تا خدای نا کرده یک وقت بی‌انصافی 
را را 
نوعی ظلم است فرقی نمی کند در مورد ثروتمند و 
سر مایه‌دار باشد یا مستمند و فقیر. اگر خدای نا کر ده 
کی پاروا ناهن انارت کے باداد رس درا 
فردی‌صورت دهیم و آن فر دفقیر باشد یاغنی مرتکب 
گناه شده‌ايم. گر چه شاهد یم که معمولا جفا بیشتر بر 


مستمندان و ضعفا می‌رود تا اغنیا و ثر وتمندان. 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ټÜĞŠŞ——‎ 


قدر لحظه‌ها رایدانیم! 
مردی‌درحال‌م رگ‌بود.وقتی که‌متوجه‌م رگش 
شد فرشته‌ای را با جعبه‌ای در دست دید. 
فرشته: وقت رفتنه! 
مرد:به این زودی ؟ من نقشه‌های زیادی 
داشتم. 
فرشته: متاسفم ولی وقت رفتنه. 
مرد: حال بگویید در جعبه چه دارید؟ 
مرد: متعلقات من؟ یعنی همه چیزهای من؛ لباس‌هایم» پول‌هایم و...؟ 
فرشته: آنها دیگر مال تو نیستند. آنها متعلق به زمین هستند. 
مرد: خاطراتم چی؟ 
فرشته: آنها متعلق به زمان هستند. 
مرد: خانواده ودوست‌هایم؟ 
فرشته: نه. آنها موقتی بودند. 
مرد: زن و بچه‌هایم؟ 
مرد: پس وسایل داخل جعبه حتما بدنم هستند! 
فرشته: نه, نه. آنها متعلق به گردوغبار هستند. 
مرد: پس مطمئناً روحم است! 
فرشته: اشتباه می کنی. روح تو متعلق به من است. 
مرد با اشک در چشم‌هایش وبا ترس زیاد. جعبه در دست فرشته را گرفت وباز 
کرد و دید خالی است! مرد دلشکسته گفت: من هر گز چیزی نداشتم؟ 
فر شته: درسته. تو مالک هیچ چیز نبودی! 
مرد: پس من چی داشتم؟ 
فر شته: لحظات زند گی مال تو بود. هر لحظه که زند گی کردی, مال تو بود. 
زند گی فقط لحظه‌ها هستند. همان لحظه‌ها مال تو بودند. 


N 


معصو میت کودکانه 
یک انسان‌شناس به‌تعدادی‌ازبچه‌های 
ا آفریقا ی یک‌بازی پیش نهاد کرد.اوسبدی 
میوه‌رادر نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت 
هر کسی که زودتر به آن برسد برنده‌ی آن 
میوه‌های خوشمزه‌است.هنگامی که او فرمان 
دویدن را داد. تمام بچه‌ها دست هم را گر فتند وبا 
هم دویدند و کنار درخت خوشحال نشستند. هنگامی 
که انسان‌شناس علت رفتار آنها را پر سید جواب دادند: "چگونه یکی از ما می‌تواند 
#وشحال باشد در حالی که دیگران ناراحتند. آبونتودر فرهنگ ژوسا یعنی من هستم, 
چون ماهستیم.ای کاش همه ماتلاش کنیم این گونه باشیم تااز کنار مشکلات 
انسان‌های دیگر به ساد گی گذر نکنیم و خود رادر گرسنگی, بیماری وغم و غصه دیگران 
شریک بدانیم. به امید دنیایی زیباتر که همه با هم و در کنار هم آن رابسازيم. 


ارزش نجات 
مردی‌جان خود راباشنا کردن از میان امواج خروشان وسهمناک 
رودخانه‌ای به خطر انداخت و پسر بچه‌ای را که بر اثر جریان آب به دریا رانده شده 
بود. از مرگ حتمی نجات داد. پسر بچه پس از غلبه بر اضطراب و وحشت غرق 
شدن, رو به مرد کرد و گفت: از اینکه جان مرا نجات دادید.متشکرم." 
مرد به چشمان پس بچه نگریست و گفت: "تشک ر لازم نیست. پسر م.فقط 
اطمینان داشته باش که جانت ارزش نجات دادن راداشت." 


ازاو نزدیک‌تر چیزی 
نمی‌تواند ۳۶۱ 

ستایش خداوندی راسزاست که از اسرار 
نهان‌ها آ گاه‌است ونشانه‌های آشکاری در 
سراسر هستی بر وجود او شهادت می‌دهند. 
هر گزبرابر چشم بینند گان ظاهر نمی گردد. نه 
چشم کسی که‌اوراندیده می‌تواند انکارش کند ونه 

قلبی که او را شناخت می‌تواند مشاهداش نماید . 

در والایی و برتری از همه پیشی گرفته پس از او برتر. چیزی نیست و آنچنان به 
مخلوقات نزد یک است که از اونزدیکتر چیزی نمی‌تواند باشد.مرتببی‌بلند اورا 
از ید یدهایش دور نساخته و نزدیکی‌اوبا یدیدها, اورامساوی چیزی قرار نداده 


است ...عقلها را بر حقیقت ذات خود آ گاه نساخته اما از معرفت و شناسایی خود باز 
نداشته است. پس اوست که همه‌ی نشانه‌های هستی بر وجودش گواهی می‌دهند و 
دلهای منکران رابر اقرار به وجودش واداشته است. خدایی که بر تر از گفتار تشبیه 
کنند گان و پندار منکران است. 


"خطبه‌ی ٩‏ ۴نهج البلاغه" 


یک تعبیر بسیار لطیف داشت که اسمش را 
گذاشته بود: "منطق ماشین دودی . می گفتیم 
منطق ماشین دودی چیست؟ می گفت من 
درسی راز قدیم آموختهام و جامعه راروی 
منطق ماشین دودی می‌شناسم. 
وقتی بچه‌بودم.منزلمان در حضرت عبد العظیم (ع) 
بود. آن وقت‌ه اقطار راه آ هن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران-شاه 
عبدالعظیم بود. من می‌دیدم وقتی قطار در ایستگاه است. بچه‌ها دورش جمع 
می‌شوند و آن راتماشامی کنند و به زبان حال می گویند: "ببین چه موجود عجیبی 
است!" معلوم بود احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود. با یک 
نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به اونگاه می کر دند تا کم کم ساعت حر کت 
قطار می‌ر سید و قطار راه می‌افتاد. همین که راه‌می‌افتاد. بچه‌ها می دوید ند. سنگ بر 
سنگ زد,چراوقتی که ایستاده,یک ریگ کوچک هم به آن‌نمی‌زنند واگر باید برایش 
اعجاب فافل بود اعجاب بیشتر وقتی است که حر کت می کا ا ۳ 
وقتی که بز رگ شدم و وارد اجتماع شدم. 

دیدم این قانون کلی زند گی ما ایرانی‌هاست که هر کسی و هر چیزی تاوقتی که 
سا کن است. مور د احترام است. تسا کت است. مورد تعظیم و تجلیل است. اماهمین 
که ب ره افتاد ویک قدم برداشستنه تنها کسی کمکش نمی کند,بلکه ۱5۰ ۳ 
که به طرف او پر تاب می شود واین نشانه یک جامعه مرده‌است. ولی یک جامعه 
زنده‌فقط برای کسانی احتر ام قائل است که متکلم هستند نه سا کت. متح رکند نه 
ساکن. باخبر ترند نه بی‌خبرتر." 


د رگذشت یک همکار سخ تکوش 
باغم و اندوه فراوان در گذشت همکار گرامی‌مان 
مرحوم احمد عودباشی مسوول محترم حمل و نقل 
موسسهاطلاعات راب ه همکارانمان وهمین طور 
خان واده آن مرحوم و سایر باز ماند گان تسلیت 
گفته برای آن عزیز رحمت وغفران الهی و برای 
وابستگان محترم صبر واجر جزیل از خداوند منان 
مسئلت دادیم. ‏ سردبیر و کار کنان‌مجله اطلاعات هذ 


سنل 


ی 
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۱۸ 2 اطلاعات کل 


ار امش گههوار دای ست د دامن خا کت و سنکت بله‌هایی به جانب اقلا 


جر ان خلیل جر ان 


#۶ رهبر معظم انقلاب اسلامی یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال به‌همایش گلریزان‌ویژه کمک به آزادی 
زندانیان نیازمند اختصاص دادند 
##رئیس‌جمهوری از همه گر وه‌ها و جناح‌ها برای حل 
مشکلات کشور دعوت کرد 

یاد گار گرامی‌امام: تحجر ستیزی ریشهانقلاب 
اسلامی است 

#«نیمی از وزرا به مجلس فرا خوانده شدند 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: تعامل حداکثری 
دولت و مجلس موجب روان شدن کارها می‌شود 
منطبق با سیاست‌های ابلاغی رهبری نیست 
6«استادان بر جسته و جامعه‌دانشگاهی.حمایت 
گسترده خود را از وزير علوم اعلام کر دند 
#۶صحبت‌های فر جی دانا طر احان استي ستیضاح راقانع 
۳ 

«قیمت جدید انواع خودرو سواری تعیین شد 

در ادامه نبرد شدید با تروریست‌ها سر کرده 
داعش به سوریه گریخت 

۶«داعش در نماز جمعه موصل, مر دم رامجبور کرد با 
سر کرده این گروهک تروریستی بیعت کنند 
#+داعش میدان‌های نفتی و گازی سوربه در استان 
"دیرالزور "را تصرف کرد 

وزير ارشاد: همه معتقدان به نظام و قانون اساسی 
باید بتوانند حرفشان را بزنند 

#وزیر امور خارجه ایران درادامه مذاکرات 
هسته‌ای با ۱ +۵:ما آماده‌ایم ت ّ تضمین کنیم بر نامه 
هسته‌ای ایران همواره صلح آمیز می‌ماند 

مدير امور بین‌الملل شر کت ملی نفت ایران: بنزین 
با استاندارد جدید می آید 

۶ر یس باز ر سی کل کشور خواستارهمکاری غر بی‌ها 
برای استر داد مدیرعامل فراری بانک ملی شد 
#حداقل ۱۰ درصد از پارانه بگیران حذف 
کی و 

#۶ رئیس کل بانک مر کزی: به کاهش فعلی تورم 
الخوش ايم 

۵۰۰ د میلیون دلار برای‌نجات دریاجه ارومیه 
هزینه می‌شود ۲ 

#+صدها تانکر نفت در کابل به اتش کشیده شد 
##اعزام هیات ایر انی به عربستان باموضوع عراق 
تکذیب شد 

۶هواداران‌اخوان| لمسلمین مصردرسالروزبر کناری 
مرسی تظاهرات کردند 

۶ ۲۲ دستگاه‌برای سامان دادن به حجاب وعفاف 
تعیین شد 

##وزیر بهداشت: برخورد سلبی با مردم در 
سیاست‌های جمعیتی جواب نمی دهد 


۶ نظامی او کراینی در در گیری با جدایی طلبان 
لرن ۹ 


موچ ا زه هملا 


روز پنجشنبه» ۲ ۱ تیر.منابع بیمارستانی در نوار 
غزه گفتند که در اثر حملات هوایی اسرائیل به شهر 
بیت لاهیا, واقع در شمال این منطقه. چندین نفر زخمی 
شده و به بیمارستان انتقال یافته‌اند. برخی منابع شمار 
زخمی‌هاراده تن گزارش کر ده‌اند.همزمان, سخنگوی 
ارتش اسرائیل تایید کر ده‌است که هواپیماهای نیر وی 
هوایی این کشور پانزده "مر کز نظامی "رادر نوار غزه 
بمباران کرده‌اند.وی افزود هدف‌های‌بمباران‌شده 
شامل مراکز تولید اسلحه و تاسیسات آموزشی "بوده 

این در حالی است که مقامات نظامی اسر ائیلی گفته 
بودند که بیست گلوله خمپاره و موشک دست‌ساز از 
نوار غزه به سوی هدف‌هایی در داخل اسرائیل پر تاب 
شدهو گروه‌های وابسته به جنبش حماس رامسئول 
این حملات دانسته بودند .یک مقام گروه‌فلسطینی 
حماس با تایید حملات هوایی اسرائیل, گفته است 
که "جنگنده‌های نیر وهای اشغالگر دست کم دوازده 


رضا کیان 


ا لا تسس 
۰ 4 

ساختمان در نوار غزه راهدف حمله قرار دادلند 1 

در واقع دور جدید خشونت بین اسرائیل و 
فلسطینیان با یافتن اجساد سه نوجوان ربوده شده 
اسرائیلی آغاز شد. این سه نفر روز ۱۳ ژوئن در کر انه 
باختری رود اردن ناپدید شدند واجساد آنان روز 
دوشنبه این هفته یافت شد. مقامات اسرائیلی گفته‌اند 
شواهدی که در دست دارند نشان می‌دهد که جنبش 
اسلامگرای حماس. که اداره امور سرزمین‌های 
فلسطینی در نوار غزه‌رادر دست دارد. مسئول این 
واقعه است و بنيامین نتانیاهو نخست وزير اسرائیل 
وعده داد که این اقدام را تلافی خواهد کرد 

گفته شده بود که احتمالا اقدام تلافی‌جویانه مورد 
نظر آقای نتانیاهو شامل حمله به تاسیسات ومراکز 
اداری حماس در نوار غزه‌وقتل اعضای ار شد گروه‌های 
تندرو فلسطینی خواهد بود. 
سه‌شنبه در ميان ابر از خشم یهودیان تندرو و تهدید 


رسوایی در ورشو: چه کسانی شود کرد ند؟ 


اینطور که به نظر می‌رسد به مدت یک سال 
مکالم ات مقامات دولتی و صاحبان صنایعی که برای 
صرف نهار يا شام به رستوران‌های در جه یک ورشو 
می‌رفتند, به طور غیر قانونی ضبط می‌شده. گفته 
می‌شود که پیش خدمت‌های این رستوران‌ها دستگاه 
کنترل از راه دور دارای میکر وفون رادر زیر میزهای 
نهارخوری مخفی کرده بودند. در حال حاضر روشن 
نیست چه کسی و برای چه مقصودی دست به این کار 
زده‌ولی انگشست اتهام هم اکنون متوجه حلقه مخالفان 
دولت.صاحبان صنایع ثر وتمند و شاید سرویس‌های 
مخفی روسیه است که از حمایت جد ی لهستان از 
دولت او کراین. خشمگین شده‌اند. 

مکالم ات خصوصی ضبط شدهر ک و بی‌پر ده. 
توهیرآمیز وافشاگرانه است .در تازه‌ترین بخش از این 
مکالمات که وپروست.یک مجله خبری هفتگی متن 
آن راچاپ کرده مردی که رادوسلاو سیکورسکی, 
وزیر خارجه لهستان معرفی شده اثتلاف با آمریکا را 
"بی ارزش "و دیوید کامرون, نخست وزیر بریتانیا رادر 
ارتباط بامس‌ائل اتحادیه‌اروپا ثالایق "می‌خواند .آقای 
سیکورسکی در حین صرف نهار با اچک روتووسکی. 
وزیر دارایی سابق‌لهستان‌می گوید ائتلاف لهستان‌با 
واشنگتن کاملا پوچ وبی‌معنی است .اومی‌گوید مابا 
آلمانی‌هاوروس‌ها در گیری پی دا خواهیم کرد وفکر 
خواهیم کرد چون از | مریکاطر فداری کرده‌ایم همه چیز 
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الاعات کی سا رو ۳۱۳ 


عالی تمام خواهد شد ولی ما کاملا بازنده خواهیم بود . 

این مجله می‌نویسد که آقای سیکورسکی گفته 
تلاش‌های آقای کامرون برای جلب رضایت کسانی 
که نسبت به اتحادیه اروپا دچار تردیدند. نتیجه عکس 
داده. به اعتقاد وزیر خارجه لهستان, آقای کامرون 
موقعیت را درک نمی کند چون به تبلیغاتی که می کند 
اعتقاد دارد و سعی می‌کند سیستم را کنترل کند 

یک چنین مکالمه‌ای بین دو نفر که ار تباط نزدیکی 
بابریتانیادارند. عجیب به نظر می‌رسد. این دو 
سیاستمدار به دفعات گفته بودند باقی ماندن بر یتانیا 
در اتحادیه اروپااسبب بهتر و قوی‌تر شدن این اتحادیه 
علوم سیاسی. فلسفه و اقتصاد از دانشگاه آ کسفورد 
است. بوریس جانسون. شهردار لندن از همدوره‌های 
او بوده‌است .او برای اهاز ارزش ائتلاف امنیتی 
قوی با مریکابه طور علنی‌دفاع می کر د.به نظر 
می‌رسد صحبت‌های خصوصی ضبط شده, در اوایل 
سال جاری میلادی انجام گر فته واند کی پس از آن 
است که نخست وزیر بر یتانی از مهاجر ان لهستانی 
به عنوان کسانی که از سیستم رفاه‌اجتماعی بر یتانیا 
لهستانیها راب انگیخت .در آنموقع هنوز شبه جزیره 
کر یمه ضمیمه روسیه نشده بود. آقای سیکور سکی در 
گذشته از نا کافی بودن میزان حمایتی که آمر یکاحاضر 


اسرائیل در پاسخ به حمله فلسطینی‌هاء به غزه حمله کرد 


به اقدامات تلافی‌جویانه بر گزار شد و بامداد روز 
چهارشنبه, پلیس بیت‌المقدس گزارش کرد که جسد 
یک نوجوان فلسطینی یافت شده که ساعاتی قبل تو سط 
اف ادناشناس ربوده‌شده‌بود.قتل این نوجوان فلسطینی 
تظاهرات‌اعتراضی گسترده‌ای‌رادر کرانه باختری 
درپی آورد وباعث تشدید نگرانی در مورد ادامه 
اقدامات تلافی‌جویانه دو طرف و شدت گرفتن تنش 
شد. دولت ایالات متحده ضمن ابر از نگر انی از تحولات 
اخیر.از هر دوطرف خواسته است خویشتند اری به 
خرج دهند و مانع از بهره‌برداری افراطیون از وضعیت 
کنونی شوند. 

باوجود تهدیدهای لفظی دوطرف.بر خی ناظران 
مدافع صهیونیست‌ها معتقد ند که با توجه به واکنش 
تندافکار عمومی اس ائیل نسبت به قتل سه نوجوان 
اسرائیلی, اقدامات تلافی‌جویانه دولت راستگرای 


بود به لهستان بکند. شکایت داشت ولی پس از بحران 
او کراین.اکنون تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در 
لهستان از هر زمان دیگری بیشتر است. 

وزی ر خارجه لهستان صحبت‌هایی را که به طور 
غیرقانونی ضبط شده انکار نکر ده. هم اوو هم دونالد 
تاسک. نخست وزیر لهستان گفته‌اند دولت. هدف 
حمله‌یک ‏ گروه‌سازمان یافته جنایتکاران قرار گر فته 
است.درلهستان استراق سمع وضبط گفتگوهای 
خصوصیافراد بدون اطلاع آنان غیر قانونی 
ا 

ا ا 

لزوم رعایت قانون در ضمن حفظ آزادی 
بیان مهمترین مسئله در این رسوایی استراق 
سمع بود. در پی انتشار اولین بخش مکالمات 
استراق سمع شده, نیر وهای امنیتی لهستان 
در جستجوی نوارهای این مکالمات به دفاتر 
هنته نامه ویر وس بورش بر دید کانال ها ل 
خبری ازقبل در جریان حمله پلیس قرار گرفته 
بودند و صحنه تلاش ماموران لباس شخصی 
که می‌خواستند کامپیوترسردبیر نشریه رابه 
زوراز دست اوبگیرند.به طور زنده پخش 
شد.روزنامه نگاران خشمگین برای اعتراض | | 
به این واقعه که سازمان امنیت و همکاری اروپا 


آنترا غیرقائل دول خواند هدر د د2 :۰ ۱ / 


مورد بحث گرد آمدند. 
آقای تاسک گفت با وجود این که دستور 
این حمله‌رادادستان‌مستقلی که ‌درباره 


نوجوان فلسطینی که به تلافی ربوده شدن سه اسراییلی به قتل رسید 


نتانیاهو تا کنون به آن شدتی نبوده که بیم آن می‌رفته 
است .به گفته آنان, قتل فجیع نوجوان فلسطینی تا 
حدود زیادی حس همدردی با اسرائیل را که در پی 
قتل نوجوانان اسرائیلی ایجاد شده بود کاهش داده و 
موضع جناح‌های افر اطی اسر ائیلی در در خواست تنبیه 
شدید حماس راتضعیف کرده است.در عین حال. 
احتمال داشته که بنيامین نتانیاهو باوارد کر دن اتهام 
قتل سه نوجوان به عوامل حماس در کرانه باختری 
رود اردن, که تحت اداره تشکیلات خود گر دان قرار 
دارد. در صدد افزايش شکاف بین این دو جناح رقیب 
فلسطینی بوده و تمایل ندارد با اقدامات شدید و قتل 
غیر نظامیان فلسطینی سا کن غزه. باعث همدردی و 
نزدیکی این دو جناح شود. 

درژوئن‌ سال ۶ ۰۰ ۲پس از چند ماه‌در گیری 
بین شبه‌نظامیان حماس ونیر وهای امنیتی تشکیلات 


ضبط غیر قانونی مکالمات تحقیق می کند. داده بود 
ای ارد درل را مارا هد اه د ار 
افزود در صورتی که این بحران مهار نشود بر گزاری 
انتخابات زود تر از موعد یکی از گزیناهاست .یک روز 
بعد نشریه‌وپروست گفت کهبازر گانی که خود را 
ما 
برای چهار نوار مکالمات ضبط شد هر ابر ای دفتر نشر به 
کے ادا هن کی است کهاولین نوا 


در مکالمات ضبط شده. وزير خارجه لهستان. نخست وزير بریتانیا را در ارتباط با 


مسائل اتحادیه اروپا "نالایق " خوانده است 
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ادو ت و رداک ع وکح ورواو کا ت 


۸ تر ٩۳‏ اطلاعات کک 


قتل محمد ابو خضیر باعث بروز اعتراضا تی در شرق بیت المقدس شد 


خود گردان فلسطینی در نوار غزه نفرات حماس 
توانستند با اخراج ماموران تشکیلات خود گردان. 
این بخش از سرزمین‌های فلسطینی رادر اختیار خود 
بگیر ند و حوزه اختیارات تشکیلات خود گر دان را به 
کرانه باختری رود اردن محدود کنند. 

برخلاف رهبری تشکیلات خود گردان. حماس 
موجودیت اسرائیل و توافقنامه صلح بین فلسطینیان 
و اسرائیل را نپذیرفته و همچنان از برخورد نظامی و 
کاربرد خشونت برای از میان بر دن اسر ائیل حمایت 
می‌کند .اخیرامقامات تشکیلات خود گزدان و حماس 
از توافقی برای برای حل اختلافات خود و تشکیل دولت 
وحدت ملی خبر دادند. درحالیکه رژیم صهیونیستی 
اعلام کرد که حاضر به گفت وگو با چنین دولتی نیست 
و ایالات متحده‌هم از چنین اقدامی ابراز ناخرسندی 
کرده است. ۳ 


مکالمات شنود شده را ارسال داشته بود. 

پیشتر رسانه‌های لهستان خبر دادند در ارتباط با 
این ماجرایکی از ثر وتمندتر ین بازر گانان کشور که ‌از 
اوبه عنوان مار ک اف.نام برده شده,بازداشت شده 
است.این شخص از صاحبان‌مشتر ک یکی از بزر گترین 
توزیع کنند گان زغال سنگ در لهستان است. در اوایل 
ماه جاری تحقیقات دولت در مورد واردات غیر قانونی 
زغال‌سنگ از روسیه سبب شد که ده‌نفر از مدیران‌اين 
ش رکت به ظن ل خلافکار ی هایمالیاتی و 

درپی یورش به دفتر مجله وپروست. 
رسانه‌هااکنون در صدد بر آمده‌اند کشف کنند 
عاملان این رسوایی چه کسانی‌اند و هدفشان 
چیست به گزارش یکی از روزنامه‌هاء این 
تئوری مطرح شده که پیشخدمت‌ها و مدير دو 
رستوران معروف ورشو که در ابتدا گفتگوهای 
باز ر گان ان‌معتبر رامخفیانهضبط کرده‌و 
نوارهای آن رامی‌فر وختند:شر وع به استراق 
بودند ونوارهمین مکالمات بود که به دست 
کسی افتاد که متعاقبا آن را برای دفتر نشریه 
وپروست» ارسال دا 

این ماجرابهشهرت دولت آقای تاسک 
لطمه جدی وارد کرده. تا چند هفته قبل نقش 
رهبری‌این دولت در بر خورد بابحران او کراین 
موجب احیای محبوبیت آقای کک اسان 


بود. 2 


سس " حکمت در 


حانهای فاسد 


* 


هو تر نمی 
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آب باب 


زنگ بحران آب ۳ 
نواخته شده ولی مسئو لان ارشد 
کشورمان اصرار عجیبی بر خاموش 
کردن صدای این زنگ دارند 


نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از روز 
عجیبی در وزارت نیرو خبر داده‌است.روزی که بر 
اساس آن مدیران‌ این وزار تخانه تصمیم گرفته‌اند تادر 
وواردات کولرهای گازی به تعداد فراوان, اثرات خود 
ا ا 
برق بیابند. به ویژه‌اینکه مسابقات جام جهانی فوتبال 
در جریان بوده و تا پاسی از شب همچنان مصرف برق 
نسبت به گذشته بالاتر رفته والبته انتظار مردم درباره 
عدم قطعی برق نیز همینطور. راه حل مورد استفاده 
این بوده که فعالیت‌های نیرو گاههای‌برق آبی بیشتر 
شود و برای تولید برق بیشتر در این نیرو گاهها هم باید 
ای کہ ال ال ت ا ها 
شده و برای به کار افتادن توربینهای نیرو گاه‌استفاده 


اینجا کسی عجله‌ای ندارد 


کر ی 
نپذیرفتند که کشور در حال حاضر 

به این قانون که برای آن تقاضای 
فوریت شده بود. نیاز ضروری دارد 


اینکهدر کش ور خشک و کم آبی مانن دایران» 
فضاهای سبز و جنگل‌ها و زمینهای زراعی و سبز به 
طور طبیعی کم خواهند بود و باید مورد حافظت شدید 
اا ول دای ا 
ساده.عده‌ای که مایلند به جای کار کر دن فراوان 


تخلف و استیضاح 


بلافاصله پس از انتشار خبر تخلف 
در دوره گذشته وزارت علوم. 
استیضاح وزير علوم در دولت 


جدیددر رسانه‌ها منتشر می‌گردد 


ده‌ماه‌از فعالیت رسمی دولت جدید می گذردو 
سه وزیر این دولت در آستانه استیضاح قرار گر فته‌اند. 
وزرای‌علوم. ‏ موزش وپرور ش ویر و.البته اصراربر خی 
نمایند گان بر استیضاح زودهنگام وزیر علوم بیش از 


شود. به این تر تیب برق بیشتری تولید 
شده‌ولی در ازای هر چراغ روشن بخشی 
ازیک مزرعه خاموش می‌شود چرا که 
دیگر آبی در اختیار نیست تامزرعه داران 
از آن بهره‌برداری کنند. ظاهر ایک بار 
دیگر تصمیم گیران اجرایی کشور برای ان 
که مشکل امروز راحل کنند پذیر فته‌اند 
که مشکلی بز رگتر در آینده‌ایجاد کنند 
وبا کم کردن از محصولات کشاورزی 
وتولید ود رآمدعده‌ای‌از مردم,برق‌را 
برای عده‌ای دیگر فراهم کر ده‌اند!البته مساله نیاز به 
انرژی در کشور مساله ف راموش شده‌ای نیست وبخش 
اصلی تلاش مذاکره کنند گان کشورمان‌با گروه ۵+۱ 
که‌اين روزها به اوج رسیده‌هم. همین است که ایران 
نیاز مند بهره گیری از انرژی هسته‌ای بااحجم فراوان 
ات ماه رای اق ار در رگ خطر را 
به‌صدادر آورده,بحران کم آبی درایران است که 
معلوم نیست چراهیچ یک از مسئولان ارشد کشور 
قصد اعلام علنی و بی‌پر ده ان راندارند. این واقعیتی 
تلخ‌است که کشورمان در شمال باشر ایط بحرانی 
دریاچه ارومیه روبرو شده است و بیش از نیمی از اب 
ی ورای هراس ها ابا ای آن 
نیز چندان‌امید وار کننده به نظر نمی‌رسند تا انجا که 
برخی از کارشناسان محیط زیست به دولت پيشنهاد 
کرده‌ان د برای جلو گیری از ایجاد طوفان‌های نمکی 


از راه‌های ساده به ثروت بر سند. دراین 
زمین‌ه ای آباد وسرسبز, ویلاو خانه و 
تفر یحگاه‌می‌سازند و می‌فر وشند تابه 
سود کلان و کوتاه مدتی برسند. 

این هفته درمجلس شورای 
اسلامی. طرحی مطرح شد تاقانونی 
به تصویب برسد وهر گونه تغییر 
کاربری زمین‌های کشاورزی و تفکیک 
آ نها باهدف ایجاد ویلا وباغشهر وباغ 
مس‌کونی ونظیر آن در تمام کشور وبه 
طور مطلق ممنوع شود. ۴ 

قانونی که برای‌ایجادوتصویب آن‌تقاضای 
فوریت شده‌بود تادر کوتاهترین زمان. جلوی‌اين 


دیگر وزرا بوده‌است تا آنجا که جلسه‌ای 
باحضور رئیس مجلس شورای اسلامی 
بر گزار شده تا اگر استیضاح کنند گان 
دراین جلسه قانع نشوند. کار استیضاح 
آغاز گردد.اعتراضات به‌عملکر داین 
وزارتخانه. از چند هفته پس از انتصاب 
وزیر آغاز شده‌بودویک‌جناح‌سیاسی 
که نمایند گانی نیز در مجلس دارد. 
ایرادات فراوانی به عملکر دوزیر داشت 
ام احرفی از اس تیضاح, آن‌هم دراولین 
اا ٠‏ ای وزدر جدید نیودت 
اینکه این وزار تخانه. پرده از تخلف بسیار 


۵ ا‎ 
OT 


که پس از خشک شدن این در یاچه ایجاد می‌شود. 
ازامروزنمک‌های کف این دریاچه راتخلیه کنند. 
درم رکز کشور زاینده‌رود خشک شده‌ونمایند گان 
استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری هر از چند 
گاه‌در مجلس شورای اسلامی بر سر باقی مانده‌این رود 
وسرچشمه‌هایش به آستانه نزاع و د ر گیری می‌رسند 
ویکدیگررابه دروغگویی متهم می کنند. در جنوب 
کشورمان هم داستان خشکیدن دریاچه‌های‌هامون 
از سالهاقبل سروده‌شده‌واگر اوضاع به همین گونه 
پیش رود باید تغییرات اساسی در کتاب‌های جغرافی 
مدارس ایران داده شود ونامهایی مثل دریاجه ارومیه. 
بختگان و رودخانه زاین ده رود در کتاب‌های تاریخ 
نوشته شوند. بحران, تنها گریبان آب‌های سطحی 
ایران رانگرفته بلکه به طور پنه آن و در زیر خاک: 
سطح چاههای آب را بسیار پایین تر برده و قناتهارااز 


کار انداخته وبا پایین رفتن آب چاههاو از بین 
رفتن سفره‌های آب زیرزمینی؛ پدیده نشست 
زمین در اثر خالی شدن این سفر ه‌هاء به یدیده‌ای 
معمولی در برخی نقاط ایران تبدیل شده واینها 
تنها قسمت‌های ساده‌ای از پیامدهای بحران 
کم آبی در ایران است.اولین گام در چنین 
شرایطی برای دور شدن از شرایط بحران پایین 
اوردن شد یدمصرف اب است.ماده‌ای که 
تولید وعرضه آن در جهان, کاملاً محدود است 
و آنها که‌در کشورشان‌باران چندانی‌نمی‌بارد 
ورودخانه‌ه ای فراوانی جاری نیست باید از 
سالهای آیندهو خشکی‌های آن بسیار بتر سند 
وماایرانیان نیز نمی‌توانیم به دریای خزر در 
شمال و خلیج بز رگ فارس در جنوب دلخوش 
باشیم.وزارت نیر و در چنین شرایطی تنها کوتاه 
مدتی است که به فکر جدا کردن آب شرب و 
آب مصرفی در شهرها افتاده و تردیدی نیست 
که‌اجرا ی آن‌زمان‌قابل ملاحظه‌ای به طول 
خواهد انجامید وحتی پس از اجرای این طرح 
هم ایرانیان باید همیشه در یاد داشته باشند که 
هیچ ابی برای هدر کردن دراختیار ندارندو 
اگر باانرژی هسته‌ای, مساله کمبود انرژی را 
در آینده برطرف کرده‌اند. چاره‌ای برای تولید 
آب در جهان‌نیست. جز مدیریت و کاهش 


مصر ف آب. _ 
سح سح سح سس سس ۳۳۳۳ 


نتوانست نظر | کثر یت حاضران را جلب کند و 
فوری بودن آن به تصویب این نمایند گان عزیز 
نرسید و قرار بر این شد که در زمانی در آینده 
این قانون موردبررسی قرار گیرد! 

به‌نظر می رسدا زسوی‌هیات رئیسه‌مجلس 
دراسرع وقت به مردم ایران توضیحاتی داده 
شود تاایشان راقانع کند این رای مجلس دلیل 
قابل توجیهی داشته والا آنه ا که این رفتاررا 
از برخی نمایند گان مجلس شورای اسلامی 
دررای‌ندادن به این فوریت دیده‌اند.ممکن 
است نسبت به آنچه در ذهن بر خی نمایند گان 
می‌گذرد. خیالات نادرستی کنند و گرفتار 
سوالهای نی‌پاسکی شون 


بز ر گی در بورسیه شدن تعداد قابل توجهی از 
افراد بر خلاف‌قانون در مقطع د کتری‌داد. آن 
هم در دوره‌مدیریت گذشته ودولت قبل. و 
پس از بر خی پیگیری‌هاءاعلام شد که آزمون 
و مصاحبهعلمی دوب اره‌ای‌برای‌بر خی ازاین 
افراد بر گزار خواهد شد! عجیب اینکه بلافاصله 
پس از این اقدام صدای ا.تیضاح وزیر علوم 
بلند شد وماجراادامه یافت. شاید بهترین اتفاق 
این باشد که هم پرونده تخلف در بورسیه‌ها با 
جدیت دنبال شود تا متخلفین مجازات شوند و 
هم استیضاح به جریان افتد تا گر وزیر تخلف 
کرده پا سخگو باشد. "۳ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


EE 
مصطفی گلیاری‎ 


روزه و رمضان در شعر فارسی 

قطره‌ی این هفته رابه وادی رمضان المبار ک می‌برم 
تاتأثیر ماه نهم قمری رادر شعر فارسی بررسی کنم .روزه 
پیش از اسلام در ادیان دیگر بوده: 'كتبَ علیکم الطیام 
کماکُتبَ من قبلکم .هنگامی که اسلام بهایران‌زمین 
آمد. طومار روزه‌ی پیشینیان بسته شد وروزه‌ی اسلامی 
جایش را گرفت. سال‌ها طول کشید قافسل ها شیر یایند 
و فرامین اسلامی در دل مردم جای بگیرد و برای مثال. 
روزه رابرای رضای خدا بگزارند نه از ترس عسس و 
محتسب وداروغه و تعزیر یعنی تازیانه .اگر به شاعرانی 
که نخستین بار از روزه سخن گفتند.بنگریم. حس می کنیم 
دمیدن هلال عید فطر را از دمیدن هلال رمضان خوش تر 
داشته‌اند.اگر زود قضاوت نکنید, علتش را خواهم گفت. 

گمان کنم رود کی نخستین شاعری باشد که از ماه 
روزه الهام گرفته: "روزه به پایان رسید و آمد نوعید //هر 
روز بر آسمانت بادامُروا مُروایعنی فال نیک. رود کی به 
ممدوحش می گوید: "روزه تموم شد وعید شد. ایشالا 
همیشه آسمون بختت مثل هلال عید فطر. خوش خبر 
باشه! اگر ریز شویم و به رود کی بنگریم. می‌بینیم از رفتن 
ماو روز د لخو ر تست آمااز آمدن عند فطر خوش حال 
است. درست برعکس شاعری که خیلی بعدهاچنین 
سرود: عید رمضان امد و ماه‌رمضان رفت /صد شکر که 
این آمد و صد حیف که آن رفت! این شعر را قاآنی "در 
مدح شاه‌غازی سلطان صاحبقران.ناصر الد ین شاه‌سر وده 


ونسخه‌ی خطی آن دردست است وحیر تم ا زاين است 
که خود قاانی. مصرع دوم این قصیده راچنین سروده: 
"صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت امامردم. 
"شکر "مصرع دوم رابه "حیف "تبدیل کرده‌اند.قاآنی 
دربیت‌ه ای بعدی قصید هاش حتی از رمضان گلایه هم 
کرده: "عید آمد و شد باز در خانه‌ی خمّار /شاهد به ميان 


آم دوزاه د زمیان‌رفت ودر آخرهای قصیده‌اش,به 
مدح شاه می پر دازد واغراق می کند که توچنان داد گری 
که در روز گارت آدم مسخره‌نیز به بهشت راه‌می‌یابد: 
"تاهست جهان. شاه جهان باش که گیتی /با عدل تواش, 
مسخره‌بر باغ‌جنان‌رفت .اینها راداشته‌باشید,تابعدا 
همه را بررسی کنیم. 

چندین قرن عقب می‌روم و به شعر فرخی سیستانی 
نگاه‌می کنم: چه توان کردا گر روزه ز ماروی‌بتافت / 
نتوان گفت مر او را که ز ماروی متاب //چه شود گر برود؟ 
گوبروونیک خرام/رفتن اوبرهاندهمگان راز عذاب" 

..چرا؟ مگر نمی گوییم ماه روزه ماه میهمانی خداست؟ 

آیامیزبان این میهمانی چنان آداب دشواری دارد که 
میهمان بخداخدامی کند هر چه‌زودتر تمام شود وازعذاب 
برهد؟ جواب راسعدی می‌دهد در گلستانش:" آزنی به 
شوهرش که سرهنگ سلطان است. می گوید بر و از دربار 
چیزی بیار که بچه‌ها گشنه‌شونه. سرهنگ: بگفتا بود 
مطبخ امروز سرد / که سلطان به شب نیت روزه کرد "زن 
آهی کشید و گفت بچه‌های نابالغ من چه گناهی کردن که 


چون سلطان روزه‌س,نباید چیزی بخورن؟ "مسلم کسی 
رابود روزه‌داشت / که د رمانده‌ای‌رادهدنان‌چاشت // 
وگرنه چه لازم که سَعیی بری /ز خود باز گیری وهم خود 
خوری "اینجادیگر خود سعدی است که نظر می‌دهد و 
می‌گوید: آروزه‌ی کسی قبول است که خودش نخورد و 
به گرسنه‌ای بخوراند وگرنه چه سودی دارد که رنجی 
بکشی و جلو خوردن خودت را بگیری و دوباره‌همان را 
که نخورده‌ای, خودت بخوری. "این داستان, همان علتی 
رانشان می دهد که باعث می‌ش ود بر خی‌ها از ماه روزه 
آ فرید گار.بسی مهر بان است. می‌فر ماید روزه‌بگیرید 
امانه مانند پیشینیان که آداب روزه‌ی دشواری داشتند. 
روزه‌بگیر تابدنت‌سالم شود. و آن‌وعده‌ای را که‌نمی خوری. 
ااه ي ارف ارت لین علن لرن آیر 
بیمار.باز خواستی نیست.روزه‌نگی روبع دآطوری که 
شرع تعیین کر ده جبران کن.اين فر مان خداوند مهربان 
است اماپیوسته کسانی بوده‌اند که کاتولیک‌تر از پاپ 
می‌شدند وبه کسانی که به‌هر دلیلی نمی‌توانستند روزه 
بگیر ند سخت می گر فتند.همین‌سخت گیری‌هاسبب 
شد کسانی که ایمان محکمی نداشتند. از روزه ناخشنود 
شدند ومانند فرخی وقاآنی از روزه‌بد گفتند. شاید کسی 
هم نبود که‌به آ نهابگوید: اسلام‌بهذات‌خود ندارد 
عیبی /هر عیب که‌هست.از مسلمانی ماست "یکی از 
رفتارهای‌مسممانان‌باید این باشد که کسانی‌را که‌در 
ایمان خود ناتوانی دارند.به سوی خود جلب کنند اما 
روز گار طوری شده بود که مؤمنان محکم‌ایمان راجذب 
می کر دند و موّمنان ناز ک‌ایمان را فراری می‌دادند. کسی 
هم نبود بگوید:مومن اجذب کردن کسی که خودش 
جذب است.هنر نیست. هنر است اگر کسی را جذب کنی 
که‌اهل گریز است.وعلت این گریز. سخت گیری‌هایی بود 
که شرع روانمی‌دانست. مثل وقتی که قر آن می‌فرماید 
اگر برای غسل, آب نداشتی.تیمم کن اماخشکه مذهب 
می‌گوید: ایش! چند شم میشه!" ونمازش قضا می‌شود. 
انگار کسی هم نیست به اوبگوید مومن انمازرابه فرمان 
کسی می گزاری که خودش گفته اگر آب نبود. تیمم کن. 
دراین‌میان.شاعرانی‌هم‌بود ند که به سخت گیری‌های 
خشکه مقدس‌ها اهمیت نمی‌دادند واسلام را در آینه‌ی 
اسلام می دید ند نه از دریچه‌ی جناب خشکه مذ هب. یکی 
از آن شاعران, مولاناست که عاشقانه به رمضان می‌نگر د: 
"ماه‌رمضان آمدای یار قمر سیما/بربند سر سفره بگشای 
ره بالا" با: "دلا در روزه‌مهمان خدایی /طعام اسمانی را 
سرایی //درین مه چون در دوزخ ببندی /هزاران در ز 
جنت‌بر گشایی "یا: بیزارم از آن‌ لعل که پیر وزه بود / 
بیزارم از آن عشق که سه روزه‌بود //بیزارم‌از آن ملک که 
دریوزه بود /بیزارم از آن عید که در روزه بود "او برعکس 
شاعرانی که مشتاق عید فطر بودند. فقط مشتاق روزه 
است زیراعید فطر راپایان مهمانی خداوند می‌داند و هیچ 
عاشقی دوست ندارد میهمانی معشوقش تمام شود. سوّال: 
چرادید گاه‌مولوی به رمضان با دید گاه بر خی از شاعران 
دیگر فرق می کند؟ ادامه‌اش را در قطره‌ی بعد بخوانید. 
ادامه دارد 


مهم ۳ 
۱۸ م اطلاعات ی سنل 


سس در گاه دانشمند مر در خنه‌ای در اسلاع بد 


» 


ډد آدد 


که اشامت 


جیبا ی انر 


ایندد 


ما علی (ع) 


دید نیهای ایران 


ارفع دره. روستایی در دل شهر ستان سواد کوه‌در 
استان مازندران است. این روستای دیدنی در منطقه‌ی 
کوهستانی و حدود ۱۷۰ کیومتری شمال شرق تهران؛ 
در فاصله‌ی ۰ ۳ کیلومتر ی پل سفید. در مسیر فرعی راه 
ارتباطی تهران به‌مازندران از طریق جاده فير وز کوهو 
درارتفاع ۱۵۳۰ متری از سطح دریاقرار دارد. آب و 
هوای این روستا کاملاً کوهستانی است. طوری که در 
زمستان‌ها بسیار سرد و در تابستان‌هامتعادل می‌شود. 
این منطقه پوششی نیمه جنگلی از در ختانی مانند راش. 
توسکاءملج.افراوسر خدار داردواز جمله مناطق استان 
مازندران‌است که جنگل‌های ش‌هنوز بکر مانده‌اند. 
پوشش گیاهی و درختان میوه آن نیز شامل گلابی 


زبرنظر: محمود صفادار 


وحشی. از گیل. گوجه. خرمالو ولیک قر مز و سياه توت 
فرنگی وحشی, زرشک و تمشک است. 
مسیرانتخابی‌رسیدن به این روستارامی‌توان 
مسیر تهرانرودهن, جاده فير وز کوه روستای ورسک 
سپس ارفع دره‌در نظر گرفت. پس از اینکه حدود 
۲ کیلومت راز روستای‌ورسک می گذریمءروبروی 
رستوران جاپار خانه سواد کوه‌و جایگاه امدادی هلال 
احمر مسیری فر عی در سمت چپ جاده وجود دارد که 
تابلوی آن ما را به روستای ارفع دره راهنمایی می کند. 
بهترین فصل برای باز دید از این منطقه بهار و تابستان 
شده‌است تابه یکی از مقاصد زیبا برای گردشگری و 


گزارش: داود با خو 


بازدی دراین فصول بل شود این زوتندای کزچی 
که جمعیت آن به زحمت به ۰۰ ۴نفر می رسد چند 
امام زاده‌دارد که زوار وبسیاری از مردم روستاهای 
اطراف برای زیارت و گرفتن حاجت به آنجا می‌روند. 
امامزاده‌های سام ولام, دو امام زاده هستند که در کنار 
هم مدفونند. داخل این امامزاده چشمه‌ای زیبا از آبی 
سرد و زلال و درختی قدیمی افراقر ار دارد که بسیاری 
آن رانیز یک نشانه می‌دانند وبه آن دخیل می‌بندند. 
دیدنی‌ترین جاذبه‌ی این روستا؛ ارفع کوه است که 
باارتفاع ۲۸۰۰متری منظره‌ای چشمگیر دارد. در 
واقع یکی از اصلی‌تر ین اهداف افرادی که ازاین روستا 
دیدن می کنند. سفر به این کوه است و هر ساله هزاران 


زیی چا 


در گرمای طاقت فرسای فصل تابستان, سفر به مناطق بیلاقی و خنک بسیار 
دلچسب است. «غار یخی چما» در استان چهار محال و بختیاری, از جمله مقاصدی 
است که می‌توان در این فصل از آن دیدن کر د. فاصله این غار از شهر کرد ٩۲‏ 
کنلومتر است وحدودآ در ۲۰ کیلومتری جاده چلگر د به سمت روستای سر آقا سید 
قرار دار د وتمام مسیر ماشین رو است. غار یخی چمامانند یک یخچال طبیعی و 
اا و ا ا کا 
سرد در جریان است که در نهایت به سد کوهرنگ می‌ریزد.این‌ غار به بز ر گترین 
منبع آب شیرین‌ایران شهرت دارد واز زیباترین نقاط گر دشگری‌ایران‌است که 
هنوزهم برای بسیاری از گرد شگران ناش ناختهباقی مانده است. طول غار حدود 
۰ ۰ متر و قطر دهانه آن حدود ۱۵ متر است. ار تفاع بالایی غار توسط لایه‌ای از 


گزارش: فاطمه رضایی 


برف ویخ به ضخامت حدود ۵ ۱ الی ۰ امتر پوشیده‌ش ده است.قرارداشتن در 
دره‌های عمیق و جمع شدن حجم برف‌های چند ین ساله در این مکان باعث شده 
است که قندیل‌های يخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصل‌های 
سال باقی بمانند. سطح وسیع برف انبار غار یخی چماء محلی برای تفر یح و سر گرمی 
جوانان و علاقه‌مندان شد ه‌است که در سال‌های اخیر نیز مسابقات اسکی تابستانه 
غار و رودخانه آن باشید. 


پ 
اطلاعات ی ارو ۳۱۳ 


کوهن_ورد برای صعود به قله آن به این منطقه سفر 
می کنند. پوشش جنگلی خاص و شیب کافی: این کوه 
رابه تمرینی مناسب برای کوهنوردان حرفه‌ای و تازه 
کار تبدیل کر ده است. در نوک قله آن نیز یک پناهگاه 
باظر فیت حدود ۰ ۱ نفر بناشده‌است که کوهنوردان 
می‌توانند در ان استراحت کنند. 

جنگل‌های منطقه پناهگاه و منز لگاه حیواناتی مانند 
باکر نا ا رو 
همچنین پر ند گان‌است.ار تفاع این روستا باعث شده 
است که دراغلب ساعات.در پوششی مه الود و زیبا 
قراربگیرد که خود بر زیبایی مناظر آن می‌افزاید.از 
دیگر جاذبه‌های‌طبیعی آن. چشمه «پراو»یاچشمه 
پری است که در فاصله‌ی حدود ۵ کیلومتری روستا 
قرار داردوبرای‌رسیدن‌به آن تقریبا اساعت 
پیاده‌روی‌لازم است. در روست تابلویی وجود ندارد 


سم 
اریت 


باغ دول ت آباد شهر یزد نمونه‌ای زیبااز باغ‌های کویری‌ایران‌است. تر کیبی 
سحرانگیز و آرامش بخش از سنت و طبیعت که از نظر هنر باغ آرایی معماری, و 


مهندسی توزیع آب و هدایت هوا دیدنی است. 


این باغ که دربر گیر نده بلند ترین باد گیر جهان هم هست. در سال ۱۱۲۵ هجری 
شمسی توسط «محمد تقی خان بافقی» مشهور به خان بزر گ در دوره کریم خان 
ریاد دای N‏ دارای هش واگ عمارت این 
وتالار آیینه است.بر فراز ساختمان اصلی‌بنا بلئدترین باد گیر جهان به ارتفاع ۳۴ 
متر که تنهاباد گیر هشت وجهی دنیاهم هست.قراردارد.هشتی آن باسقف کلاه 
فرنگی و درهای مشبک (ارسی)واقعا دید نی است. در فضای سبز این بناء درختان 
سربه فلک کشیده کاج و سرو و در خت انار وانگور فراوان است و گل‌های سرخ و 


محمدی شماراسرمست می کنند. 


بازدید از این باغ زیباو نشستن بر تخت‌های محوطه آن واستراحت در فضای 
دلنشین باغ و خوردن استکانی چای یا یک عصرانه ساده توصیه ما به شما است. 


که راه جش مه رابه شما نشان دهد. در بالای ده یک 
دوراهی وجود دارد که مسیر سمت راست آن به سوی 
چشمه می رود و مسیر سمت چپ آن به ار تفاعات ار فع 
کوه منتهی می‌شود. کمی که در مسیر چشمه پیش 
می‌روید. پوشش کاملاً جنگلی می‌شود و باریکه‌های 
نورخورشیدی که‌ازلابلای بر گ‌هابر ز مین می‌تابند. 
زیبای ی این جنگل‌ه ار ادوچندان می کنند.قارچهای 
رنگارنگ و مختلفی هم در کف جنگل دیده می‌شوند 
کی غرزاک تین نف این مسب پر ترین یراج 
جنگل‌نوردی, پیاده‌روی, عکاسی و کمپ زدن است. 
به مقصد که می‌رسید. با چشمه‌ای پر آب و زلال مواجه 
می‌شوید که روستاییان آب آن‌رااز آب‌های معدنی 
هم بهتر و تمیز تر می‌دانند. هوای خوب و خنک خستگی 
این پیاده‌روی رااز تن خارج می کند وصدای آرامش 
بخش آب. گوشتان رامی‌نوازد. از آن بالا منظره‌سبز 


گزارش: محمد احمدوند 
عکس‌ها: سینا احمدوند 


. 


پایین دست و رودخانه‌های چند شاخه‌ای که در مسیر 
خود طراوت و سر سبزی را نیز به وجود آورده‌اند. 
لطف خاص خودش رادارد. «چلو بن» هم یکی دیگر 
از نقاط دیدنی این منطقه‌است که بین جنگل ودره 
واقع شده و معمولاً از روستا خنک‌تر است. چلو بن در 
کنار مسیر اصلی روستا قر ار دارد و می‌توان باماشین 
به آ نجارفت.اين ر وستامناطق طبیعی بسیار زیبایی 
دارد که اگرچه هر کدام اسم خاصی ندارند.دیدنی 
هستند. مانند منطقه‌های الاشت. قلک. گزنه سره‌و 
چکل. زبان مرد م این روستامازندرانی یاطبری است 
که به گیلکی معر وف است. محصولات اصلی روستا 
نیز گردوو جواست.در گذشته بیشتر در آمداهالی 
از گذر راه آهن از نزدیکی روستاء بسیاری از آنها در راه 
آهن به کار مشغول شدند. 
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#ماجرای و اقعی Er‏ 


ترجمه: مریم نیک پور 
یک ان شتیاه. یک حادثه 
"جان آلدریج "به پشت سر خود نگاهی انداخت 
اک داده. 0 
اال اد را 


نداری. اما جان نمی توانست دست روی دست بگذارد 


و کاری نکن د.باید آب رابافشار در تانکرهای قایق 
وتان تاسری یی کرد اوقت اوو 
شریک و دوست صمیمی‌اش "آنتونی ساسینسکی " 
کے فسردای‌همان شب به جنوب رسیدند وغرچنگ 
صید کر دند: در راه‌باز گشست آب‌داشته باشند ودر 
مسیر با زگشت. خرجنگ‌ها را زنده نگه دارند. برای 
رسیدن بهتانکر هاء جان‌باید دریچهی آهنی روی 
عرشه رابازمی کر د.امادویخدان ۲۵ گالنی در یچه 
را کاملاً پوشانده‌بودند.جان و دوستش آنتونی هفت 
ساعت قبل از تر ک بندر گاه مونتاک این یخدان‌های 
پلاستیکی عایق و خیلی بز رگ را روی عر شه گذاشته 
بودند.هردوپر بودند وهر کدام نزدیک به صد کیلو 
وزن‌داشتند. تنهایک راه‌برای‌جان مانده‌بودو آن 
اینکه یک قلاب رابه دسته‌ی پلاستیکی زیر کلمن‌ها 
بین‌دازد. پاهایش رامحکم و کج نگه دارد و تاجایی که 
زور دارد. کلمن‌هارابکشد.امادسته پلاستیکی خیلی 
زود شکست و جان تعادلش رااز دست داد به پشت 
پرت شد و تابه خودش بیاید. روی سطح شیب دار و 
صیقلی عر شه عقب عقب رفت و داخل اقیانوس سیاه 
و تاریک پرت شد. 

آب به او سیلی می‌زد. جان ابتدا نتوانست خودش 
را کنترل کند.به زیر رفت. دهانش از آب اقیانوس 
آتلانتیک پر شد بعد به سطح آب آمد وبا دستپاچگی 
تف کرد. با تمام توانش فر یاد زد و کمک خواست. به 
این اميد که بتواند همسفرش رابیدار کند. اماصدای 
موتور دیزلی قایق از صدای فر یاد او بسیار بلند تر بود 
و آنامری که‌در آن‌وقت‌شب‌روی اتوپیلوت" 
تنظیم شده بود. به شکل خود کار حر کت می کرد و 
داشت دور می‌شد. جان ۵ ۴ساله که دو دهه از عمرش 
راماهیگی ری کرده‌بود, خوب می‌دانست وقتی به 


این ماجرای‌ماهیگیری است که به دلیل‌اشتباهی 
که کرد در آب سرد اقیانوس افتاد و به جای این که 
دستپاچه و ناامید شود. کوشش کرد آرامش و تمر کز 
خود را تقویت کند تاببیند چگونه می‌تواند اشتباهش 
راجبران کند. کاری که او کرد یکی‌ازرمزهای‌بیرون 
آمدن از ورطه‌های‌هولنا کی است که گاه در زند گی 
دچارش می‌شویم. 


اقیانوس می‌افتی. نخستین کاری که باید انجام بدهی 
این است که چکمه‌هایت رابی رون بیاوری تا وزنت 
سیک شود اما جان فک ر کرد که اگر چکمة‌هایش را 
وارونه در آب فرو کند.هوایی که در چکمه حبس 
می‌شود. کار جلیقه‌ی نجات رامی کند بنابراین دستش 
رادراز کرد و چکمه چپش رااز پایش بیرون کشید و 
آن راوارونه در اب فرو برد زیر بغل چپش جاداد. بعد 
همین کار راباچکمه‌ی راستش انجام داد وبه‌روی اب 
ماندنش کمک کرد. 

چکمه‌ها به جان فرصت دادند تاخوب فکر کند. 
اوی کرد موقعیتشن را تفای گند ,اعت سه و 
سی دقیقه‌ی نیمه شب ۲۴ جولای ۲۰۱۲ بود. اب 
اقیانوس آتلانتیک شمالی تقریباً ۲۲د رجه سانتی گراد 
و کمی خنک بود. تاسپید هد م نز دیک به دوساعت مانده 
بود. آلدریج تصمیم گرفت همان‌طور شناور بماند تا 
خورشید بالا بیاید چون مطمئن بود پس از طلوع 
خور شید بالاخره یک نفر دنبال او می گردد. کمی 
از ۶ صبح می گذشت که آنتونی با صدای فریادهای 
همکارش از خواب بیدار شد. "مایک میگلیاکو "۰ 
همسفر دیگر آنها کمی پیش متوجه گم شدن جان 
شده بود. آنتونی ابتداسعی کرد از گیجی پس از خواب 
بیرون بیاید تا بتواند موقعیت رابه درستی درک کند. 
ساعت ٩‏ شب به قصد خواب به کابینش رفته بود و 
قبل از آن‌به‌جان گفته بود ی ازده‌ونیم اورااز خواب 
بیدار کند. حالااز طلوع آفتاب گذشته بود و قایق آنها 
در همان مکان شب قبل قرار نداشت. چه اتفاقی افتاده 
بود؟ چه بلایی سر جان آمده بود؟ 

آنتونی و مایک تمام گوشه و کنار 
قایق راجست وجو کر دندامااز جان‌اثری 
نیافتند. آنتونی تصمیم گرفت تنهاراهی 
را که‌به نظر ش‌میر سید.امتحان کند.به 
سمت رادیوی ۷11۳ رفت و آن راروی 
کانال ۱۶ تنظیم کرد. کانالی برای اعلام 
خطر. ساعت ۶:۲۲ دقیقه صبح» آنتونی 
با صدایی لرزان در خواست کمک کرد: 
"از قایق آنامری‌به گارد ساحلی...یکی 
از ما به اقیانوس افتاده " 

آن صبح.افسر سین دیویس "در 
مرکز واقع در نیوهیون مشغول بررسی 


2 
اطلاعات لی ارو ۳۲۱۳ 


| کسی 


واحد ارتباط مر کز بود که پیغ ام رادیویی آنتونی‌را 
دریافت کرد واز آنتونی خواست حادثه را با جزئیاتی 
وینترز ؛ مسئول برنامه‌های کامپیوتری واحد عملیات 
تحقیق و نجات گارد ساحلی رفت.ساعت ۸ دقبقه. 
مر کز فرماندهی موقعیت رابه جاناتان نتل ؛ فرمانده 
ماموریت تحقیقدرنیوهیون‌وهماهنگ کننده‌ی تحقیق 
در مراکز ناحیه بوستون اطلاع داد تاعملیات هوایی 
رابرای تحقیقات در این زمینه تایید کند. در ۶۰ 
دقیقه.دیویس یک پیغام اضط راری روی کانال ۱۶ 
مخابره کرد و از تمام کشتیران‌ها خواست به طور ویژه 
گاردساحلی "مونتاک "تماس گرفت ودستور به آب 
انداختن تمام قایق‌های موجود در مر کز و آماده‌باش 
هوایی را صادر کرد. وینترز هم در این اثنا کامپیوتر 
را کنترل می کرد.اواز برنامه‌ای استفاده‌می کرد که 
دقیق مشخص کند که فرد گم شده در چه فاصله و 
کدام مسیر منحرف شده است. 

من‌انجا ندستم. اینجایم! 

دشواری کار جست‌وجوی جان آلدریج‌این بود که 
تیم تحقیق نمی‌دانست او در کدام نقطه و چه ساعتی به 
اقیانوس افتاده‌بنابر این گستره منطقه تحقیق راخیلی 
وسیع تر و کار رادشوار تر می کرد و تقریباً غیر ممکن 
بود که تیم بتواند مساحت به آن عظمت راجست وجو 
کت 

تیم نیوهیون بر اساس محاسبه‌های مقد ماتی از 
روی گزارش‌های‌همسفران جان به این فر ضيه رسیده 
اقیان وس افتاده‌واین امکان وجود داشت که‌اوجایی 
بین پنج و ۲۰مایلی جنوب ساحل جزیرهلانگ به 
آب‌پرت شده باشد. وینترز فرضیه جدید راوارد 
کامپیوتر کرد وجواب. مدلی به نام ۸۱0۵۸۲3/۲ 
نشان می‌داد. مرحله بعدی این بود که موقعیت‌های 
تحقیق و جست‌وجورا برای هر قایق و یا هواپیما تعیین 
کند و شرحدهد. کمی پیش از هشت صبح نیوهیون 
این موقعیت‌ه ارابرای یک هلی کوپتر ویک قایق 


گشت زنی از مونتاک مخابره کرد. دوخلبان یک 
غریق نجات ویک تعمیر کار هواپیما عازم ماموریت 
شدند تحقیقات گارد ساحلی بسیار خالی آغاز شده‌بود 
و می توانست پایان فوق‌العاده‌ای داشته باشد اما فقط 
یک مشکل وجود داشت: تمام کسانی که عملیات را 
شروع کرده‌بودند. مسیررا کاملا اشتباه ر فته بودند 
زیراجان آلدریج بین ٩‏ ونیم و یازدهونیم شب به 
اقیانوس نیفتاده‌بود.اين حادثه ساعت سه و نیم سحر 
رخ داده بود. منطقه‌ای که هلی کوپتر نجات دنبال جان 
می‌گشت. ۴۵ کیلومتر با جایی که جان به چکمه‌هایش 
جسبیده بود. فاصله داشت. 

"آنتونی ساسینسکی ".دوست وهمکار چند ساله‌ی 
جان عقب قایق نشسته بود وفکر می کرد. ناگهان 
مساله‌ای به ذ هنش ر سید که پس از صحبت با دیویس. 
به فکر خودش مطمئن ترشد.اوب ار دیگر بادقت 
بیشتری قایق را زیر ورو کرد. یکی از دریچه‌ها باز 
بود. پمپ‌هار وشن بودند. بعد دستگیره‌ی شکسته‌ی 
یخدان راپیدا کرد و تازه آن موقع بود که متوجه شد 
چه‌اتفاقی افتاده و جان دقیقاً جگونه به اقیانوس پرت 
شده.اووهمکار دیگرش به یک نتیجه رسیدند:جان 
جایی حدود چهل کیلومتری ساحل به آب افتاده 
بودوموقعیت نخستین خرچنگ گیری قایق تقریباً 
در ۶۰ کیلومتری‌ساحل بود.در ۰ قیقه صبح. 
وینترزاین اطلاعات جدید رابه جیسون‌رادو کر" 
افسردرجه‌دار گزارش کرد واوهم این اطلاعات 
ابه کامپیوترداد. آتهساخالاباخروچى جذیدی‌از 
کامپیوتر روبه رو بودند. 

اخبار مربوط به جان از طریق انجمن ماهیگیران 
مونتاک پخش شدو ۲۱قایق تجاری برای کمک 
داوطلب شدند. دیویس نمی‌توانست در آن واحد 
باتمام ۲۱ قایقی که در گارد ساحلی جمع شده بودند. 
تماس بگیر دبنابر این وینتر زیکایده‌دیگر مطرح کر د: 
آنها می‌توانستند از آنتونی بخواهند مسئول فرستادن 
وضعیت تحقیق به ماهیگیران داوطلب شود. او تمام 
تمر کز خود راروی قایق‌های تجاری گذاشت اماهیچ 
کدام از این کارا کافی به نظر نمی‌رسید. گواهینامه 
رانند گی جان در قایق مانده‌بود. آنتونی مدام به عکس 
اوزل می‌زد وهر چند دقیقه یک بار فریاد می‌زد: 
"جااااان. کجایی؟" 


یک خاطره 


جان و آنتونی اولین بار وقتی فقط یک پسر بچه 
بودند. ماهیگیری راباهم شروع کردند. هر دو هنوز 
آن‌روزراخوب به خاطر داشتند.یک روز افتابی و 
گرم تابستانی بود. تا رودخانه با هم دوچر خه‌سواری 
کردند. بعد دوجرخه‌ها را زیر سایه درخت گذاشتند و 
باهیجان بسیار به آب زدند.وقتی آنتونی در مونتاک 
به‌جان‌پیوست.سال‌هابود که‌هر کدام‌در قایق‌های 
مجزا ماهیگیری می کر دند. و هنگامی که صاحب یکی 
از قایق‌های صید خر چنگ که "آنامری نام‌داشت. آن 
رابه حراج گذاشت.تصمیم گر فتند پول‌هایشان راروی 
هم بگذارند و قایق را بخرند و همکار شوند. 


کاش جسدم را پیدا کنند! 

وقتی آفتاب ۲۴ جولای طلوع کر د.جان آلدر بیج 
نشانه‌ی جدیدی پیدا کرد: یک فانوس دریایی. در ان 
قبل قابل ریت بود. به طرف فانوس دریایی شنا کرد. 
حر کت دست او به خاطر چکمه‌هایی که زیر بغلش 
داشت خیلی کوتاهو آهسته بود واین به سوداونبود. 
هر بار که نگاه می کرد چراغ دریایی دور تر از قبل بود. 
جان از شنا کردن دست کشید چون بسیار خسته شده 
بودو تمام انرژی‌اش رااز دست داده‌بود. اومی‌دید 
فانومنبی که به سمتش شتاهی کرد پرچمی بالای خود 
داشت و صیادان خر چنگ را در پایان صید شان به 
سمت غرب راهنمایی می کر د. دام گذاری خر چنگ 


جان نتیجه گرفت حدود دو کیلومتر تاشرق فاصله 
دارد وانتهای دیگر این مسیر.یک فانوس دریایی دیگر 
قرار دارد. او به طرف شرق شنا کرد. 

شنا کر دن کار بسیار دشواری‌بود. عضله ی‌پاهایش 
به شدت گرفته بودند و نمی توانست انگشت‌هایش 
بود.نور کور کننده‌و آزار دهنده‌ای‌داشت.پس از 
بیش از یک‌ساعت. یک فانوس دید. حالابا استفاده 
از جریان اب می‌توانست مستقیم خودش رابه آن 
برساند.بارسیدن نیمروز. ٩‏ ساعت از پرت شدن 
جان می گذشت. خسته و کوفته شده‌بود. میگوها به 
تی‌شرت و شلوار او می‌چسبیدند. مرغ‌های طوفان 
گهگاه آن دور و بر پرواز می کر دند. جیغ می کشیدند و 
در آب شیر جه می زدند. جان هواپیمای نجات بالای 
آنها نمی‌توانستند چیزی را که به تنه چراغ تکیه داده. 
تشخیص بدهند. اوباید خودش رابیشتر به شرق 
نزدیک می کرد. چاقو را از جیبش بیرون آورد وطنابی 
را که چراغ رادر آن‌مکان ثابت نگه‌می‌داشت. پاره 
کرد. سپس آن رادور مچ دستش بست و شنا کرد. 

جان‌خودش رادلداری می‌داد که تارسیدن به 
یک چراغ راهنمای دیگر همچنان پا بز ند. طناب رااز 
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مچ دستش باز کرد و آن رابه ریسمان مهار زیر چراغ 
جدید گره‌زد. چکمه‌ه اراد وباره‌زیر بغلش قرار داد 
ومنتظر ماند. خوب می‌دانست نمی‌تواند بار دیگر 
شناکند. تصمیم گرفت اگرتاغروب خورشید نجات 
نیافت. خودش رابه چراغ گره بزند.بااین کار ممکن 
بود پدر و مادرش برای به خاک سپردن پسرشان 
جیزی داشته باشند. 

از خدا تمرکز خواستم 

افراددرون‌هلی کوپتر که از ابتدای‌صبح به‌اقیانوس 
خیرهشده بودند. از جان رد ونشانی نیافتند و ناامید 
شد ند. آنهاسومین موقعیت ومحد وده‌ی جست وجوی 
خود راهم به پایان رسانده بودند واز مر کز درخواست 
مسیر بعدی را می کر دند. از مر کز فرماندهی, دیویس 
موقعیت بعدی را مخابره کرد و اعضای تیم عملیات 
چهارم خود را اغاز کر دند. دوازده دقیقه بعد. خلبان 
بافریاداعلام كرد:"Mark...Mark...%4K"‏ 
این علامتی‌بود که‌وقتی گر وه نجات نشانه‌ای 
می‌دیدند. مخابره می کر دند. نشانه‌ای که آنها دیده 
بودند.جان آلدریج بود که روی ریسمان بین دو 
چراغ راهنما نشسته بود و چکمه‌هایش را محکم در 
آغوش گرفته بود و بابی‌تابی و سر اسیمه دست تکان 
می‌داد. بعد از اينکه جان به سلامت در هلی کویتر 
قرار گرفت. خلبان کانال ۱۶ را تنظیم و پیغام نجات 
جان رابه دوستش آنتونی مخابره کرد که همچنان 
به آب اقیانوس زل زده بود و برای نجات یافتن جان 
دعامی کرد. 

یک هفته پس از اینکه جان آلدریج نجات پیدا 
کرد. تعدادی از ماهیگیران محلی به دیدنش رفتند 
ودر حالی که اشک شوق می‌ریختند.ازاین اتفاق 
ابراز خوشحالی کردند. جان آلدریج می گوید زند گی 
اووهمکارانش.مثل زند گی بر خی از انسان‌هایی 
که مشاغل سخت و پر خطر دارند. پر از لحظه‌های 
دلهره‌آور است اما آنها ناچارند به استقبال این 
سختی‌ها بروند و بااعشق به در یا بزنند. او می گوید: 
"شاید تنها کسی که آن روز کمتر از بقیه شوک زده 
شد. خودم بودم. نخستین کاری که پس از غرق 
شدن کردم.دعابود تا خداوند به من تمر کز بدهد 
وبتوانم خوب فکر کنم.وهنگامی که به تمر کز 
رسیدم.ازچیزی که‌هنگام غرق شدن,بلای‌جان 
غریق می‌شد.استفاده‌ی مثبت کردم وبا کمک هوای 
درون چکمه‌های سنگینم. وزن خودم را کم کردم.در 
مدتی که‌در آب بودم. حواسم بود انرژی خودم رااز 
دست ندهم تا بتوانم تعادلم را حفظ کنم." 

او می‌گوید شب ‌هانه کابوسی‌دارد.نه تصویر آن 
ساعت‌های سخت و دلهره آور رنجش می‌دهد ونه 
اینکه برای باز گشت به دریا ترس و هراسی دارد. جان 
معتقد است هر ماهیگیری همیشه باید برای چنین 
لحظه‌هایی آماد گی داشته باشد. جان هميشه خدارا 
شکر می کند که نگذاشت سعی و تلاش او و اعضای 
تیم گارد ساحلی بی‌نتیجه بماند و بار دیگر اورا به 


خانواده‌اش بر گرداند. 


رس انسان به در ستی همان می شود که به آن فک می کند 
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من تک فرزند پدر و مادری بودم که حالادر آستانه 
میانسالی, تنها آرزویشان دیدن جشن دامادی پسرشان 
بود. پدر و مادرم واقعاً عاشقانه همدیگر رادوست 
داشتنداین رااز غزل عاشقانه‌ای که پدرم که یکی از 
شعرای محبوب نسل معاصر است. بیست و شش سال 
قبل.یکی ازروزهایی که باهم‌نامزد بودند به‌ مادرم 
تقدیم کر ده بود فهمیدم. آری, پدرم شاعری معروف 


بود و مادرم که دیبلمه بود و خانه دار پدر راعاشتقانه 


دوست داشت. اینطور که خودشان می گفتند "پدر در 
روزهای جوانی در یک نشریه ادبی کار می کرد و طبیعی 
بود که بسیاری از دوستداران اشعار پدر برای دیدنش 
به سراغش بیایند. یکی از آنهانیز دختر جوان وزیبایی 
بود که عاشق شعرهای پدر بود. وقتی که چند مر تبه 
همدیگر رامی‌بینند ودر باب شعر وادبیات صحبت 
می کنند. سرانجام یک روز پدر غزلی را که برای مادر 
سروده بود. به او تقدیم می کن د ودختر جوان بغض 
می کند و...اینطوری بود که آنهاپای عشق یکدیگر 
ایستادند وهنوز هم پس از ۲۶ سال:باهمان شدت 
وحرارت یکدیگر رادوست دارن د. با وجود این قصه 
شیرین عشق پدر ومادرم. آ نهادر مور د نحوه‌ازد واج من 
هم عقیده نبودند! مادرم که به گفته خودش و تائید پدر. 
بیست و شش سال حسرت یک زند گی راحت و مرفه 
رافقط به خاطر عشق به شوهر هنر مندش تحمل کرده 
بود. در مورد همسر آینده من دید گاه خاص خودش را 
داشت و می گفت: 

-شروین جان, درسته که توازچن د ماه‌قبل که 
درست تمام شده به عنوان مهندس تو یه شر کت 
مشغول به کار شدی.خودت بهتر از همه می‌دونی 
کهبااین حقوق‌ه ای کار مندی بخور ونمیر باید خیلی 
سختی بکشی تا بتونی چرخ زند گیت رو بچر خونی, که 
خوب خوب خوبش ميشه زند گی سادهو جمع و جور 
من و پدرت؛ تازه به شرطی که مثل ما فقط یک فرزند 
داشته باشی وزنت هم مثل مادرت زیاده خواه نباشه 
که متاسفانه, دختر های امر وزی اصلاً شبیه مادراشون 
ا کال داره که‌بادختریه 
خانسواده ثروتمند از دواج کنی تالااقل با جهیزیه توپ و 
لوازم کاملی که برای دختر شون می گیر ند.لااقل برای 
خرید لوازم خونه مشکل نداشته باشی؟ تازه چه بسا 
که خانواده دختره» ماشین و خونه هم بندازن زیر پای 
دامادشون چون دختر شون خوشبخت میشه! 

دراینطور مواقع پدر که معمولاً یا مشغول سرودن 
شعر بود یا خواندن کتاب,لحظه‌ای قلم و کتاب رازمین 


می گذاشت و می گفت: "فقط یادت باشه پسرم که هر ۷ 


کس ماشین و خونه بندازه زیر پای دامادش؛ یک طوق 

بندگی هم برای هميشه به گردنش آویزان می کنه! 
آن روز نیز پدر که حتی در صحبت‌های عادی و 

روزمره‌اش از تعابیر و تشبیهات ادبی استفاده‌می کر د. 


ا 0 
0 اه الاعات سل ساره ۳۹۳ 


به من گفت: 

_حالااگه فکر می کنی خوب بلدی کولی بدی: برو 
زن پولدار بگیر! 

مادرامابااینکه‌مثل‌همه ۲۶سال‌زند گی مشتر کشان 
از شنیدن این طور حرف زدن پدر در دلش لذت می‌برد. 
با این حال زبان به اعتراف باز کرد: 

این چه حرفیه می‌زنی فریدون؟ تو هميشه عادت 
داری خودت رودست کم بگیری!امن صد تاخانواده 
پول‌دار و مولتی میلیاردر سراغ دارم که آرزوشونه 
دخترشون عروس خانواده آفریدون؛ شاعر معروف " 
بشن!پس چرابااین حرف‌ها اعتماد به نفس پسرمون 
روازش می‌گیری؟ 

واین مناظره‌ه ای پر از مهر ومحبت پدر ومادر 
دمست کو قائ کار فک رآ نی قد وتا سرانجام 
زمان ازدواجم فرارسید. آن‌هم بادختری که‌هم آرزوی 
مادرم رابر آورده‌می‌ساخت.وهم نظریه پدرم را که 
همیشه می گفت: افقط مراقب باش زن آینده‌ات دختر 
بامعرفتی باشه ". 


آشنایی من و ارغوان" حاصل قلم و شعرهای 
پدربود.پدرم که بهتر از مادرم‌می‌دانست باحقوق 
یک مجله و در امد شاعری نمی تواند از عهده مخارج 
زندگی‌مان بربياید. یک کلاس آموزش شعر خصوصی 
درمنزلم انب رگزارمی کرد وهر دوهفته یک بار. 
بسیاری از آنها به اسم "آموزش شعر "می آمدند امادر 
حقیقت دوستداران و هواداران شعر های پدرم بودند 
که به شوق دیدن " فریدون ؛ شاعر محبوبشان شهریه 
کلاس‌هارامی‌دادند. فقط برای اینکه بیایند و آخرین 


سروده‌های پدر رااززبان خودش بشنوند. از دختر و 
پسرهای نوجوان پانزده‌ساله تاپیر مر دهاو پیرزن‌های 
شصت.هفتاد ساله.از دختران دانشجو تا کاسب‌هاو 
مغازه‌دارانی که عاشق شعر بودند. در چنین روزهایی. 
مخصوصأ در مواقعی که تعدادشر کت کننده‌هادر 
کلاس زیاد بود ومی‌دیدم مادرنمی‌توانداز آنها پذیرایی 
کند.بارها اتفاق افتاده‌بود که خودم برای‌هنر جویان 
چای, شیرینی يا میوه‌می‌بردم و...اما آن مهمان ویژه آن 
دختر جوان که بایک دسته گل رز که بعدها فهمیدیم 
از حياط خانه خودش ان وبادست‌های خودش چیدهو 
در نزدیکترین صندلی به پدر نشسته بود.انگار قر ار بود 
سرنوشت من و خودش رارقم بزند! 

ماجراموقعی شروع شد که همه هنر جویان رفته 
بودند و آن دختر جوان از پدر خواهش کرد: اگر ميشه 
آخرین شعر تون رو با دستخط خودتون برام بنویسید . 
پدر نیز که برخلاف بسیاری از شعر او قصه نویسانی که 
زیاد از حد کلاس می‌گذارند. با همان خضوع همیشگی 
درخواست دختر جوان را پذیرفت و مشغول به نوشتن 
شعر شد که من یک لیوان آبمیوه برایش بردم و در 
ای که محوز بای انی بردم همان بکجماه‌ای که 
گفت و پاسخی که من دادم.به قول پدر داستان عشق من 
و آن‌دختر را گره‌زد!در آن لحظه,ار غوان با همان حالت 
معصومانه و نگاه نجیبش رو به من کرد و گفت: 

من واقعا به شما حسودیم ميشه که این سعادت 
رو دارید که هر وقت دلتون خواست کنار دست استاد 
بنشینید وبا ایشون حرف بز نید وازهمدم بودن باهاشون 
لذت ببریدا 

من که در همه عمرم آنطور مسخ زیبایی یک دختر 
نشده‌بودم؛درحالی که صدای طبش قلبم به وضوح 
شنیده‌می‌شد,باشیطنت ولبخندی کوتاه گفتم: "خدا 
روچی دیدی‌ارغوان خانم.؟ شاید تقدیر برای شسما 
این وری ورق بخوره که س رکارهم هر وقت دلتون 
خواست واراده کر دید. زنگ این خونه رو بزنید وبگید 
"سلام پدر جون: اومدم دیدنتون!! 

این را که گفتم.پدر که همیشه از حاضر جوابی‌های 
من لذت می‌برد. لبخندی معنی داربه دختر زدو 
گفت: 
دخترم!ارغوان که‌رنگ‌صور تش مانند اسمش شده 
بود. به آرامی گفت: 

-من مطمئنم شما هم مثل من دلتون نمیاد این کار 
را بکنید استاد! 

و آن وقت بود که مادر باصدای بلند خندید. 
خنده‌ای که معنی و مفهومش برای همه ما مشخص 
بود! در این میان ارغوان باشرمی دلیسند سرش را 
انداخته بود پائین وهاج و واج نگاه می کرد و... بعدها 


گفت: "خود من هم از چند جلسه قبل از تو خوشم اومده 
بود..."ولابد به همین خاطر بود که آن روز پيشنهادم را 
پذیرفت تابه بهانه نشان دادن کتابخانه پدر کتاب‌های 
چاپ شده‌اش و دیدن لوح‌های افتخار پدرم. داخل اتاق 
پذیرایی شویم که چند دقیقه با هم گپ بزنیم.... من اما 
آن روز فهمیدم که چرامی گویند "عشق بعضی اوقات 
بی آن که بفهمی قلبت رامال خود می کند و زمان ومکان 
معنی‌اش را برای یت از دست می دهد .چرا که آن روز من 
وارغوان چیزی حدود پنج ساعت مقابل کتابخانه پدر 
نشستیم و حرف زدیم و از همدیگر پرسیدیم و آینده‌را 
جوانه زدن عشق در دلمان راجشن گرفتیم! 


خوشبختانه هم پدر وهم مادرم. هر دویشان ارغوان 
رادوست داشتند و شخصیتش رامی‌پسند یدند. دراین 
میان‌مادرم که گزینه موردنظرش راپیدا کرده‌بود.با 
کمی پرس وجووپیدا کردن آدرس‌منزل قصر مانند 
خانواده‌ارغوان ویافتن کارخانه پدرش وپی بردن به 
ثروت چند میلیاردی که مادرش بابت ارثیه خانواد گی 
a‏ ساب ۲ 


کار مام امت وبا شاد ی به پدرم‌می کف 

-بیاآقافریدون!مگه توهمیشه نمی گفتی خدا 
کنه زن شروین دختر باشعوری باشه؟ خودت که 
خوشبختانه شخصیت این دختر رو قبول داری و تائید 
می کنی» باز هم حرفی داری؟ 

پدرسکوت کر ده بود و فقط می‌شنید. من هم 
۱[ 
دختر شون رو به یک مهندس تازه کار بدن و... 

مادر حرفم راقطع کرد: توبیخودنگرانی 


نره پدرت کیه!" 


.یادت 


ودرمیان بیم وامیدهای من و مادرم؛ پدر همه 
دلوایسی‌هاوتمام حرف دلش رابا یک جمله زد: "فقط 
خدا کنه خانواده‌ارغوان مثل خودش با مرام باشن که 
اگر نباشن 1 

نگرانی پدر خوشبختانه خیلی زود رفع شد. چرا که 
چند هفته بعد و در همان جلسه اول خواستگاری پدر و 
مادر او به راحتی رضایتشان رااز بابت داشتن دامادی 
از یک خانواده فرهنگی و آن هم فر زند شاعری‌معروف, 
اعلام کر دند و....در راه برگشت. برخلاف من و مادر 
که شاد بودیم و بشکن می زدیم. »پدر به دوردست نگاه 
می کرد. اک 


کا آنهارفت و آمد 
کرد ر یم.مادر هم به کمک روحیه کنجکاوش که پدراز 
آن به عنوان خانم مار پل یاد می کر د. اطلاعات زیادی 
رااز خانواده‌ارغوان به دست آورد. پدرارغوان مرد 
خوب و باشعوری بود.او که فر زند یک خانواده کار گر 
بود وبا تلاش زياد به دانشگاه‌رسیده‌بود. به کمک چهره 
سینمایی‌اش که حتی در میانسالی هم هنوز خوش تیپ 
بود. موفق شده بود مادر ارغوان را که دختر یک بساز و 


بفر وش معر وف در دهه شصت بود عاشق خود سازد 
بعد هم خواستگاری و عقد و ازدواج و... و سرانجام به 
عنوان داماد سر خانه.ساکن قصری شده‌بود که کلید 
وسندش‌دردست وبه‌نام‌همسرش بود.پدرارغوان 
خیلی آدم خوبی بود اما در همان جلسه خواستگاری 
آنقدر چشم خانم, چشم عزیزم به زنش گفت که همگی 
فهمیدیم هیچ نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارد.همه چیز 
به خوبی پیش می رفت و قرار شد طبق توافق.ابتدایک 
عقد کوچک بر گزار کنیم (البته مهمانان آنهادر همین 
عقد کوچک ۰ ۷ نفر بودند) و چند ماه بعد یک جشن 
عروسی مفصل بگیریم. 

همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تااینکه یک روز قبل 
از مراسم عقد.من وارغوان از خرید بر گشتیم و من او 
رابه منزلشان رساندم و به طرف خانه راه افتادم امادر 
طول راه چند تا کار کوچک هم انجام دادم و سرانجام 
۲ ساعت بعد به منزل رسیدم.دیدم مادر ارغوان‌دارد 
اتومبیل چند صد میلیونی‌اش راجلو آپارتمان با که 
نظف قمت اتو سنلفن بود ایارک می کند بعذازیا رک 
ماشین بالا آ مد ودر حالی که من وپدرومادرمشغول 
شوخی و خنده بودیم. سلام و علیک کرد بعد از یکی دو 
دقیقه حال و احوال. مستقیم و بی‌مقدمه چینی رفت سر 
اصل مطلب و از مادرم پرسید: 

-عذر می‌خوام. می‌تونم سوال کنم که کادوی شما 
سر سفره عقد به ارغوان جون چیه؟ 

مادر بابهت وحیرت به ژاله خانم نگاه کرد ومثل 
همه سال‌های زند گی مشتر کشان, پاسخ رابه پدر وا گذار 
کرد. پدر نیز اگرچه جاخورده‌بود. باخونسر دی ولبخند 
گفت: "تا جایی که من می‌دونم. ضرورتی نداره شما با 
خبر باشید. اما چون می ترسم این کنجکاوی باعث بشه 
آپاندیس سر کار منفجر بشه:باید بگم که دختر تون 
می‌دونه! 

ژاله خانم بااینکه از روحیه طنز پر دازی‌ها وفی 
البداهه گویی‌های پدرم‌در ان جند ماه‌باخبر شده‌بود. 
بااین حال‌انگار که‌همه‌خون داخل رگ‌هایش داخل 
مور نع 3۱۸ یی ۳ 
شمانمی‌ش دم پس لطفاً وا 
همیشگیتون, پاسخ سوال منو بدین! 

مادرم ناگهان مانند بش که‌باروت آمادهانفجار شد 
و گفت: 

-اگریک مرتبه‌دیگه‌با استاد فریدون اینطوری 

پدرم با اشاره دست مادرم را که همیشه به حرمت 
پدر ازحقش می گذشت وادار به سکوت کرد سپس 
پییش راروشن کرد وباهمان خونسردی و کلمات 
نغزش گفت: 

_اینط ور که من دراین جند ماه‌در مورد روحیات 
مریخی شمابه کشف وشهود رسیدم. مطمئنم قبل 
ازاینکه بنزین لیتری هفتصد تومان رو بسوزانید وبه 
سرمایه‌های داخل حساب‌های بانکیتون ضرر بزنید. 
این سوال رواز دختر تون پرسیدین اما احتمالً اون 
دختری که بیشتر شبیه پدرش شده و کمتر تعلیمات 


۸ سم ٩۳‏ الاعات ی 


شما رو آموخته پاسخ سوالتون رو نداده و شما اینطوری 
مثل‌پل نگ زخمی‌اومدین تاجواب رواز مابگیرید 
ولی اشستباه‌م ی کنید. چون من اگه حتی هیچ دلیلی هم 
برای پاسخ ندادن به شما ند اشته پاشم لاقل خاطر 
اینکه خیلی بی تربیت هستید. جوابتون رو نمیدم تا توی 
خماری بمونید! مادر به سختی جلو قهقهه‌اش را گرفت. 
هر چند که همان نگاهی که به ژاله خانم انداخت کافی 
بود تامادر زن آینده من مثل اسفند روی اتش بالاو 
پائین بپرد. ژاله خانم درجواب پدرم. خنده‌ای عصبی 
سر داد و گفت: 

-البته من درک می کنم که شما خجالت می کشید. 
چون‌هدیهای دشن عروستون ومخصوصاً هم 
اندازه بقیه هدایایی که فامیل مابه پسر تون میدن تهیه 
نکر دید....یعنی امکانش رو ندارید. واسه همین سوالم رو 
ازاین جهت پر سیدم که‌اگر دلتون ها ۱ 
مبلغی بهتون قرض بدهم که... 

پدر من به ندرت عصبانی می‌شود آماوقتی عصبی 
شود. چشمانش هیچکس رانمی‌بیند و زبانش راباز 
می‌کند! 

درست مانند آن لحظه که گونه‌هايش می‌لر زید و 
شروع به گفتن کرد: 

باشه.حالاکه‌اینقدرا ۱۱ ۲ ۳۰ 
فرداقراره سر عقد هدیه‌ای رو به دختر تون بدهم که اگر 
تمام ايل وتبار شماو همه باغدارهای طایفه تون هم جمع 
بشن,» نمی تونن یک گوشه ازاون روبه ارغوان‌بدن...» 
یعنی حتی نمیتونن یک صفحه آخرین کتابی رو که‌من 
چاپ کردم و اون رو به عروسم تقدیم کردم بخونن چه 
بررسهبه‌اینکه یک سطر از شعرهاش رو بفهمند!ویا 
بخوان یک صفحه انشاء در مورد فواید گاو بنویسند! 

مادرژاله منفجر شد؛نه از بابت متلک‌های پدر 
که بعد ه افهمیدم معنی نصف حرف ‌های‌پدر راهم 
نفهمیده. بلکه به خاطر شنیدن کادویی که قرار است به 
دخترش داده شود: 

-شمابه دختر من کتاب هد یه کردی؟ می‌خوای 
فرداهمه کتاب‌های جاپ شده شما رو از اول تا 
آخرین ش,بخرم و کتاب‌هاروب رگ ب رگ کنم وبدم 
بهلبوفروش‌های تهران تا مجبور نباشند لبو رو توی 
کاغذهای اشغال به مشتری‌هاشون بدن! 


تس 
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می شو ند که کمتر تر یف و 
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تمد شننده داشند 


هه ۷ 


این دفعه مادر حتی به اشاره‌های پدرهم توجه 
نکر د ومانند یک فر مانده نظامی.دستش رابه طرف در 
خروجی دراز کرد و گفت: 

-همین الان از خونه ما برو بیرون... چون تنفست 
داره فضای خونه رو مسموم می کنه! 

ژاله خانم همانطور که می‌رفت. گفت: "من جای 
شمابودم زودتر به فک و فامیلم خبر می‌دادم که فردا 
عقد ی در کارنیست چون حیفه لباس‌های پلو خوریشون 
روبپوشن ودوباره‌برای عروسی بعدی پول اتوشویی 
بدن! 

ژاله خانم این‌ها را گفت واز خانه خارج شد. مادر کم 
مانده‌بود سکته کند و.... که یک مر تبه پدر زد زیر خنده 
و رو به مادرم که می‌خواست دلیل این خنده بی موقع 

بقیه در صفحه ۶۲ 


2 
#سلسله کزارشهای‌زندان 
چ ڪڪ 

مرد جوان وارد دفتر بند شد وبعداز تعارفات 
معمول ومعارفه» برای ش توضیح دادم که به چه 
منظوری او رابه دفتر آورده‌اند. 

او کمی فکر کرد وبعد باشرط چاپ نشدن اسم و 
مشخصاتش گفت که با کمال میل حاضر به گفتگوست 
وبعد هم به طور خلاصه مشکلش راشرح داد. گفت 
که برای یک پرونده تا به حال دو بار حبس آمده و سه 
بار داد گاهی شده. گله داشت از مبهم بودن قانون و 
سوءاستفادهافر اد از راه گریزهایی که قانون برایشان 
گذاشته. کاملاً مشخص بود خیلی عصبی وناراحت 
است اما با طمانینه و آ رامش خاصی خشمش را کنترل 
می کرد و کاملاً مراقب بود تا کلام ناخوشایندی به 
زبان نیاورد. از او خواستم قبل از آن که وارد ماجرای 
جرمش شود کمی از زند گی خودش بگوید و او اینطور 
شروع کرد که: 

-۲۵سأل قبل در تهران متولد شدم. پدرم نظامی 
بود و مادرم خانه دار. 

پدرم اصالتاً تهرانی است و مادرم اگر چه در تهران 
متولد شده.اما رگ و ریشه شمالی دارد. پدر ومادرم 
فقط با هم زن و شوهر نبودند. آنها مثل دو رفیق بودند. 
یم صمیمیت و یکدلی خاصی بین نها وجود داشت آنقدر 
که یدرم تمام مال واموالش رابه‌نام مادرم کر ده‌بود 
ومادرم‌هر وقت موردی‌پیش می آمد بدون آن که 
حرفی بزن د واعتراضی کند. آن رادر اختیار پدرم 
می‌گذاشت. این اولین درسی بود که من در زندگی یاد 
گرفتم.اعتماد ورفاقت. چه در کار وچه در زند گی. 
ام ادر جری ان زند گی‌ام متوجه شدم انگار دوره‌این 
حرفها تمام شده و دیگر نباید به راحتی به هر کسی 
اعتماد کرد. 

در منطقه شمالی تهران زند گی می کر دیم. امادر 
زمان جنگ به خاطر ما موریت‌های پد رم مجبور شد یم 
چند سالی در خانه‌های سازمانی ارتش زند گی کنیم. 

وارد دوره‌دبستان که شدمبنابه دلایلی دوسال 
از دوران ابتدایی‌ام رادریکی از مدارس انگلستان 
گذراندم وبعد به‌ایران آمدم. تاپایان دوران دبیرستان 
رفتم. بعد از اتمام خدمتم بر ای ادامه تحصیل به سوئد 
رفتم و بامدر ک مهندسی مکانیک از دانشگاه استکهلم 
سوئد فارغ التحصیل شد م وبه ایرآن بر گشتم. بعد 
از باز گشتم به کشور متوجه شدم در رشته تحصیلی 
خودم نمی توانم کار کنم» چون در آمدی که مد نظر من 
بودرانداشت.پس به عنوان مهندس مشاور یکی از 
کارخانه‌های تولید قطعات ید کی خودرو مشغول به 
کار شدم ودر کنار آن هم وارد بازار آهن شدم چون 
یکی دیگر از فعالیت‌های آن کارخانه خرید و فروش 
آهن آلات بود ومن هم از طریق آنه اوارداین کار 
شدم یعنی هم کارمند کارخانه بودم و هم مشتری 
انها. به دلیل مراودات کاری‌ام‌بابازار.ناچارشدم 
که چند دسته چک تهیه کنم وامور مالی‌ام را از طریق 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه اوین 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره ۳۶ 

داریوش سراجی ۲۶۸ ۳۰:(۶ ۰٩۱‏ 

سیده فاطمه می رکاظم‌زاده -ارومیه ۴۶۳۹(:) ۴ ۰٩۱‏ 

ذ کر نام -نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


باتش کرازهمکاری قهتضایبه ریاست‌محترم‌ندامنگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ رباست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانا.روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


چک انجام دهم. 

این مختصری از ز ند گی تحصیلی و شغلیام بود. اما 
در مورد زند گی خصوصی ام. همان سالها که ما مجبور 
شدیم در خانه‌های سازمانی زند گی کنیم من به دختر 
یکی از همسایه‌هایمان علاقمند شدم واین علاقمندی 
منجر به یک دوستی پاک و ساده بچگانه شد. 


آن سالها من دبیر ستانی بودم واو در دوره‌راهنمایی 
درس می‌خواند. وقتی من به سربازی و بعد هم برای 
ادامه تحصیل به خارج رفتم .ار تباطمان قطع شد. اما 
بعد از باز گشتم. مجددآ همدیگر را دیدیم واز آنجا که 
هنوز هم همان عشق و علاقه دوران نوجوانی. درونمان 
وجود داشت. نامزد و بعد هم ازدواج کردیم. ثمره‌اين 
ازدواج یک پسر هفت ساله است البته در خلال این 
پرونده‌لعنتی. من وهمسرم از هم جداشدیم. که البته 
به آن هم خواهم پرداخت. 

اما ماحرای این پرونده‌از کجاآغازشد. سال ۸۳ 
من با مدیرعامل یک شر کت بز رگ ماشین سازی 
آشناشدم.این شر کت یکی از بز رگترین شر کتهای 
ماشین سازی ایران است. مدیرعامل این ش رکت به 
من پیشنهاد داد باتو جه به آن که من در کار آهن‌هستم. 
ورق‌های فولاد آنهاراتأمین کنم. به این ترتیب که من 
ورق فولاد به آنهابدهم و آنهادر قبال وجه ورقهاء به 
من دستگاه‌پرس خیلی قوی بد هند. در واقع یک معامله 
پایاپای انجام دهیم.از انجا که این پیشنهاد سود دو 
طرف راهمراه‌داشت من قبول کردم و یک روز به دفتر 
آنهارفتم و در حضور شش نفر شاهد, قراردادی‌بین‌ما 


مه 
a‏ اطلاعات کل ار ۳1۳ 


نوشته شد مبنی بر اینکه من در طول یک سال» به طور 
مرتب هر ماه چهار پارتی آهن-یعنی چهار بار بیست 
تنی-به آنها تحویل دهم وبعداز یک سال که چهل و 
هشت پار تی آهن مجموعاً به وزن نهصد و شصت تن 
آهن تحویل آنها دادم دستگاه پرس را تحویل بگیرم. 
برای اینکه طرف قرار داد مطمئن باشد که تا پایان سال 
آهن موردنی ازش راتحویل خواهد گرفت یک چک 
به مبلغ آن روز دستگاه پرس یعنی هفتصد وبیست و 
پنج میلیون تومان صر فا جهت ضمانت اجرای قرارداد 
از من گرفت و در پایان شهود انتهای قرار داد راامضا 
کر دند وهمه چیز تمام شد وحتی در قرارداد متذ کر 
شدیم که چک صرفا جهت تضمین اجرا تحویل داده 
شده است. 

من بلافاصله بعد از قرار داد شروع به تأمین پارتی 
اول کردم و در عرض سی روز کاری. سه پارتی بیست 
تنی آهن برای آنها فرستادم. 

از سوی دیگر برحسب اتفاق هر دو ماءیعنی هم من 
و هم جناب مدیرعامل در یک بانک حساب داشتیم و 
از آنجا که به دلیل مراودات مالی بالای ماار تباطمان با 
کار مندان بانک در سطح دوستانه ونزدیک بود معمولاً 
در جریان کارهای بانکی همدیگر قرار می گر فتیم. من 
از مدتی قبل در آن بانک تقاضای هفتصد میلیون تومان 
وام کرده‌بودم که دقیقاً بعد از قرارداد ما مصوبه من 
اجراشد و پول رابه حساب من ریختند. همزمان بااين 
موضوع. از بانک بامن تماس گرفتند که شمایک چک 
به مبلغ هفتصد وبیست وپنج میلیون تومان داری. البته 


پول در حساب من بود ولی چون رقم چک بالا بود از 
بانک تماس گرفته بود ند که چک راپاس کنند یانه. 
من‌متوجه شدم که طرف قرار داد من چک تضمین را 
برای اجرابه بانک برده‌واز آنجا که قرار نبود این چک 
نقد شود. من از کار مند بانک خواهش کردم. موجودی 
حساب مرابه حساب قر ض الحسنه من انتقال دهد تا 
من چک آن رابرسانم و چک هفتصد وبیست وپنج 
میلیونی راهم پاس نکنند. 

طرف قرار داد که متو جه شد من حرف داستان را 
فهمید هام» باوجوداینکه سه پار تی جنس راهم در مدت 
زمانی مقرر تحویل گر فته بود. چک مراب ر گشت زد و 
پرونده سازی از همان زمان آغاز شد. 

من بعدها متوجه شدم که او قصد داشته پار تی‌های 
آهن راازمن بگیردوبه صورت نقدی زیر قیمت 
بفروشد تا کسری نقدینگی‌اش راجبران کند. جرا که‌در 
شرایط مالی بدی قر ار داشتندالبته من اینها رامتأأسفانه 
خیلی دير فهمیدم. 

به‌هر حال من چک رافقط به دلیل اینکه چک 
تضمین قرارداد بود پاس نکردم و همچنان به اجرای 
قرارداد تایایان اصرار کردم. 

اماطرف قر اردادمن,بااستخدام‌دوو کیل‌زبر دست 
در یکی از شعبات بازیرسی در یکی از دادسراها از من 
شکایت کرد. روزی که من برای اولین جلسه احضار یه 
به آنجارفتم. بلافاصله به من دستبند زدند. 

من‌همان روز متوجه شدم آنهامی‌دانند اگر نتوانند 
وجه چک رابه صورت کیفری از من بگیرند می‌توانند 
با طرح شکایت حقوقی با توقیف اموال من. این مبلغ 
رابگیرند.درواقع من به نوعی وارد یک بازی‌شده 
بودم. آنهاحتی به من مجال ندادند تا وکیلم رادر 
جریان بگذارم و من نیز به صورت کاملاً حقوقی با آنها 
برخورد کنم. 

به هر حال در همان جلسه اول دادسرابازپرس بعد 
از دیدن قرار داد خواستار حضور شهود هم شد من یک 
ساعت فرصت خواستم و بعد با شهود قرارداد تماس 
گرفتم واز شش نفر شهود. پنج نفر در دادسر احاضر 
شدند و شهادت دادند که هنگام عقد قرارداد حضور 
داشته و جک صر فا جهت تضمین قرار داد ردو بدل 
شده است. باز پرس پر ونده با توجه به شهادت شهود و 
متن قرارداد همان موقع مرا تبرثه و پرونده رامختومه 


درپرانتز: 

(اصولبسیاری از مشکلاتی که در زمینه چک و 
قانون در این زمینه است. مددجوی ماء در زمینه‌ای وارد 
کار شد که شاید اطلاعات کامل و کافی در مورد مسائل 
آن نداشت.او در جایی از صحبت هایش به حضور شش 
نفر شاهد در هنگام عقد قرارداد اشاره می کند. امادر 
میان‌ این جمع اگر فقط یک و کیل کار کشته وزبده‌حضور 
داشت وبااستناد به مواد و تبصره‌های قانونی. در همان 
بدوامر.از بروز بسیاری مشکلات که در آینده امکان به 
وجود آمدنش پیش می آمد. جلو گیری می کرد. شاید 
نوعی شرایط را تغییر می داد و می توانست از نقد شدن 


کرد و گفت این پرونده به صورت کیفری نمی تواند 
طرح‌شسود.بعد از این ماچرامن خیلی تلاش کردم 
باطرف قرارداد ارتباط بر قرا رکنم چند مر تبه‌برای 
دیدنش به کار خانه‌اش رفتم.اماهر بارپسرش گفت 
که پدرم نیست. البته یکی -دو بار تلفنی باهم صحبت 
کردیم.من از او خواستم تایک نفر رابفرستند وپول سه 
پارتی جنسی را که برایش فر ستاده‌ام بررگرداند ونهایتا 
قرارداد فسخ ولاشه چک رابر گرداند. اما اوهر بار مرا 
سردواند و نهایتا در عرض چهار ماه من توانستم ۱۵ 
میلیون تومان پول از اوبگیرم. وقتی آنها نتوانستند کل 
مبلغ‌مقدار کالایی که برایشان فر ستاده‌بودم راتسویه 
کنند. گفتند که از سه-جهار ماه‌بعد دوباره‌برایشان 
جنس بفرستم تا قرار داد اج را شود. من حتی راضی 
بودم بعدازیک سال ‌هم که شده‌قر ارداداجراشود 
چون به هر حال آن دستگاه پرس افزایش قیمت چهل 
درصدی پیدا کر ده بود ومن بافروش آن می‌توانستم 
ضرر جنس |م را جبران کنم. بتابراین صبر کردم غافل 
از اينکه آنها در حال اجرای نقشه دیگری هستند. 

یک روز که من غافل از همه چیز می‌خواستم پسرم 
رابه مهد کودک ببرم.ناگهان چهار نفر به زور سوار 
ترشیت مه ماذ ریک منطقه خلوت قرار 
داشت ومن نمی‌توانستم کاری انجام دهم. جلوتر که 
آمدیم من ایستادم و باپلیس ۱۱۰ تماس گرفتم.وقتی 
پلیس از راه‌رسید آنهاحکم جلب سیار مرابه پلیس 
نشان‌دادند وهمان موقع همراه‌مامور به کلانتری وبعد 
به بازپرسی رفتیم. این بار در شعبه بازپرسی دیگری 
پرونده من طر ح شده‌بود. من از بازپرس شعبه خواستم 
تاپرونده قبلی من که در ان شعبه بود را مورد مطالعه 
قرار دهد.حتی کبی قرارداد و شهادت شهود رانشان 
دادم ام اایش ان فقط یک جمله گفت:چک بلامحل 
یعنی تیغ دولبه.یعنی زندان و بعد هم بلافاصله مرابه 
زندان فرستاد. پر ونده هم به داد گاهی در سطح شهر 
ارجاع شد. تاشش ماه‌من‌بلاتکلیف درزندان‌بودم. 
در همین شش ماه همسرم تقاضای طلاق کرد. من 
هر چه‌بااوصحبت کردم که‌این پرونده‌بالا خره‌حل 
وفصل می‌شود و حقیقت آشکار می‌شودامااو زیر 
بار نرفت. می گفت برایش قابل پذیرش نیست که 
همسرش زندانی شده باشد. این در حالی بود که من تا 
آن روز شرایط مالی بسیار عالی رابرای او فراهم آورده 


چک جلو گیری کند ویاراهکارهای‌قانونی دیگری که 
طبعأ و کلای محترم کاملابه آن‌ اشراف دارند وباقید 
آن در قرارداد ازهر نوع سوءاستفاده‌احتمالی پیشگیری 
می کنند. متأسفانه‌اغلب مردم تصور می کنندهنگام 
مواجه شدن بامشکل باید به و کیل مراجعه کرد. در 
حالی که و کلامی‌توانند نقش پیشگیر انه داشته باشند 
وقبل از آن که جرمی پیش بیاید از وقوع آن جلو گیری 
کنند. همین سهل‌انگاری‌ها و بی توجهی‌ها به بسیاری از 
مواردی‌ازاین دست باعث شده تا تعدادافرادی که به 
دلیل مورد سوءاستفاده قرار گرفتن در زندانها تحمل 
کیفر می کنند. بالا باشد. در حالی که شاید مجرم اصلی به 


۳ ۳ 
۸ س ۳ یار لس 


بودم. من در همان ماههای اول ازدواجمان برایش 
ماشین گرانقیمتی خریدم که در کل فامیل او کسی 
چنین اتومبیلی نداشت. یک ویلای ۰۰ ۶متری تری 
دوبلکس دریکی از بهترین شسهرهای شمالی کشور به 
نام ایشان خریدم و یک واحد اپارتمان ۱۵۰متری در 


یکی از بهترین نقاط تهران برایش گرفتم می‌خواستم 
اوهمیش هدر امنیت ورفاه کامل‌باشد.در حالی که‌او 
حتی جهیزیه هم باخودش نیاورده بود. اماوقتی این 
مشکل برای من پیش آمد.شاید تحت تاثیر حرفهای 
دیگران واز ترس اینکه مبادا مال و اموالش را از دست 
بدهد. تقاضای طلاق کرد و این در حالی بود که ماهر 
روز با هم تلفنی صحبت می کر دیم. من سه بار از رفتن 
به داد گاه امتناع کردم اماوقتی دیدم او مصر به طلاق 
است. بالاخره راضی شدم. حتی در جلسه داد گاه پدرم 
به او پیشنهاد کرد که ۱۵۰۰ سکه مهریه‌اش رابگیرد 
وهر چه به نامش هست رابه نام پسر مان کند و من هم 
یک و کالت بدهم که تاپنجاه سال حق هیچ مداخله‌ای 
رادر ان نداشته باشم. اما او قبول نکرد. 

در طول ۱۰ سال زند گی مشتر کمان هر گز اختلاف 
وتنشی بین خانواده‌هایمان به وجود نیامده‌بود.اماا و آن 
روز در داد گاه به پدر من بی‌احترامی کر دا 

به هر حال آن روز گذشت ومن او راطلاق دادم و 
حضانت پسرم راتا ۴ ۱سالگی‌به‌اوواگذار کردماگرچه 
وقتی بیرون باشم عملاً هفته ای سه -چهار روز پسرم با 
من است.البته ناگفته نماند من وهمسرم همچنان باهم 
تلفنی در ار تباط هستیم چون من او رادوست دارم حتی 
وقتی بیرون بودم. فهمی دم اواتومبیلاش رافروخته 
وماسین تاره بام رک ما تین پرشرا بر ابش 
خریدم وفرستادم.امااوحاضر نیست بامن زند گی 
کند.خودش هم می گوید دلیلش رانمی‌داند. 

به هر حال من شش ماه در زندان بودم و در عرض 
این مدت زند گی‌ام از هم پاشید. بالاخره بعد از شش 
ماه داد گاه‌بر گزار شد وباز هم من تبرئه شدم. یعنی 
برای‌بار دوم از یک پرونده تبرئه شدم. دو سال ازاین 
ماجرا گذشت در طول این مدت قرار داد ما اجرانشد و 
ایشان هم نتوانست پول آن سه پارتی جنس مرا کامل 
پرداخت کند و نهایتاً من از خیر این موضوع گذشتم 
واز طریق داد گاه‌اقدام کر دم تا حداقل لاشه چکم را 


بقیه در صفحه ۵۷ 


" دانای ی و جدان هیچ گاد صاحب روج 
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با کت نخه اد ده د 


۵ ادله 


راحتی بیرون از زندان همچنان در حال پهن کردن دام 
برای افراد کم اطلاع د یگری باشد. این بی توجهی اگر 
در میان قشر کم سواد یابی‌سواد جامعه باشد. کمی قابل 
توجیه است اما چرا یک فرد تحصیلکر ده باید در چنین 
دامی گرفتار شود. کسی که فرصت مشاوره و استفاده 
از یک فرددانارادراین زمینه داشته,طبعاً برایش تحمل 
روزهای حبس سخت تر و دشوار تر است. او در قبال این 
تجربه بهای سنگینی را پر داخت. اما شاید این تجربه او 
باعث شود تابعدهامحتاط تر و عاقلانه تر بااین دست 
مسائل برخورد کند.) 


۱ 
1 


/ گزارش خارجی 


ww ۲ 3‏ 
مترجم: مریم نیک پور 


دارو نبود. اخراج شده! 

"جنیفر لا کو گناتا" ۰ ۴ساله مسئول رزرویکی 
2 از خطوط هواپیمایی آمریکا نیمه‌های شب اوایل سال 
۱۱ 8 حمله شد و بینایی خود رااز دست داد. 


8 9 ول کش ید تا پزشکان توانستند به طور کامل 
ع بیم‌اری اوراتشخیص بدهند.او کمبود ویتامین ۸ 
داشت زیرا کوتاه‌بودن روده‌هایش به‌دستگاه گوارش 


اواجازه‌نمی‌داد که چربی به بدنش جذب شود.اما 
خبر خوب این بود که مشکلش با تزریق یک داروی 
پایه به طور کامل حل می‌شد. امااز آرامش جنیفر و 
ناامید کننده‌ای رسید: تولید این دارو مشکلاتی داشت 
که کارخانه تولید کننده‌ی ان رامجبور کرد فروش 
این دارورامتوقف کند. جنیفر بدون‌این داروبینایی 
خود را کاملااز دست می‌دهد. شر کت هواییمایی که 


در آن مشغول به کار بود و سابقه خوبی هم داشت او 
راجواب کرد زیر ادیگر نمی‌توانست با کامپیوتر کار 
کند.اوحالا مجبور است تاپایان عمر یک جش مش را 
راببیند. خودش می گوید: "حالا فرزندانم به جای مادر 
به من می گویند دزد دریایی! زیرایکی از چشم‌هایم را 
مثل دزدهای دریایی پوشانده‌ام." 

جنیفر و همسرش تمام دنیا را برای پیدا کردن اين 
داروزیر ورو کرده‌اند. انهابارهابا اداره‌ی کل غذاو 
دارو(۲10),وزارت امو رخار جه وتمام بیمارستان‌های 


گزارشی از کمیود دارو در آمریکا 


دنیای بدون دار 


تصور کنید پزشکان برای عمل جراحی داروی بیهوشی در اختیار نداشته باشند یا 
بیماران سرطانی نتوانند از شیمی‌درمانی به عنوان راه نجات بهره ببرند و دکترها برای 
کا کردن آنتی‌بیوتیک‌های ساده و معمولی مجبور باشند خیلی تقلا کنند. به نظر شما 
چه بلایی سر ما می‌آید و دنیا چگونه خواهد شد؟ در این گزارش خواهید خواند که 
کشور آمریکا برخلاف تصور بسیاری از مردم» با کمبود شدید دارو روبه‌روست و 


مطرح و اسم ورسم دار آمریکا تماس گرفته یابه آنها 
مراجعه کرده‌اند. دوشیشه از این داروپیدا کر دند 
اماتاریخ‌مصرفشان گذشته بود.اين زن وشوهر به 
بیمارستان‌ها و سازمان‌هایی در چین. کانادا و برزیل. 
وحتی به سازمان صلیب سرخ نامه نوشته‌اند اما گویا 
برای بیمارانی مثل جنیفر هیچ شانسی وجود ندارد. 
سخنگوی کار خانه تولید کننده‌این دارومی‌ گوید: 
"شر کت مانیاز حیاتی به این دارو راتشخیص داد و 
درک کرد برای همین باچند کارخانه مجزاقرارداد 
بست تابا زگشت این دارو رابه داروخانه‌ها تسریع کند 
اماسال ‌هازمان می برد تاشر کت ماتولید آن رااز سر 
بگیر د ".در سایت رسمی این شر کت دارویی, کنار اسم 
این دارو نوشته شد ه:نایاب. اما جنیفر هم مثل خیلی از 
بیماران دیگر این واقعیت رانمی‌پذیر د ومی گوید: باور 
نمی کنم چنین اتفاق‌هایی در آمریکارخ بدهد." 

همه‌گیری تکان دهنده 

شاید از نظر خیلی‌ها کشوری مثل آمریکادر زمینه 
داروودرمان‌هیچ مشکلی نداردوبیماران این کشور 
باخیال راحت مراحل درمان خودراسپری می کنند 
اماب راساس گزارش‌های مر کز آمار آمریکاء در سال 
۷ این کشور با کمبود ۴ قلم دارو مواجه بود 
که‌اين رقم در سال ۱۲ ۲۰به ۴۵۶ رسید. کمبود 
دارو که به منزله‌ی تهدید برای انتخاب راه‌های 
درم ان و خطری جدی برای زند گی بیماران تلقی 
می‌شود. تقریبا در تمام گروه‌های دارویی وجوددارد. 
آنتی‌بیوتیک‌ها, داروهای سرطان. بیهوشی, کنترل 
درد. داروهای باروری و زنان, داروهای قلب, داروهای 
مربوط به بیماری‌ه ای روان و...وراه‌حل‌های تزریق 
درون سیاهرگی رانیز به این کمبود اضافه کنید. اخیر آ. 
دولت آمریکابیمارستان‌هارامچبور کرده‌است که 
۰ درصد از سفارش نیترو گلیسیرین خود را کاهش 
دهند. واین‌ماده‌ی پر مصر فی که یکی از نیازهای اساسی 
اتاق‌های اور ژانس برای‌بیمارانی است که دجار حمله 
قلبی شد هاند. تحقیقی که نتایج آن در ماه مارس در 
مجله پزشکی مایو کلینیک منتشر شد.نشان داد از 
۰ تاکنون, ۱۵ مورد م رگ ثبت شده که به علت 
کمبود دارو یا تغییر ناگهانی داروی مصرفی با داروی 


ی 


هر سال تعدادی از بیماران به همین دلیل به کام مرگ می‌افتند یا حداقل به دلیل 
معلولیت ناشی از کمبود دارو. کار و زندگی خود را از دست می‌دهند. 


0 


"۳ 
اطلاعات کل ارو ۳۱۳ 


نامرغوب رخ داده است. 
اگر چه ۵ تلاش می کند از شدت انتقادها بکاهد 
وپزشکان دردغلکاری‌یادر مان‌های‌جانشین زبردست 
واه بل ای بای ار ال ارو 
وجودندارد که‌اين خوددلایل گونا گون و پیچیده‌ای 
دارد. نخستین دلیل به پول بر می گر دد.با کاهش قیمت 
داروهای خاص.سود تولید کننده‌ها هم به‌ شدت کم 
شد. در نتیجه» بر خی از این تولید کننده‌ها نتوانستند 
سرمایه گذاری کنند ویاباهمان کیفیت به کار خود 
ادامه دهند. برای اطمینان از ایمنی: ۳0۸ فعالیت‌های 
نظارتی خاصی دارد که بر اساس آن, با تولید داروهای 
قابل تز ریق استر یل مثل دار وهای درد وشیمی در مانی. 
ذخیره کردن را متوقف می کند تا بتواند بر لیست 
کمبوده اغلبه کند. اینها پیچیده‌ترین و هزینه برترین 
داروهای خاص در تولید هستند. اگر شر کت‌ها فقط بر 
اساس نیاز بیماران دارو تولید کنند. نمی‌توانند مقداری 
رابرای‌اتفاق‌های غیرقابل پیش بینی انبار کنند بتابراین 
اف رادی که به جمع بیماران موجود می‌پیوند ند. شانسی 
برای تهیه دارو ندارند. 
برخی از کارشناسان می گویند تولید کننده‌ها برای 
اینک ه موقتاً تولید یک دارورامتوقف کنند. باید انگیزه 
یامحر ک مالی داشته باشند. ساماندهی بیمه‌ی پزشکی 
سالمندان کنترل قیمتی خاصی را روی داروهای خاص 
تحمیل می کند امابه خاطر راه‌های‌مفری که‌هست: 
اگر یک تولید کننده‌به مدت شش ماه تولید یک دارو 
رامتوقف کند. این نظارت‌ها لغو می‌شوند. محدودیت 
ظر فیت تولید نیز یکی دیگر زاین دلایل است.بر اساس 
آمارو گزارش‌های رسمی موّسسه 1۷1٩‏ ]انفور ماتیک 
مراقبت سلامت. بیش از نیمی از داروهایی که‌در 
لیست کمبود 1(۸]هستند, فقط یک یاحداکثر دو 
تولید کننده دارند. دلالانی نیز هستند که برای بسیاری 
از بیمارستان‌های دولتی دارو و تجهیزات تهیه می کنند 
وفقط باتعداد خاصی از تولید کننده‌هاقراردادمی‌بندند 
درنتیجه. جل ورقابت ون وآوری‌رامی گیرند. برخی 
خرند. 
اتیج این تان هی بلص ج رکارغ بوا رو مطیر فط یک 
یادوشر کت وجود خواهند داشت که‌اجازه‌تولید داروی 
خاص را دارند که این مساله ممکن است به کمبود آن 


دارو در بازار منجر شود. دلالان غارتگر وضعیت رااز 
این هم بدتر می کنند. یک تحقیق همایشی که آرپ. 
الیجا کامینگز ,دم و کرات بالتیم ور هدایت آن رابه 
عهده‌داشت. به این نتیجه رسید که عمده‌فروش‌های 
فرعی غیر قابل اعتماد در دوران کمبود و بحران, دارورا 
به مقدار زیاد می‌خرند و مجددآ می‌فروشند. اغلب هم 
با قیمت‌های نجومی و کاذب. این موضوع. افول اتفاقی 
وجریان کمبودهارانشان می‌دهد که ضمناً مدیریت 
آنها راهم دشوار می‌کند.اما همان‌طور که کارشناسان 
درباره‌ی علت کمبودها بحث می کنند. هیچ اختلاف 
نظری در زمینه تاثیر ویران کننده‌ی آن وجود ندارد. 
آنهاداروسازها رابه گداهای‌حرفه‌ای تبدیل کرده‌اند و 
پزشکان را واداشته‌اند هنگام بحران روش‌های درمانی 
راتغییر دهند و آزمایش‌های‌بالینی رامتوقف کنند. 
این جریان در برخی از استان‌ها به مرگ های خاش ی از 
تزریق‌های مر گبار منجر شده‌اند. 

کمبود موجب می شود بیمارستان‌ها و بیمارانی که 
در فشار هستند. از منابع ناشناخته وبعضاً نامطمئن 
دارو تهیه کنند.مثل داروسازهای خاص که‌داروهای 
دستی می‌سازند. این موضوع می تواند خطرات جدی و 
حتی‌جبران‌ناپذیر ی بر ای بیماران داشته باشد. بر خی 
از خطرها به طور صریح در سال ۲۰۱۲ آشکار شدند 
که به علت استروئیدهای آلوده‌ی "مر کز تر کیب نیو 
انگلند ؛.مننژیت شیوع یافت و ۶۴نفر تلف شد ند. 
گزارش سال ۲۰۱۳ بازرسان حوزه‌ی سلامت و 
خدمات انسانی نشان می‌دهد که کمبود دارو موجب 
شده ۶۸ درصد بیمارستان‌های آمریکا برای ساخت 
برخی از داروهای نایاب به داروسازهای دستی مراجعه 
کنند. حالا دیگر مش کل بیماران آمریکایی فقط این 
فیست که آیابیماری آنها درمان خواهد شد یا نه. حتی 
مشکل آنهافقط این‌نیست که‌باید بین‌روش‌های 
درمان سر گر دان شوند. تشک اصلی این است که بايد 
از همان ابتدای درمان از خود بپرسند "گر داروی آنها 
نایاب شد چه کنند." 


حقیقتی ترسناک برای بیماران سرطانی 

دراین میان بیمارانی که بابیماری‌های خاص‌دست 
و پنجه نرم می کنند وضعیت وخیم تر و پیچیده‌تری 
دارن د زیرابر خی ازداروهای آنهاهیچ جایگزینی 
ندارد وبه تاخیر انداختن بخشی از درمان خطرهای 
جبران‌ناپذیری مثل مرگ در پی دارد. خانم جاستین 
زیربس ۰ ۳۳ساله, دراکتبر ۲۰۱۰دوقلوهای خودرا 
هفت ماهه حامله بود که متو جه شد فر زند سه ساله‌اش 
"اکسل "به سرطان خون مبتلاست. شنیدن خبرهای 
بد.خطر زایمان زودرس ودر نتیجه بستری شدن را 
به د نبال داشت.شیمی در مانی پسر جاستین | غاز شد. 
درمانی که اگر به موقع انجام شود تا حدود زیادی به 
بهبود فر د می‌انجامد اما جاستین متوجه شد کمبود 
یک داروی خاص در شیمی درمانی بر رژیم غذایی 
پسرش تاثیر خواهد گذاشت. پزشک. داروی دیگری 
رابه عنوان جایگزین پیشنهاد کرد که در مان استاندارد 
نبود. جاستین آن موقع در استراحت مطلق به سر 


می‌برداماازهیج کوششی دریغ نمی کرد.اوزیر بار 
درمان غیر استاندارد نرفت. خودش می گوید: اصلا 
نمی‌توانستم باور کنم آمریکا آن هم در سال ۱۲۰۱۱ 
باچنین مشکلاتی‌مواجه باشد. تمام باورهایم درباره 
کشور و دولتمردانش فرو ریخت." 

براساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ در مجله 
پزشکی نیوانگلند چاپ شد تعوی ض داروبه خاطر 
کمبود.ریسک عودبیماری رادر کود کان بالامی‌برد. 
چاستین نیز همانند "جنیفر لک وگنات" دست به کار شد 
تاداروی مناسب را پیدا کند. اوراه‌های مختلفی رارفت 
وباجاهای متفاوتی تماس گرفت. سرانجام یک روز 
قبل از روز شیمی درمانی پسرش.از بیمارستان با او 
تماس گرفتند و گفتند که داروی مورد نیاز او ویکی 
دیگر از کود کان سر طانی راپیدا کر ده‌اند. پسر جاستین 
خوش‌شانس بود و داروی مناسب رادریافت کرد اما 
پرونده تمام بیماران این طور ختم به خیر نمی‌شود. 

درسال ۲۰۰۶ فیزماریس ۲ ۲۷ساله, متاهل و 
مادر دو فر زند تازه شغل دلخواهش راپس از مدت‌ها 
جست وجوپیدا کر ده‌بود وبه عنوان تحلیلگر مسائل 
سیاسی در ساز مان حفاظت محیط زیست مشغول شده 
بود که متوجه شد به سرطان تخمدان مبتلاست و 


براساس گزارش‌های مرک زآمار 
امریکاء در سال ۰۷ ۰ این کشور با 
کمیود ۱۵۴ قلم دارو مواجه بود که این 
رقم در سال ۲۰۱۲ به ۳۵۶ رسید 


احتما لا یک جهش ژنی به نام 8۸0۸۱ موجب آن 
شب ذه آیبت:آوحدود بنج سال 2_جاعانه با زوش‌های 
درمانی که به‌شدت‌اورارنجور و ضعیف کر ده بودند. 
ساخت.حتی توانست با سر طان سینه هم کار باید اما 
درآ گوست ۱ متوجه شد داروی خاصی که برای 
شیمی درمانی به آن نیاز داشت. به مقدار کافی در بازار 
موجود نبود. از بیمارستان به اواطلاع دادند که اگر 
می‌خواهد به درمان ادامه دهد. خودش باید ان دارورا 
تهیه کند. او پس از تحقیق بسیار تصمیم گرفت با پیدا 
کردن یک پزشک حاذق به عمل جراحی تن بدهد. اما 
متاسفانه چهار ماه پس از عمل.سرطانش عود کرد و 
به خاطر فقدان دارو برای شیمی درمانی جان خود را 
از دست داد. 

تحقیقات اخیراستادان ومحققان‌دانشگاه 
پنسیلوانیانشان می‌دهد ۸۳ در صد غددشناس‌هاو 
خون‌شناس‌های آمریکابا کمبود دارومواجهند وتقریباً 
تمام آنهاادعامی کنند این کمبود دارو تاثیر بدی بر 
روند درمان بیماران‌شان گذاشته است. 


آیاکمبو د دارو طبیعی است؟ 
این کمبود بهداروهای‌سر طان‌یابیماری‌های 
ناشناخته وعجیب و غریب محد ود نمی‌شود. 
متخصصان حتی نگران هستند که کمبود 
دارویی مثل آنیترو گلیسیرین که باید 


به‌راحتی در دسترس باشد. مشکلاتی 


۵ 0 و 
ان الاعات کل 


جدی به دنبال داشته باشد. بهار گذشته. آنتی‌بیوتیکی 
ساده‌مثل "دایکسی ساکلین" که بسیار هم پر مصرف 


است. ناگهان در داروخانه‌های آمریکانا ۱ ۳۳۲ 


بیمارستان‌هاهم با کمبود مواجه شد ند.می‌توان گفت 
تمام‌بیمارستان‌های آمریک حداقل با ۲ ۳۰ 
روبه‌روهستند.حتی بر خی از آنهایک کارمند به طور 
تمام وقت استخدام کر ده‌اند تامسیر این کمبود وعوامل 
آن‌راشناسایی و پیگ ‏ ۲۳ 

پزشکان.بیماران و ناظر ان هر کدام سعی می کنند 
به روش خودشان با این مشکل روبه‌رو شوند ويا کنار 
بيایند. دولت اما در این بین خود رامخفی کرده و سعی 
می کند بافرار از صحنه» به سوّال‌های بی‌شمار و البته 
بی‌پاسخ مر دم» جواب ندهد. 10۸ 1خودش را گوشه‌ای 
مخفی کرده‌است.پس از اینکه یکی از داروهای سرطان 
دراواخر ۲۰۱۱ ناياب شد. 1۸ "یک تبصره‌فوری 
تصویب کرد که بر اساس آن, به شر کتی هندی اجازه 
میداد موقتاً داروی مشابه آن رابه آمریکاصادر 
کند.دارویی که‌در خود آمریکاتایید نشده‌است.اما 
مدتی بعد مجبور شد به دلیل کیفیت پایین و عوارض 
ناخوشایند. از ورود و مصرف این دارو جلو گیری کند. 
در فوریه ۰۲۰۱۳ "د کتر آلن بلک ".وکیل داد گستری 
که در کار خرید و فروش دارو هم بود به خاطر کمبود 
داروبرای‌بیماران, علیه ۸(]طرح دعوی کرد. در این 
طرح | مده‌بود که وقتی به شر کت‌های تولید کننده‌دارو 
اجازه داده‌می‌شود تولید خود را متوقف کنند. ۴0۸ 
عملا به آنهااین امکان رامی‌دهد که تصمیم گیر نده‌ی 
مرگ یا زند گی بیماران باشند. اما پاسخ 17۸ 1بیماران 
نیازمن دبه کمک را کمی دلگرم وامیدوار کرد.در یک 
حر کت برای مختومه اعلام کر دن این دعوی, ۴۸ 
بیان کر دب اینکه با تولید کنندهه اهمکاری‌می کند 
تامانع این کمبود هاش ود یاحداقل آن‌را کم کند. 
مسئولان این اداره معتقدند کمبود واقعی داروبسیار 
محدوداست.ونوامبر گذشته‌داد گاه‌پر ونده‌رابرای 


راه‌حل واقعی چدست؟ 

درجولای ۲۰۱۲لایحه آنوآوری‌در زمین ه 
نظارت بر سلامت غذاودارو تصویب شد.قانون 
تاکید دارد که تولید کنند گان دارو باید موارد مربوط 
به تولید یا تصمیم گیری تجاری را که به کمبود دارو 
منجر می‌شود. به 1(۸اطلاع دهند. این کار به ۴۸ 
این امکان رامی دهد که روند بازرسی‌هایش راسریع تر 


آدامی ساخته‌ی افکار خود است ف داحمان خواهد شد که ام دز می 


اند دشیده است 


حور دس متر لینگت 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


سوال؛ پسری ۲۶ ساله ساکن کرج هستم و در حال 
تحصیل می‌باشم که به زودی بايد وارد مرحله زند گی 
و کار شوم اماهیچ امیدی به آینده ندارم و نمی‌دانم ایا 
سرنوشتی روشن پیش رویم هست يا خیر ؟ و در واقع در 
بیشتر مواقع حتی اگر نکته مثبتی در زند گی من باشد یا 
آن را نمی‌بینم و یا اینکه بامنفی نگری عجیب خودم با 
آن روبرو می‌شوم؛ همینطور که همین حالا که این نامه را 
می‌نویسم هیچ امیدی ندارم که پاسخ شما دردی از من 
درمان کند. اما بنا به توصیه دوستان و تاکید آنها بر اينکه 
بخش مشاوره قوی را در مجله راه اندازی کرده‌اید دست 
به کار شدم و ایمیلی به شما زدم تا ببینم امیدی به تغییر 

شیوه من وجود دارد؟ 
مجید -ن -کرج 


افکار چگونه ایجاد می‌شوند؟ 

پاسسخ:با سلام خدمت شما خواننده خوب و 
نگران. گفتگوهای درونی را فکر نامند.در طول رشد و 
زند گی و از همان دوران کود کی با توجه به تجر به‌های 
مخت ف عقاید.باورهاءارزش‌ها و تصورات ماشکل 
می‌گیرد.افکار.احساس ورفتارهای ما به هم مر بوط 
هستند یعنی وقتی ما فکری داریم آن فکر بر احساس 
وهمین طور بر رفتار ما تاثتر می‌گذارد متا رک کا 
فکر کنید که انسان نا موفقی هستید به دلیل داشتن 
این فکر احساس بی‌ارزشی می کنید و رفتاری که در 
اثر داشتن این فکر ممکن است از شما سر بز ند عدم 
تلاش برای رسیدن به اهدفتان است. از طرفی گاهی 
اوقات خود یک حادثه باعث ناراحتی شما نمی‌شود 
بلکه برداشت شما از آن موقعیت شما را ناراحت یا 
عصبانی می کند.مثلا همسایه شما ممکن است روزی 
از کنار شما بگذرد بدون اينکه توجهی به شما بکند 
این که این موقعیت چه احساس ویا رفتاری در شما 
ایجاد کند بستگی به نوع برداشت شمااز آن دارد 
بعضی این فکر را می کنند که همسایه به این دلیل 
به من توجهی نکرد چون من را به حساب نمی آورد 
(اين فکر که من انسان بی‌ارزشی هستم ) پس عصبانی 
می‌شود(احساس)و رفتاری که از این دسته سر 
و کار کر یا اکر ایی طرر ن نا 
که شاید اقا یا خانم همسایه امروز دچار مشکلی شده 
اصلاً حواسش نبود ممکن است حتی به طرفش برود 

و جویای حال او شود و عصبانی هم نمی‌شود. 

آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌_ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۳۳۸ 


با نکر سفی چطور بایسد میسارژهکرد؟ 


در واقع تفکر مثبت. شیوه‌ای از فکر کردن است 
که شما را قادر می‌سازد نسبت به رفتارهانگرش‌ها؛ 
احساس‌ها؛علایق خود و دیگران برداشت مناسبی 
داشته باشید در واقع به معنی توانمندی درک پیامهای 
دیگران است.این در حالی است که بسیاری از باورهای 
غلط از تجارب دوران کود کی شکل گرفته است.زمانی 
که والدین فقط به خطاها و اشتباهات کود ک توجه 
می‌کنند. این فکر که من به اندازه کافی خوب نیستم 
در کودک شکل می‌گیر د.زمانی که مادر فر زندش رابا 
فر دی دیگر مقایسه می کند این فکر که به اندازه کافی 
باهوش,زیبا و موفق نیست شکل می گیر د.این باورها 
منجر به انجام خیلی از کارها می‌شودمثل کم رویی 
وعدم بیان خواسته‌هاءنداشتن اعتماد به نفس ومحتاج 
بودن به تایید واحترام دیگران که همه اين‌ها برای ما 
در فرزندانتان باورها مثبتی ایجاد کنید با گفتن عباراتی 
مثل:تو با هوشی,می توانی موفق شوی,:تو زیبایی به 
وجودت افتخار می کنم.از اینکه مادر یاپدر تو هستم 
خوشحالم یا تو همونی هستی که از خدا می‌خواستم. 

انواع خطاهای شناختی پا باورهای غلط (باورها 
آنه ازندگی می کنیم) که در زیر به چند مورد از آنها 
اشاره می‌شود: 
بدون آنکه شواهد کافی درباره‌افکارشان داشته باشید. 
ادم ناموفقی هستم.زمانی که ذهن خوانی می کنید 
نتایج وپیش بینی‌های شما چیست؟ (او من را دوست 
ندارد پس نمی‌خواهد با من حرف بزند.) آیامردم 
واقعاً همان فکری رامی کنند که شما تصور می کنید 
وآیامشکل از شمانیست که فکر مردم را می‌خوانید؟ 
شماباید بدانید که‌اگر کسی شمارا تایید نمی کند به 
معنی بی‌ارزشی شما نیست این باور غلط شماست که 
سبب این برداشت می‌شود وهمین طور باید بدانید 
که در زند گی بعضی از افراد از ما خوششان نمی آید 

۲- پیش گویی:آینده را پیشگویی می کنید. مثلا: 
روابطمان روز به روز بد تر می‌شود نمی‌توانم این شغل 
رابه‌دست اورم یا در امتحان موفق نمی‌شوم در 
هستید که ممکن است هر گز روی ندهد با خود 
بگویید چند تا از پیش بینی‌هايم به واقعیت منجر 
شده؟ یا با خود بگوید هر کاری هم بکنید ممکن است 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
4 9 شنبه‌ها از ساعت 
۱ ۰ الی ۱۵/۳۰ 
ر کے با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اتفاق بدی بیفتد پس بهتر است به حال توجه کنید و 
به خودتان بگویید در زمان حال از آنچه دارم لذت 
می‌برم و هر وقت اتفاق افتاد در باره‌اش فکر می کنم. 

۳-فاجعه سازی:درفاجعه سازی شما بر این 
باورید که آنچه اتفاق افتاده است یا خواهد افتاد 
به قدری دردناک وغیر قابل تحمل است که شما 
نمی‌توانید آن را تحمل کنید.برای مقابله با فاجعه 
سازی باید سعی کنید مشکل را همان طور که است 
ببینید. به خود تان بگویید بدتر از این هم ممکن بود.به 
جای بز رگ کردن مشکل به دنبال راه حل‌هایی برای 
آن باشید.به مشکلاتی که قبلا پشت سر گذاشتید 
توجه کنید واینکه برای همه ما در زند گی مشکلاتی 
پیش می آید. 

۴-بایدها:بعضی از ما در زند گی خود بایدها 
ونبایدهایی داریم که زند گی رابرایمان مشکل 
مارد د رای عا ات را اا اک 
چه طور باید می‌بودند تفسیر می کنید نه براساس 
اینکه واقعاً چه طور هستند مثلاً می گویید باید در این 
امتحان نمره بالایی بگیرم و گرنه شکست خورده‌ام. 
برای مقابله با بایدها ونباید هانگاهی به بایدهای خود 
بیندازید مثل باید عالی باشم.باید همه من را دوست 
داشته باشند نباید با من این طور رفتار کند باید 
بدانید که مادر همه چیز عالی نیستیم و از طرفی 
کنترلی بر رفتار دیگران نداریم و بهتر است کمی خود 
راتغییر دهیم وطور دیگری فکر کنیم وبه جای باید از 
عباراتی مثل بهتر بود. سعی می کنم و ترجیح می‌دهم 
استفاده کنید. 

۵-شخصی سازی:در شخصی سازی ما اتفاقات 
ناخوشایند منفی رابه خودمان نسبت می‌دهیم وبه 
این موضوع توجه نمی کنیم که عوامل زیادی در ایجاد 
آن اتفاق ناگوار نقش داشته‌اند.مثلا می گوییم:باران 
امد تاروز من خراب شود یا آن پلیس می‌توانست 
و 
بدانید که برای همه چنین اتفاقاتی می‌افتد ولی نوع 
نگاه و فکر شمابه آن‌ها مهم است شما همین طور 
ر ار ار وان اور لا مارا 
عصبانی خواهد کرد و این به ضرر خودتان می‌شود. 

۶- تعمیم بیش از ان‌دازه:در این باور غلط یک 
اتفاق را به همه اتفاقات دیگر نسبت می‌دهیم مثلاً 
یک مورد شکست خود را به بی کفایتی خود نسبت 
می دهیم یا بایک پاسخ منفی از طرف دوستی می گویید 
هیچ کس من را دوست ندارد که این واقعیت ندارد و 
فکر اشتباه شماست سعی کنید که دست از قضاوت 
برداشته و آنچه واقعاً اتفاق افتاده است را ببینید. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از باه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
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سوال؛ پسری ۲۱ ساله‌ام و در حال درس خواندن اما 
هميشه نگراناین هستم چه کاری را باید در آینده انجام 
دهم؟ چه رشته‌ای را بخوانم؟ و این ذهنیت‌های همیشگی 
که دیگران چه می گویند؟ و شکست‌هایی که‌در گذشته 
داشته‌ام همه وهمه راه پیشرفت مرامی گیر د.می‌خواستم 
بدانم راهی برای نجات از این بن بست لعنتی دارم ؟!و ایا 
می‌شودبه یک آرامش روانی شسخصی ر سید ؟ ممنون که 

برای خواندن این نامه وقت گذاشتید. 
سعید -ع ايلام 


چگونه شخصت موفقی داشته باشیم؟ 

پاسخ: سلامت روانی یک وضع وحال کاملاطبیعی 
است و وسیله رسیدن به آن نیز در دستر س همه ماقرار 
دارد.اين مطلب راههای دستیابی به شور وشادی را 
ارائه می‌دهد و بر مسیری روشن و قابل فهم و منطقی بر 
مسئولیت و تعهد نسبت به خود و شور زند گی و تمایل 
به داشتن شخصیت انتخابی خود تکیه دارد.همانطور 
که کارشناسان معتقدند. راههای رسیدن به یک 
فص وی ار 

۱اختیار دار خود باشید 

به پشت سر خود تان نگاه کنید. خواهید دید که یک 
همراه دایمی دارید و چون نام بهتری ندارد او رام رگ 
خویشتن می‌نامید. شمامی‌توانید به میل خوداز این 
مهمان بترسید یا از او به نفع خود بهره گیرید. انتخاب 
و زند گی که چنین کوتاه است از خود بیر سید : 

ااز اقدام به کارهایی که واقعا می خواهم 
خود = ِ 5 ۲ 

×آیساباید به دلخواه دیگران زند گی کنم؟ آیا 
اهمال و تعلل ورزیدن‌بهترین شیوه‌زند گی کردن 
دلتان می‌خواهد با آن بکنید. 

۲عاشق خود باشید 

عشق به خود براساس پذیرفتن خود دوست 
داشتن جسم خود و انتخاب تصویر مثبت تری از 
خود تان وقبول خویشتن بدون شکایت وایراد حاصل 
هستید و یا چقدر خوب و شایسته هستید, دیگر نیازی 
ندارید که دیگران با اتجام خواسته‌ها و نظر یات ا 
ارزش شما را تأیید و تقویت نمایند. 


7] دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 
| چهارشنبه‌ها ازساعت۱۲الی ۱۴باشماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 
خواهد شد 


سیوا ر 


۳:نیازیبه‌تأییددیگران 

تأیید به خودی خود ناسالم 
با رن 
هست اما تأیید دیگران هنگامی 
می‌شود که به جای این که تنهاایک 
میل و خواسته باشد به صورت نیاز 
درآ ی دواگراین‌میل به صورت نیاز 
در آید در ان صورت به دلیل به دست 
نیاوردنش از پا خواهید افتاد. بنابراین 
برای از بین بردن تدریجی «نیاز تأیید 
طلبی» باید هر چه سریعتر اقدام کرد. 

۴«احساس‌های بیهوده تقصیر و نگرانی 

درط ول زند گی دواحساس ازهمه‌ی 
ا اش ناساس 
تقصیر درباره آنچه واقع شده و گذشته است و دیگری 
نگرانی درباره آنچه ممکن است در آینده واقع شود. 
سپس این دواحساس -تقصیر ونگرانی -لحظات 
حال رامختل می کنند.بنابراین برای جلو گیری از این 
احساس‌های‌بیهوده باید یاد بگیرید که در زمان حال 
زندگی کنید. 

۵«رهایی از گذشته 

برای این که یک شخصیت سالم و موفق داشته 
باشید باید گذشته رارها کنید و برای خود شخصیتی 
فافل و که هی Sl A‏ 
نه آنچه که قبلاً انتخاب کرده اید. 

#۶شکستن سد سنت‌ها 

هیچ راه حلی وجود ندارد که مطلق و همیشه به جا 
وبامعنی‌باشد ویااین که بهتر ین راه‌رادر هر شرایط 
نشان بدهد. نرمش و انعطاف پذیری فضیلت بسیار 
بزر کی است. ۲ 

۷اهمال و مسامجه کاری راقور آخانمه دهید 

سه کلمه: امیدواری‌ها. آرزوها و شایدها شبکه 
ا ا ر فعاراهمال کارانه ا 
می‌دهند.این اندیشههادر واقع به شخص مسامحه 
کار شادی و شعف می‌بخشد. تمام آرزو کردن‌ها و 
امید داشتن ها اتلاف وقت است. هیچ یک ار کاشکی‌ها 
هیچوقت به جایی نرسیده است. شمااین ارزوها و 
ادها وا دواری‌هازارها کد آم تین هارانالا 
بزنیدو کاری را که آنقدردر زند گی خودبااهمیت 


خانم الهام السادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستسری 
8 0 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
ر شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تشخیص داده‌اید و تصمیم به انجامش گرفته‌اید. 
عملی سازید. 
۸علام استقلال روانی 

تال رای نی رها یل از 
روابط اجباری و رهایی از رفتارهایی که 
منشاء وجودی آن دیگران‌هستند؛ 
یعنی‌رهاشدن از کارهایی که‌در 
صورت نبودن روابط اجباری خاص 
-تصمیم به‌انجام آنه انمی گرفتید. 
ل 6 ل 
به میل خود زیستن» خویشتن شدن و 
انتخاب‌هر رفتار و کرداری که‌دوست 
دارید. پس برای این که شخصیت سالمی 
داشته باشید باید از استقلال روانی بر خوردار 
باشید و آزادی و استقلال روانی هم مستلزم 
بی‌نیازی از دیگران است. مقصود نخواستن دیگران 
نیست بلکه اعتماد داشتن به خوداست.لحظه‌ای که 
این اعتقاد رانداشته باشید. آ سیب پذیر می‌شوید 
و در زند گی چندان پیشرفت نمی کنید. 

٩:وداع‏ با عصبانیت 

عصبانیت یک خصلت انسانی نیست.مجبور 
نیستید چیزی را که هیچ فایده‌ای به حال یک انسان 
شاد و سازنده‌ندارد در وجود خودتان حفظ کنید.این 
رک فظه معف است بو الوا تدای رون است که 
همانند هر بیماری جسمی قابلیت و توانایی‌های شمارا 
نابود می کند. پس باید یاد بگیرید برای اعمال و عقاید 
دیگران آن چنان قدرتی قائل نشوید که بتوانند شمارا 
پریشان و آشفته سازند. 


نتیجه گیری 


باتوجه به ویژگی‌هایی که برای داشتن شخصیت 
سالم و موفق ارائه کردیم. مهمترین مشخصه چنین 
شخصيتو آن‌است که‌همه‌چیز زند گی‌رادوست 
بدارید وازخداوند در تمام مراحل زندگی کمک 
بگیرید. وقت خود راباشک وه و شکایت يا آرزوی 
این که اوضاع جوز د یگری ا قلف تکنیدهفسیت 
به همه امور زندگی احساس شور و هیجان داشته 
باشید وخواست وتوقعتان از زند گی تاحدی‌باشد 


که دستیابی به آن برایتان امکان پذیر باشد.مآموریت 
انسان در زند گی.تغییر دادن جهان نیست.انسان 
مأمور تغییر خویشتن است. تمامی راه حل‌هاء در درون 
انسانهاست. 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوش نبه‌ها از ساعت: الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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بر سیر تحولات ايراق 
ی و 


زج ص 


قاجار تاانقلات! 


امیر کبیر و توسعه صنعتی ایران 
شیر کر در جرا وم گر هاي سای ودل 
از صدارت. پیشرفت صنعتی کشورهایی مانند 
روسیه رااز نزدیک دیده بود. لذا سازند گی صنعتی 
و کشاورزی به عنوان الگوی توسعه ملی, در صدر 
اقدام ات اصلاحی او قرار داشت. او در این رابطه 


از 


۱-اعزام گروهی از استاد کاران باهوش و 
خوش ذوق ایرانی به روسیه برای آموزش فنون و 
صنایع جدید. پس از باز گشت این گر وه. کارخانه‌های 
بلورسازی در تهران. کاغذسازی در اصفهان, چدن 
ریزی در ساری و نساجی در مازندران باسبک و 
تکنولوژی جدید تاسیس شد. (امیر کبیر و ایران - 
ص ۲۴۸). 

در ادامه این تلاش‌هاء دو کار خانه شکرریزی و 
قندسازی در شمال ایران احداث گردید و ماهانه ده 
خروار از محصول آن در تهران به مصرف می‌رسید و 
ایران تاحد زیادی از واردات قند و شکر از هندوستان 
بی‌نیاز گردید. (روزنامه وقایع اتفاقیه -شماره‌های 
۱۱۵ 

بارشد صنایع داخلی و ترویج آن و جذب 
منابع مالی بخش خصوصی در یک مدت ده 
ناله کازغانه های مس نبیر کاشان. 
کالسکه ‌سازی در اصفهان, نخ ریسی, کاغذسازی و 
بلورسازی بز رگ در تهران و یک کارخانه بلورسازی 
در رق نیش که گام آنا عدرل کر 
و پشتکار امیر کبیر بود.در واقع از دوران صدارت 
میر زا تقی خان, ایران وارد مر حله توسعه صنعتی با 
تکیه بر ظرفیت‌های بومی, سرمایه, طرح و برنامه 
ملی گردید. 

حمابت از صنایع دستی 

۲-حمایت از صنایع دستی اقوام ایرانی و 
تشویق همه مردم به خرید و استفاده از تولیدات 
داخلی: درواقع امیر کبیر 'توسعه ضعتی یران زابه 
موازات حمایت از صنایع دستی" که نماد بارز هنر و 
ابتکار مردم ایران است» پیش برد. 

۳-قبل از امی رکبیر. لب اس سربازان ارتش 


زا ۳ 


داد تااز این پس.برای حمایت از صنعت داخلی. 
لباس نیروهای ارتش را از "شال چوخای " پشمین 
مازندران تهیه کنند. این اقدام امیر. موجب رونق 

همچنین قبل از صدارت امیر کبیرء سردوشی 
نظامیان را از اتریش می آوردند. در این احوال یک 
"بانو خور شید دوخته شده بود را نزد امیر آوردند. 
آن را پسندید و بانورابسیار تشویق کرد و دستور 
داد امتیاز تهیه سردوشی رابرای مدت ۵سال به 
او واگذار کنند و برای وی کار گاه و ابزار کار وسیع 
فراهم آورند. همچنین چند نفر را نزد او بگمارند تا 
با آموزش آنها توسط این بانو تعداد سردوشی‌های 
مورد نی از ارتش تهیه گردد.(امیر کبیر یا قهرمان 
مبارزه با استعمار ص ۱۰۰) 

توسعه معادن 

امیر کبیر به خوبی آگاه بود که صنعتی شدن 
ایران بدون استخراج معادن امکان پذیر نیست. او به 
"مسیوجان داوود" دستور داد تا به اتریش برود و 
چند نفر استاد معدن شناس را برای آموزش جوانان 
صاحب ذوق ایرانی به کشورمان بیاورد و استخدام 
کند. 

توسعه کشاورزی 

امیر کبیر معتقد بود که غذای مردم ایران باید 
در داخل تهیه شده و مازاد آن صادر شود. لذا در 
برنامه‌های وی, توسعه کشاورزی و دامداری بسیار 
بااهمیت بود. او به دشتهای وسیع خوزستان و گرگان 
به عنوان مناطق ویژه و با استعداد کشاورزی ایران 
اهمیت می‌داد. بر خی از بر نامه‌ها و اقدامات امیر کبیر 
در این مورد عبار تند از: 

۱-احداث سد ناصری بر رود کر خه 

۲-ترویج کشت نیشکر در دزفول 

۳-تجدید بنای پل عظیم شوشتر و باز کردن 
هفت چشمه آن. 

۴-احداث سد گرگان رود زیر نظر مهندس 
میرزاحسن وبا همکاری یک هزار کار گر. این سد 
در مدت کمتر از یک سال احداث شد و دشت وسیع 

۵-اصلاح قنوات )٩(‏ نه گنبد یزد 

۶-احداث سد قم در محل تلاقی دو رودخانه 
"قره چای" و انار رود" 

۷-اتمام کار احداث نهر عظیم انتقال آب رود 
کرج به تهران. که از دوره حاج میرزا آ قاسی آغاز 
شده بود و رفع کامل مشکل بی آبی شدید شهر 
تهران. 

۸-آغاز انتقال آب از شمیران به تهران. 

٩-ترویج‏ کشت پنبه. 

توسعه فرهنگی 

در رابطه با توسعه فرهنگی و رشد علوم و فنون: 
در این دوران کارهای بسیار زیادی صورت گرفت 
که به اهم آنها اشاره می گردد: 


اطلاعات کل س رو ۳۷۱۳ 


۱-انتشار روزنامه وقایع اتفاقيّه: 

به گفته د کتر محسنیان راد در کتاب "ایران 
در چهار کهکشان ارتباطی : امیر کبیر. برای عنصر 
"اطلاعات "ارزش فراوانی قائل بود. به همین جهت. 
در همان شروع صدارت خود. انتشار روزنامه 
"وقایع اتفاقیه "راآغاز کرد.اوبرای روزنامه مذ کور 
به تقلید از روزنامه‌های غربی. سردبیر نیز تعیین 
کرد و کنسول اسبق ایران در بغداد رابه این سمت 
گمارد... همان موقعی که نخستین شماره روز نامه 
وقایع اتفاقیه در ایران منتشر شد. خبر گزاری 
"رویتر نیز در انگلیس افتتاح گردید و سه سال 
بود که از فعالیت خب ر گزاری ‏ آسوشیتد پرس" 
می‌گذشت. روزنامه "نیویور ک هرالد نیز 
به عنوان سر آغاز تولد روزنامه نگاری نوين در 
جهان شاتودهمی ال اسضاز خوو را شک در 
می گذاشت... نخستین شماره "وقایع اتفاقیه ,روز 
جمع‌ه پنجم ربیع الثانی ۱۲۶۷ قمری -/فوریه 
۰ م/منتشر شد. 

مدرسه دارالفنون 

۲-تاسیس مدرسه دارالفنون به عنوان نخستین 
کانون آموزش به سبک مدرن در ایران» از ابتکارات 
میرزا تقی خان بود. 

همانطور که از نام زیبای این کانون آموزشی پیدا 
است. آرمان امیر کبیر: تدریس همه علوم و فنون به 
فرزندان ایران زمین است تا بتوانند کشور خود رادر 
مسیر توسعه و پیشر فت قرار دهند. 

بنای مدرسه در سال ۱۲۶۶ قمری اغاز شد و 
تاسیس ضاختمان آن سریعاً پیش رفت وشخص 
امیر نظام بر سرعت و دقت کار نظارت مستقیم 
داشت. برنامه امیر این بود که با استخدام اساتید 
ومعلمان مجرب از ممالک اروپایی به ویژه آلمان 
واتریش تمام فنون جدید که هنوز به طور کلاسیک 
به ایران نیامده بود در این مدرسه تدریس شود. 
در مرحله نخست. ۷ استاد اتریشی در تخصص‌های 
"طبیب و جراح. داروساز: معدن شناس, معلم سواره 
نظام. معلم مهندسی, معلم توپخانه و معلم پیاده 
نظام " به ایران آمدند. 

نکته قابل تاسف این است که در مرحله‌ای 
که ساخت "دارالفنون " بایان باکت و فعالیت 
آموزشی‌اش آغاز شد. امیر کبیر با توطئه وابستگان 
به بیگانه» از صدارت خلع و عزل شد و به تبعید گاه 
کاشان فرستاده شد. به نوشته "دایرة المعارف 
مصاحب : ابتکار امیر کبیر این بود که به جای 
اعزام دانشجو به خارج از ایران برای تحصیل, اقدام 
به استخدام استاد از خارج نمود." تا از این طریق, 
در بودجه عمومی صرفه جویی شود. فرزندان این 
آب و خاک در کشور خود تحصیل کنند و علوم 
جدید بیاموزند و انگیزه‌ها و اعتقادات دینی شان نیز 
محفوظ بماند. 

سیاست مستقل و ملی 

امیر کبیر که پایه گذار اندیشه ترقی در ایران 

به شمار می‌رود. در مدت سه سال زمامداری خود. 


سیاست مستقل و ملی در پیش گر فته و تا حد امکان 
باتوقعات بیگانگان و دخالت آنان درامور داخلی 
ایران مبارزه و مقابله می کرد. به این جهت. بعضی از 
نمایندگان دول خارجی که به منافعشان لطمه وارد 
شده بود. با هماهنگی عده‌ای از شاهزاد گان و رجال 
درباری که دشمن این صدر اعظم خدمتگزار بودند. 
شروع به توطئه چینی کردند. و تحریکات زیادی 
عليه او به عمل آوردند. 

اماامیر نظام که فردی میهن دوست و معتقد 
به حفظ منافع ملی ایران بود بدون توجه به این 
تحریکات. با تداوم سیاست مستقل» به تحقق و 
پیشبرد اصلاحات داخلی و کوتاه کردن دست 
عمال بیگانه ادامه داد. (تاریخ روابط خارجی ایران 

سیاست خار جی 

امیر کبیر در دوران صدارت سه ساله» شخصا 
اموز مر بوط به سیاسٹ ارم رادار همی کرد آو 
در برنامه سیاست خارجی خود. سیاست موازنه 
منفی "را در قبال قدرت‌های مسلط پیش گرفته. 
وهدف او "ارتقاء جایگاه بین المللی ومنطقه‌ای 
ایران "و توسعه مناسبات با کشورهای قدرتمند 
اروپایی. بر اساس حفظ احترام متقابل و دفاع از 
منافع ایران بود. 

اهم اقدامات وی در این زمینه عبار تند از: 

۱-تاسیس سفارت مقیم در پایتخت‌های مهم 
اروپایی 

۲-تاسیس کنسولگری در شهرهای مهم مانند 
تفلیس. بمبئی» بغداد و 

۳-الزام سفرا به ارسال گزارش‌های منظم از 
محل ماموریت خود به تهران 

۴-صدور تذ کره (گذرنامه) برای ایرانیان عازم 
سفر به خارج 

۵-ثبت و ضبط مکاتبات و مذاکرات مقامات 
سیاسی با سفراو نمایند گان خارجی در تهران به طور 
منظم و دقیق. 

اعتقادات دبنی امیر نظام 

"آمی رکبیر مردی متدین متعهد و مقید به 
اجرای دستورات دین مقدس اسلام بود.او در اين 
راه دارای بینش و فکری روشن و عمیق بود." 

نگاهی به زند گی وی و برنامه‌های اصلاحی او 
برای رشد و ترقی ایران. بیانگ ر الهام گیری‌اش از 
فرهنگ و معارف اسلامی است. 

مبارزه با سلطه کفار بر مسلمین, مقابله با رشوه 
خواری و ظلم و تعدی بر مردم. صیانت از بیت 
المال.اجرای عدالت و تلاش برای پیشرفت جامعه 
اسلامی عین دستورات قر آن و پیشوایان دین است 
که در راس برنامه‌های امیر نظام قرار داشت. 

اوباتمام توان در راه تحقق این اهداف گام 
برمی داشت و همین امر موجب رنجش و ناراحتی 
قدرتهای سلطه گر و عوامل داخلی شان شد و برنامه 
ریزی برای حذف او را آغاز کردند. 


/ لحظه‌های ماورایی 


نحات از 


از درد شکم فریادم به آسمان بلند شده‌بود. تشخیص داد که آپاندیس است. آقای زارع گفت: 


کودکی پنج ساله بودم و همه تنهایی مادرم را 
پر می کردم. او با دیدن من, رنج روزهای سخت 
زندگیاش را از یاد می‌برد. با بیماری من شب و 
روزش یک رنگ شده بود, حتی لحظه‌ای از شب 
نمی خوابید و مدام اشکهایش جاری بود من هم 
پیوسته جیغ می‌کشیدم و امان رااز او بریده‌بودم. 
مادرم تقریبا مرابه همه دکترهای شهر نشان 
داده بود؛ هیچکدام از انها تشخیص درستی نداده 
بودند. آنها مادرم رابه رئیس بیمارستان که دوره 
حدید جراحی را |اموزش دیده بود معرفی کردند. 
به او گفتند که او د کتری حاذق است که به تا زگی 
از تهران آمده است. مادرم هم با هر مصیبتی بود 
مرانزد همان د کتر برد. خالی بیچاره من با دو 
بچّه کوچکش از شهرستان نور بخاطر من به آمل 
آمده بود و هر جا که می‌فتیم همراهیمان می کرد. 
وقتی پزشک مرا معاینه کرد بلافاصله گفت : کمی 
بخ بخرید وروی شکمش بگذارید بعد این داروها 
اماد ا را و 
را بردارم. مادرم با شنیدن این حرف رنگ از 
چهراش پرید واز ترس اینکه مبادا مرااز دست 
مر و 
فروشی رفت و یخ خرید. در پارچه‌ای پیچید وروی 
شکمم گذاشت. از درد مچاله شده بودم و... 
بااینکه ۴۵سال از آن روز گار می‌گذرد ولی 
انگار می‌وانم ق درد را هنوز احساس کنم. در 
نزدیکی یک داروخانه بودیم خال#م گفت :خواهر 
بروووسایل عمل و دارو رااز همین جا بخر. مادرم 
گفت :نه انگار کسی به من می‌گوید این داروها 
راباید از داروخانه اقای زارع خریداری کنم. 
آقای زارع در محله ما زند گی می‌کرد و داروخانه 
داشت. البته او د کتر نبود ولی یک د کتر داروساز 
در داروخانه‌اش کار می کرد. از کنار داروخانه دیگر 
هم ی ورن هن ی ll‏ 
گفت :مثل اینکه از جیغ کشیدن این بچه لذت 
می‌پری مگر داروخانه با داروخانه فرق می‌کند برو 
الا ا رما 
داروخانه آقای زارع بخرم؛بعد از طی کردن یک 
ماف طولی الا ےر :ہے داروا آقای رارع 
رسیدیم. به محض رسیدن به داروخانه, اقای 
زارع گفت :چرا این بچه فریاد می‌زند؟ همه گفتیم: 
از درد. گفت :د کتر چه تشخیصی داد که روی 
شکمش یخ گذاشتید؟ مادرم گفت :فلان پز شک 


U 


زود یخ رااز روی شکمش بردارید اگر آپاندیس 
بود این بجّه لحظه‌ای آرام می گرفت. مادرم یخ را 
از روی شکمم برداشت. آقای زارع گفت :این د کتر 
جدید فقط و فقط بی جهت شکم همه را پاره می‌کند 
و چندین مورد هم اشتباه فاحش داشته است. خیلی 
اال ال اوه کر بسا 
حاذق و با تجربه‌ای است. مادرم که کلمه جراحی 
برایش دلهره آور بود و منتظر بود کسی مرا از 
عمل جراحی نجات بدهد. بلافاصله از آقای زارع 
تشک کرد و مراب ابل رساند. کت بابلودکتری 
مشن وبداخلاق به نظر می‌رسید. در زمان معاینه 
بالحنی تند گفت :مادر بیرون. و مادرم رااز اتاق 
بیرون راند و من که از درد مچاله شده بودم با یکی 
دو تا کتک او دست و پایم رااز ترس باز کردم. 
اوبه خوبی مرا معاینه کرد نمی دانم در حین معاینه 
چطور روی شکمم دست کشید که دردم آرام شد 
بعد رو به من کرد و گفت :حالا دختر.خوب شده‌ای 
بلند شو. من بلند شدم انگار از آن درد وحشتناک 
خبری نبود. د کتر به مادرم گفت :او مطمئناً جسم 
اس ره 
این درد شده است. همان جااز من پر سیدند که 
آیاچنین کاری کردم و من جواب دادم :بله. من 
از دوستانم که از نظرسنی نسبت به من بزرگتر 
ها 
سوار شد ولی من نتوانستم او را بیشتر از دو قدم 
ببرم وزمین خوردم. د کتر گفت :او دچار فتق ناف 
شده‌است. که با مصرف دارو و مراقبت خوب 
می‌شود. احساس کردم مادرم حاضر بود در آن 
لحظه دستها وحتی پای د کتر را ببوسد. چهره شاد 
او راهیچ وقت از یاد نخواهم برد. با خوشحالی بسیار 
به آمل بر گشتیم. مادر از آقای زارع خیلی تشکر 
کردوبه او گفت :می خواهد کراوات ان د کتر 
بی‌مسئولیّت را به گردنش بپیچد ولی آقای زارع او 
را آرام کرد و گفت :انشاءالله روزی در کارش خبره 
E‏ 
آن همه اصرار مادرم برای خرید از داروخانه آقای 
زارع را می‌فهمم. مطمئنا دست خداوند در کار بود. 
خدا اقای زارع و ان دکتر خوب وحاذق, د کتر 
بابالو را بیامرزد که باعث شدند آن درد هر گز به 
سراغم نیاید.» باید در روزهای سخت به یاری و 
مدد خداوند امید وار باشیم زیرا او هیچگاه بندگان 


محتاجش را به حال خود وا نمی گذارد.» 
_ 


حجنا 
¥ 


۵ 


داش که به هر کس بتهانی دگو یی «مشل من د فتار کن» 


9 کات 


/سوژه 


اسم من سر زبان‌ها افتاده بود. همه می گفتند مینو, 
دختر طلعت خانم با یک پسر شهری عقد کرده ورفته. 
وقتی هم که بر گشتم. باز پچ‌پچ‌ها ادامه پیدا کرد و همه 
گفتن د مینوطلاق گر فته وبچه اش راهم سپرده‌به 
شوهرش وبر گشته. نه خبر ازدواجم درست بود ونه 
طلاقم. ولی در شسهرهای کوچک. این حرف‌هااز نان 
شب هم برای‌مر دم پر اهمیت تر بود. زمستان‌ها که 
کار کشاورزی عملا تعطیل بود وسرمامردم رادور 
کرسی‌ها جمع می کرد. همه دوست داشتند حکایتی 
یاماجرایی برای تعریف کردن داشته‌باشندومن 
شده‌بودم نقل هر مجلس.از وقتی مادرم فوت کرد. 
همه چشم‌ها به من خیره بود. دایی جوادم از شهر 
برایم پول می‌فرستاد. من هم حاضر نشدم با عموهایم 
زند گی کنم. می دانستم به ماه‌نکشیده‌یکی ازپسر 
عموهایم رابرای همسری من انتخاب می کنند ولی 
من آرزوهای بز ر گتری داشتم. اهل درس ومشق 
بودم می خواستم معام سوم ھی وا مر ار ر 
هزار آرزوداشتم.مادرم همیشه برای من از آینده‌ای 
می گفت که در آن. بای د به چیزهایی غیر از ازدواج و 
بچهداری فکر می کردم. چیزی که همه‌ی فکر وذ کر 
دخترهای‌هم‌سن وسال من بود. یک روز دایی بر ایم 
نامه نوشت که برای دانشگاه دار ند ثبت‌نام می کنند 
واگ بخواه م درس بخوانم,حالاوقتش است.فرم 
دانشگاه رابرایم پست کرد. من هم آن‌راپر کر دم و 
فرستادم با ھچک ا 
می‌شد. حتما جلو کار من رامی گرفتند. 

موقع آمتحان, مریضی زن دایی رابهانه کردم و دو 
ماه‌به شهر رفتم. درس خواندم ودر کنکور شر کت 
کردم. به ده که بر گشستم. دیدم عموهایم حسابی از 
دستم دلخور هستند. می گفتند سنم دار د بالا می‌رود 
وباید شوهر کنم. گفتم نه... گفتند سر خود شده‌ام. 
گفتم می‌خواهم درس بخوانم. همه زدند زیر خنده. 
چند ماه بعد. دایی یک نفر را فرستاد که بهم خبر بدهد 


۱ ۷ 


دانشگاه قبول شده‌ام. حضور یک مرد غریبه همراه 
زنی میانسال آنقدر عجیب بود که فکر کردم دیگر 
به این ده بر نخواهم گشت. بدون خداحافظی ساکم را 
جمع کردم وبا آن مرد راهی‌شهر شدم.مرد بیچاره 


کیانا نصرت‌زاده 


خر دض رن کر در در ت من کک 
خواهد داشت. 

حرف‌ها و حدیث‌ها راپشت سرم گذاشتم و به 
شهر رفتم. در رشته‌ی دبیری تاریخ قبول شده بودم. 
دانشگاه خوابگاه کوجکی داشت که دخترهایی مثل من 
آنجا می‌ماند ند. زمانه عجیبی بود. 

بعد از دوسال برای سر کشی به خانه پدری‌ام 
در ده بر گشتم که دیدم داستان من چقدر شاخ و 
فرستادم که می‌توانم همه چیز را توضیح بدهم ولی 

به شهر که بر گشتم. داستان رابرای‌دایی ام تعر یف 
کردم.اوهم همراه‌زنش به ده‌رفت. وقتی بر گشت. با 
خنده معناداری گفت: ‏ قصه‌ها برایت ساخته‌اند. بهتر 
است دیگه به ده بر نگردی." 

درسم که تمام شد.ازاداره آموزش وپرورش 
خواستم مرابه ده خودمان انتقال بدهند. آنها هم 
موافقت کردند. وقتی آنجا مشغول تدریس شدم. تازه 
فهمیدم مردم چقدر نسبت به من بدبین هستند. چه 
بود.مردم‌ده‌رفته بودند به‌اداره آ موزش وپروش 
و گفته بودند من صلاحیت تدریس به بچه‌هایشان 
ران‌دارم.دلم خیلی گرفت. رفتم برای‌رئیس اداره 
داستان زندگی‌ام را شرح دادم. به من اطمینان داد که 
ماه‌پشت ابر نمی‌ماند و یک روز همه با احترام به من 
نگاه خواهند کرد. 

۴سالم بود ودر ده‌ماءوقتی‌دختری‌دراین‌سن 
وسال ‌هن وز ازدواج نکر ده‌بود. دیگر شانسی برای 
ازدواج نداشت.عموهایم وقتی مرادر کوچه و خیابان 
می دید ند. رویشان رابرمی گر داندند وانگار من مایه 
ننگشان بودم. تنهاجرم من این بود که به جای شوهر 
کردن. رفته بودم درس خوانده بودم. 

اماهمهچیزبا گذر زمان حل‌می‌شود. یک روز 
وقتی سخت سر ما خورده‌بودم وبه مدرسه نرفته 
بودم.یکی از شاگر دهایم به عیادتم آمد. دید حتی 
نمی‌توانم از جایم بلند شوم وبرای خودم سوپ درست 
کنم.دخترک خیلی متاثر شده بود. یک ساعت بعد 


وس اطلاعات ی ارو ۳۹۱۳ 


مادربزر گش بامقداری‌داروی گیاهی آمد پیشم.زن 
مادرم بالای سرش بود. می گفت مادرم زن رشیدی 
بود. درد می کشید و صدایش در نمی آمد. بعد از چهار 
بچه که مرده به دنیا آمده‌بودند, بالاخره خدامن را 
بهش داده بود. 
دلنشین بود و حس می کردم خداهنوز بامن است. 
شد و پیرزن رفت. نزدیک ظهر بایک کاسه آش آمد. 
حالم خیلی بهتر شده‌بود. نشستیم و کلی گپ زدیم. 
ا د برایش تعریف کردم 
که چه افتراهایی پشت سرم زده‌اند. پیرزن آهی کشید 
و گفت: "ماه پشت ابر نمی‌ماند. 2 

پیرزن همان روز رفته بود سراغ پیش‌نماز ده و 
که خودش به دیدنم آمد و جز ئیات ماجرای زند گی‌ام 
شد. گفت معلمی حرفه‌ی انبیا است و چه بد می کنند 
کسانی که پشت سر دختری به این سخت کوشی حرف 
تغییر می کر د. عموهایم نگاه‌بد بینانه شان راشستند و 
به دیده احترام به من نگاه می کر دند. 

همه این ماجراها تمام شد. سی سال در این ده 
تدریس کردم که حالا شهری کوچک است.دخترهای 
زیادی رابه تحصیل و تغییر زند گی ترغیب کردم.حالا 
پانزده‌سالی هست که باز نشسته شده‌ام. چند وقت 
پیش از من به عنوان اولین زن تحصیل کرده شهر مان 
تقدیر کردند. وقتی داشتند به من لوح تقدیر می‌دادند. 
می‌آید که من چه سختی‌هایی کشیده‌ام! 

خوشحالم که حالا راه برای دخترهای شهرمان باز 
شدهو می‌توانند به راحتی تحصیل کنند و امیدوارم 
قدراین امکان ات رابدانند.روزی روز گاری کاری 
به اسانی درس خواندن برای دخترهای این مرز و 
بوم مکافات‌هایی همراه داشت که امیدوارم ثمره آن 


/ خارج از محدوده 


۰ 0 ۱ 
مرتضی شمس 


رسم‌عافتی» رسواییاکستلا 


نمی دانم تا کنون فرصت این راداشته‌اید که بر نامه 
شناسنامه از شبکه سوم سیما را ببینید یا نه؟ 

شما که‌دیده‌اید می‌دانید.برای آنهایی که‌ندیده‌اند. 
چندخطی توضیح می‌دهم. 

در این پرنامه که کلیات سیاست حاکم بر صداو 
سیمارادربست رعایت می کند مجری حال وهوای 
جالبی دارد. 

به طور مثال وقتی مهمان بر نامه اش 
یکی از بزرگان اصولگرا مخصوصاً از 
نوع تندرو آن جناح باشد نه تنهامجری 
سئوال چالش برانگی زی رامطرح 
نمی کند که‌هیچ. بعضا منتظر می‌ماند 
تابفهمد علائق مهمان بر نامه چیست 
واجازه‌می‌دهدهر چه‌دل تنگش که ۱ 
این روزهادلواپسی‌هم چاشنی‌اش‌شده 
می‌خواهد بگوید. 

اما...اماءامان از زمانی که مهمان بر نامه اصلاح 


طلب ومیانه رو که هیچ فقط کافی است اصول گرا | 
نباشد. چنان سئوال‌هایی می‌پررسد که متعجب ۱ 


می‌مانی این حرفها رااز کجایش می آورد؟ و مهمان 
نگون بخت هنوز پاسخ سئوال اول رانداده‌اووسط 


حرف مهمان پریده و سئوال دوم را مطرح می کند. | 


خلاصه که این شناسنامه برای خودش شناسنامه‌ای 
است که نگوونپرس! _ 

حالااین بر نامه صرفاً سیاسی چ هار تباطی به 
من دراین صفحه ورزشی دارد؟ خدمتتان عرض 
می‌کنم. 

برنامه شناسنامه را شاید ندیده باشید. ایمان دارم 
برنامه‌نود با اجرای عادل خان فردوسی پور راحتماً 
دیده‌ایدا 

فردوسی پور تاکنون هر شخصیتی را به برنامهاش 
دعوت کرده‌قا جایی که توانسنه(والبته بعدازاین 
نیز می‌تواند) پوست سر مهمان خود را کندهو چه 
بسابه کرات دیده‌ايم که بین او ومهمان برنامه‌اش 
جالش‌هایی پدید آمده که پس‌لرزه‌های آن جندین 
روز نقل محافل ورزشی شده است. 

امادر فاصله پایان دور یک هشتم جام جهانی تا 
شروع دوریک چهارم‌نهایی یعنی پنج شنبه وجمعه 
فرصت رامغتنم شمرد و به بهانه تحلیل بازی‌های تیم 
حدوداً ۷ ساعت تیزر تبلیغاتی (دور از چشم واحد 
بازر گانی سیما) برای کار لوس کی روش مربی محبوب 
تبلیغاتی در ابت دا خیلی ماهرانه باانتخاب بخش‌های 


زیبایی از بازی مقابل آرژانتین بعد با ادیت تصاویر 
شاد مانی مر دم در خیابان وسپس‌حر فهای کاپیتان‌جواد 
نکون‌ام عزیز ( که البته در خصوص ار تباطات خاص او 
با شخص کی روش حرف و حدیث‌های فراوانی وجود 
دارد. حتی شایعه شده‌عامل اصلی جدایی رحمتی 


از تیم ملی بود) فضارا آماده کرد تامیزبان رئیس 


فدارسیون فوتبال باشد ووقتی رودرروی 
علی کفاشیان که این بار برخلاف همیشه 
کمتر می خندید نشست.ابتدا حرفهایش را 
به وی زد و در نهایت با کمال زیر کی گفت: 
مردم از عملکر کی روش بسیار رضایت 
دارند وبه رغم اینکه شاید به لحاظ اماری 
ما تفاوت چندانی با آدوار گذشته حضورمان 
در جام جهانی نداشته باشیم اما مردم خیلی خوشحال 
شدند نظر شما چیست؟ 

به‌قول ورزشی‌هاسیلی اول راعادل 
می‌زند! 

پس از آن اشاره می کند به بر نامه گفتگوی 
ویژه‌خبری ومی‌گوید آقای گودرزی وزیر 
محترم ورزش و جوانان در پاسخ سئوال مجری 
سردبیر برنامه (به این می گویند پارتی بازی 
چون آقای ش مس پسر من است) در خصوص 
عقد قرارداد با کی روش گفته است. در این خصوص 


فدراسیون فوتبال مستقل است و خودش می‌داند چرا 
که هم ما قصد دخالت در امور داخلی فدراسیون‌هارا 
نداریم و هم فد راسیون فوتبال به دلیل ۱۶۰ میلیارد 
تومان پولی که بابت تبلیغات می گیرد و ۸میلیون 
یورویی که بابت حض ور در جام جهانی از فیفا گرفته. 
استطاعت مالی کافی برای عقد قرارداد داردا حالا 
تصمیم گیرنده واقعی شما هستید. 

مهارت عادل رامی‌بینید ؟ 

آن سئوال اول که کفاشیان راوادار کرد کی روش را 
تائید کند و این هم از سئوال دوم که هیچ راهی رابرای 
کفاشیان باقی نمی گذارد! 

البته از آنجایی که علی کفاشیان واقعاً مدیر است 
زیر کانه می گوید: ِ 

بله آقای کی روش عملکر د نسبتاً خوبی داشته» اما 
نیاز به فضای آرام داشتیم تافارغ از هیاهو ودر جوی 
آرام.عملکر دد رخواستهای مالی و نظرات اورابررسی 
و تحلیل کنیم! 

فردوسی پور که انتظار این ذ کاوت خلق‌الساعه 
رااز کفاشیان نداشت.می گوید: ما بعد از انقلاب در 


5 ا 
۸ ۳ مات ك 


آسیاقهرمان نشده‌ايم والان هم فرصت کمی تاشروع 
مسابقات آسیادر استرالیاباقی مانده فکر نمی کنید 
تعلل شما خللی در روند آماده سازی تیم ملی به وجود 
بیاورد؟ 

اما عجیب اینجاست که انگار علی کفاشیان تمام 

ے کرده ومی‌گوید: 
۱ جرابه همین دلیل جند نشست و جلسه 
راب گزار کر ده‌ايم تامتن قرارداد جدید را 
به کی روش ارایه کنیم و مطمتنا قبل از 
بازیه ای نیمه نهایی ونهایی جام جهانی. 
پیشنهاد خود رابه صورت مکتوب به وی 
ارائه خواهیم کر د!!! 

برای نخستین بار در طول تاریخ فر دوسی پور کم 
می آورد ونمی‌تواند خواسته‌هاو تمایلات خود رابه 
مهمان برنامه‌اش تحمیل کند و با پذیرش تلویحی 
شکست مقابل علی کفاشیان به ساعت اشاره می کند 
ومی گوید وقت خواب آقای کفاشیان فرارسیدهوبا 
توجه به فاصله ۱۰ دقیقه‌ای منزل وی (در شهر ک 
غرب) با تلویزیون از حضور ایشان تشکر کرده و باوی 
خداحافظی می کند! 

عادل خان که اپی زود اول رااز کف رفته می‌بیند 


و به «میثاقیان» دیگر همکار جوان خود وظیفه راست و 


سانس دوم نمایش 
امشب. فرداشب. دیشب است. ظاه را مزاحم 
رلوس کی روش هم نبوده‌اند چرا که جناب کارلوس 
روش خوب و خوش و سرحال به برنامه آمده‌اند و 
برنامه راچنین آغاز می کنند: 
هر چه می خواهید بپر سید شاید این آخرین باری 
فردوسی پور مضطرب شده و می پرسد:یعنی 
چی‌یعنی شما قرار داد تان راتمدید نمی کنید مگر بین 
شماو فدراسیون فوتبال چه گذشت. چرانمی‌مانید 
مردم ماشماراخیلی دوست دار ند اساسا ما امشب 
سئوال نظر سنجی خود رابد ینگونه مطرح کرد هايم 
که موفق‌ترین مربی خارجی دو دهه اخیر چه کسی 
است؟ 
| -برانکوایوانکویچ ۲-تومیس لاو ایویچ ۳- 
بلاژویج ۴ کارلوس کی روش 
البته سعی می کنیم تا ۰ دقیقه دیگر نظر مردم را 
نشان دهیم. آخ آخ می گن اتفاق عجیبی در نظر سنجی 
رخ‌داده کی به کیه الان تصاویر آمار راهمکارانم نشان 
می‌دهند. اخ اخ اخ ۰ درصد مردم ایران (زیر کی را 
دقت کنید) آقای کارلوس کی روش رابهترین گزینه 
خارجی که تا کنون به ایران (یک زیر کی دیگر) آمده 
می‌دانند. بعد از آن یک ساعت واندی وقت حرف 
تعریف و تمجید از کی روش می شود بخشی توسط 
بقیه در صفحه ۵۷ 


سس خر مه 
جفیعبت 


دا همانطور که لاست 


۰ 
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دادد دن د فت 


۰ 
« 


@روستان 


/ ماجراهای خواستکاری 


۳ 


اشتباه جالب خواستگاری 


خبر دادند که دایی منصور دارد با زن و بچه‌اش 
می‌آید شاهر ود خانه‌ما.زن‌دایی توی تلفن تلویحا گفته 
بود که برای خواستگاری می آیند. در خانه غوغایی به 
پاشده‌بود.نمی‌دانستند چه بگویند. ساراچند روزی 
بود که داشت روی خواستگار دیگری فکر می کرد. 
پدرم می گفت: همین الان به این پسره زنگ بزنید 
و بگید جوابمون منفیه. هر چی باشه پسر دایی‌اش رو 
بهتر می‌شناسیم و خیالمون راحت‌تره." 

می‌دانستم خواهرم اصلاً بااین نظر پدرم موافق 
نبود. هر جور حسابش رامی کردیم. خواستگار جد ید 
ساراخیلی بهتر از پسر دایی ام بود.هم ازلحاظ سرو 
وضع و قیافه و هم تحصیلات. اما پدرم می گفت هر 
چه‌باشد پسر دایی‌ام راازبچگی می‌شناسیم ودایی 
وزن دایی از پوست واستخوان به ما نزدیک ترند. 
دراین حرف شکی نبودولی سارادلش می‌خواست 
زند گی بهتری راشروع کند. نه‌اینکه از دامغان‌برود 


در پيچ و خم دادگاه 


جدایی از سر بیچار کی 


خدامی‌دان د چقدر به‌این و آن‌التماس کردم 
که‌دست از سر من بر دارند وبگذارند زندگی کنم. 
آخرش هم نشد. به شهین گفتم: دست بر دار از این 
حرف‌ها. بنشین وزند گیات رابکن. " گفتم فقط به 
من‌اعتماد کن.همه چیز درست می شود. در جوابم 
گفت به هیچ مر دی نمی‌شود اعتماد کرد. بعد لیستی 
ازمرده ای فامیل رابرایم‌ردیف کرد که‌همه چه 
دروغ‌هایی گفته‌اند. چه بلاهایی سر زن‌هایشان 
آورده‌اند و چه نامردی‌هایی کرده‌اند. نمی‌توانستم 
و نمی‌خواستم از یک تاریخ مردانه دفاع کنم ولی از 
خودم که می‌توانستم دفاع کن م!اگر این خاله زنک 
بازی‌ه انبود. حالا کارمان به جایی نمی‌ر سید که با 
پای‌خودم بیای م اینجاوبگویم طلاقش می‌د هم تا 
راحت شوم! 

خیلی حال بدی دارم. باورتان نمی‌شود. زیر 


کورش کاشانی 


شاهرود. آن هم در حالیکه خواستگارش می‌خواست 
او را ببرد اصفهان. 

هیچ کس حال سارارانمی‌فهمید جز من. مادو 
تامثل دوقلوها بودیم. اختلاف سن مادو سال بود 
اماهمیشه همه کارهایم ان راباهم انجام می‌دادیم. 
درد دل‌هایمان پیش هم بود وراز نگفته‌ای نداشتیم. 
لاف مل همیش یه اید ر کی مدان کردم 
دست نگه دار د و به خواستگار سارا تلفن نکند و همه 
چیز رابه هم نزند. مادر منظور مراخیلی خوب فهمید 
و گفت:" آخرش چی؟ بابات به این وصلت راضی 
نمیشه وقتی پای پسر دایی‌ات در میان باشه." 

آخر همان هفته خانواده‌ی پر جمعیت دایی جان 
ازراه‌رسیدند و خانه‌ناگهان شلوغ شد.از آنجایی که 
همه اتفاقات دست ما نیست و با حساب و کتاب‌های 
ماپیش نمی‌رود.هنوز عرق تنشان خشک نشده بود 


راشین مختاری 


% 


که تلفن کر دند و خبر فوت مادر زن دایی‌ام رادادند. 
پیرزن بیچاره بعد از سال‌ها مر یضی در ۸۵سالگی 
فوت کرده‌بود و آنها باید برمی گشتند شاهرود.ما 
هم قول دادیم که برای مراسم خودمان رامیر سانیم. 
دایی اینها که رفتند. من و سارا نفس راحتی کشیدیم. 
سارابه من گفت: ‏ خدا با من بود." 

روز بعد سوار ماشین شدیم و به شاهرود رفتیم. 
سارامر تب با خواستگارش تلفنی صحبت می کرد و 
به من می گفت در خیلی از موارد با هم توافق دارند. 
دلم برایش می‌سوخت چون می‌دانستم با سر 
دایی‌ام هر گز خوشبخت نمی‌شود چون ته دلش این 
باورهست که پسر دایی‌ام مانع ازدواج بهتر او شده. 
تمام راه به این فکر می کردم که هر چند خواستگاری 
تاچهلم مادر زن دایی‌ام عقب افتاده روزها پشت 
سرهم می آیند وبالاخره‌اینها به خواستگاری‌سارا 
خواهند آمد. 


کک ۲ 


برگه‌ای‌راامضا کردم که اصلاً دلم نمی خواست 
وبیچار گی دارم زنم راطلاق می‌دهم. سه تا بچه 
داریم..سه تابچه‌ای که خدامی‌داند چه آینده‌ای 
خواهند داشت. شهین گریه می کرد ولی چه فایده‌ای 
داشت.زند گی‌اش راسپرد به حرف مردم و کارمان 
به اینجا کشید. 

وقتی کار دولتی را کنار گذاشتم و برای خودم یک 
شر کت کوچک زد م همه شروع کر دند به حرف زدن. 
همه می گفتند چه خبر شده که کار دولتی آتیه‌داررا 
ول کرده‌ام. اولش خاله زنم آمد و گفت حتماً اخراجم 
کرده‌اند و نمی خواهم به کسی بگویم. به شهین گفتم 
اینهاهمه حرف است. به همه بگو می‌خواهم زند گی 
بهتری برای زن و بچه‌ام درست کنم. 


7 0 
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آن. هر روز از کار و کاسبی‌ام پرس وجومی کرد. بهش 
گفتم تو کار مامر دهاد خالت نکن. من وظیفه‌هایی دارم 
وتوهم یک وظیفه,بهتر است در کار هم دخالت نکنیم. 
بعد آمدند زیر پایش نشستند که شوهرت دارد پول 
پارومی کندو برای تویک خانه بهتر نمی خر د. گفتم: 
"آخه‌زن. کاسبی این جورنیست که آدم هر چه‌در 
می آورد یکسره خرج کند. جنگی به پاشد وزنم 
پایش‌راتوی یک کفش کرد که‌باید خانه راعوض 
دوسال سر خریدن‌هر وسیله خانه‌دعواداشتیم.نه 
ارامشی وجودداشت. نه یک خواب راحت.روزی 
نبود که بااعصاب خراب در رابه‌هم نکوبم واز خانه 
بیرون نزنم. 

دلم نمی خواست به خانه بر گردم. حساب و 


تصمیم گرفتم بروم رک وپوست کنده موضوع را 
به پسر دایی‌ام بگویم. گفتنش آسان نبود ولی باید این 
کار رامی کردم.در تمام مراسم دنبال امیر علی. پسر 
دایی‌ام بودم که در یک موقعیت مناسب. در خلوت و 
به دور از چشم بقیه واقعیت رابه او بگویم. همه اميد 
سارابه من بود که این مشکل راحل کنم. بالاخره قرار 
شد یکی برود دنبال حاجیه بان و,عمه پیر مادرم که 
بیاید در مراسم شر کت کند. گفتند امیر علی برود. منم 
خودم راانداختم جلوو گفتم من هم می‌روم کمکش. 
نگاه معنادار دایی رادیدم ولی نتوانستم منظورش 
رایفهمم امیر علیتهم راحت نبود. فا جایی که به 
یاد داشتم.من وامیر همیشهباهم راحت وصمیمی 
بودیم.همیشه سر موضوع فوتبال قرمز و آبی باهم 
کل کل داشتیم ولی آن روز امیر خیلی جدی وتاحدی 
معذب بود.بهش گفتم می‌خواهم راجع به موضوع 
خواستگاری حرف بزنم. گفت: 'فعلاً بهتره چیزی 
نگیم. نمی خوام تو مراسم ختم حرفش را بزنیم. " 

گفتم: آ خه موضوع خیلی مهمیه, باید بهت بگم. 
راستش رو بخوای سارا یه خواستگار داره کف ۱ 

امیر علی نگذاشت حرف من تمام شود وبرای 
سارا آرزوی خوشبختی کرد. بعد هم کلی راجع به آن 
پسر پر سید ودست آخر گفت: سارالیاقت همسر 
خوب رو داره.." 

غل ع زا ایل یو ای 
قید سارارازده پود قکر کردم اصلاًازاولش هم هیچ 


دیر می‌رفتم خانه. یک شب از همه جا بی‌خبر دید م 
در سیاهی شب و برف سنگینی که می آمد. شهین 
دست در دست بچه چهارساله‌مان ایستاده دم در 
مغازه بهش گفتم این چه کاری است. گفت خیسته 


N 


شد م از بس همه می گویند زیر سر شوهرت حتما بلند 
شده که هر شب اینقدر دير می آید خانه و به زن و بچه 
اهمیتی نمی‌دهد. 

عصبانی شدم. گفتم: "آخه زن, وسط این برف و 
توی‌مغازه وبهش گفتم همه جا راخوب بگر د. ببین من 
جز چند کارتن جنس و دفتر ودستک چی دارم؟" 
خانه پدرش و گفتم همان جابمان تا تکلیفت روشن 
شود. پد رزن بیچاره‌ام حق را به من داد و گفت امان از 
دست حرف این زن‌ها.... 

روز بعد دست ن شهین را گرفت و آورد خانه و گفت 
دخترش قول داده با همه زن‌های فامیل قطع رابطه 
کندوبنشیند سرزند گی‌اش.به شهین گفتم جواب 
تلفن هیچ کس رانده‌وبگذار من با اعصاب راحت 
زند گی کنم وتمر کز داشته باشم.به‌یک ماه‌نکشید 
که‌یک روزدیدم مردمسنی آمد دم در مغازه‌وبا 
عصبانیت يقه مرا گرفت و گفت: "مرد مومن, این چه 
کاریه که داری با آبروی مامی کنی؟" 

از همه جا بی خبر فهمید م زنم و خواهر زنم رفته‌اند 
دم در خانه این بنده خدا و قشقرقی به پا کرده‌اند که 


انگیزهای برای این ازدواج نداش ته خلاصه رسیدیم 
به خانه حاجیه بانو پیرزن راتاسوارماشین کردیم 
باهمان لهجه شیرینش گفت: "به به! عروس و داماد 
گلم اومدن دنبالم." 

خنده‌ام گر فت.فکر کردم‌مرابا سارااشتباه گرفته. 
خیلی‌ها ما دوتا را با هم اشتباه‌می گرفتند. گفتم: "عمه 
خانم من شی میم ته تارا" 

نگاه معناداری کرد و گفت: 'اونقدر پیر نشدم که 
توی وروجک رواز اون خواهر ساکت و معصومت 
تشخیص ندم!" 

قلبم هری ریخت. به امیر علی نگاه کر دم. دید م 
اوهم سرخ شده. تمام راه‌همه سا کت بودیم. وقتی 
رسیدیم خانه دای سارابهم گفت: "چه کردی؟" 

گیج بودم و منگ. نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد 
می‌افتد. ماجراراموبه موبرای ساراتعریف کردیم. 
اوزدزی ر خن ده و گفت: خب پس عروس خانم تو 
هستی نه من!" 

تازه‌فهمیدیم که منظور زن دایی من بودم نه 
سارا. موضوع راسریع به مادرم وبعد به پدرم گفتیم 
و پج‌پچ‌ها شروع شد. در مراسم ختم سارا خوشحال 
بود.من گیج.امیرعلی معذب و خجالتی و مادر وپدرم 
در فکر. بعد از چهلم. دایی وزن دایی با پارچه ونبات و 
انگشتری به دامغان آمدند برای خواستگاری من. 

۵سال از آن‌روزهامی گذردوهنوز که به آن فکر 
می کنم. خنده‌ای بر لب‌هایم می‌نشیند. ۰ 


دخترش چرابامن رابطه دارد. شو که شدم.دختر ک 
بیچاره‌دانش جوب ود ونیمه‌وقت می آمد کارهای 
حسابداری‌مارامی کر د.من‌از کامپیوتر وحساب و 
کتاب سر در نمی | وردم واو کارهای مالیاتی شر کت 
تحصیلش را بدهد.باور کنید وقتی زنم داد وفریاد 
راه‌انداخت و گفت تو گرفتار چشم‌های سبز این دختر 
شدی, خنده‌ام گرفت چون تا آن روز نمی دانستم رنگ 
چشم این دختر چه رنگی است. همه می دانند کاسبی 
دراین بازار جقدر سخت است و چقدر بالا و پایین دارد. 
آن وقت من در چه فکری بودم و زنم در چه فکری. 

شهین اشک می‌ریخت ومی گفت مراتعقیب کر ده 
ودیده شب‌هااین دختر رامی‌رسانم خانه‌شان. گفتم 
زن حسابی. گیرم دو بار هم او رارسانده باشم این چه 
معنی دارد؟ 

خسته شده‌ام. بهش گفتم چه کار کنم که از دست 
تووحرف وحدیث‌هاراحت شوم؟ گفت طلاقم بده. 
مغازه راهم همین‌طور و آمدیم داد گاهو تقاضای طلاق 
کر دیم.قاضی گفت بر وید وبیشتر فکر کنید. گفتم فکر 
مال کسی است که بخواهد زند گی‌اش رانگه‌دارد.من 
وشهین دیگر هر دو نمی خواهیم چیزی رانگه داریم. 
دلم از دردی ناگفته پر است. مردهای زیادی هستند 
که مثل من از حرف و حد یث‌ها رنج می‌برند. من شاید 
مشتی به نشانه‌ی خروارباشم. 


۸ ۳ ریات ]| 


وارد عمل شدن دون د نامه وروی علت همه شکست هاست 
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رئيس چمهورو قلیان 

عجب گیری کر دیم بااین قلیان لعنتی...,چطور آدم 
عصبانی نشود و به قلیان خود جوش,لعنتی نگوید. وقتی 
که مسوّولان گرفتن | مار اعلام می کنند که حدود ۳۷ 
درصد از نوجوانان و جوانان ایرانی قلیان می کش ند و 
امال ا ی با ط ای دعا مان ال 
افزای ش است. انگار جایزه‌می‌دهن د به‌هر کس که 


مطلب تکراری راچه کسی در مقام توجیه بی‌ارادگی و 
قلیان زد گی‌اش گفت:اماهر کی بود.بی‌رودربایستی. 
عین خود قلیان» بیخود قل قل کرد. قل قل زیادی 
کرد!) 

افزایش روزافزون مصرف قلیان» زنگ خطری 
است که مدتهاست به صداد ر آمده. حالاهی عده‌ای 
بگویند: ولش کن.... صداش رو در نیار! ... خب»امروز 
صدایش رادر نیاو ریم فرداصدایش رادر نیاوریم؛ 
پس فردا که مثل توپ صدا کرد؛ آن وقت بفر مایید 
وپلای صدا شود؟... آن هم صدای نی قلیان! 

و حکایت ی کید 

از نی قلیان شکایت می کند 
برده از نی آبرو در نیستان 
شاهدش قلیان کشی دوستان 

نی حدیت دود و افیون می کند 
قضیه و استراتژیک بودن موضوع,در یک اقدام جمعی 
خودجوش قریب ۰۰۰ ۴متخصص در نامه‌ای به 
رئیس‌جمهورمملکت.خواستار مهارمصرف قلیان 
در کشور شدند. در این نامه که به امضای وزرای 
سابق بهداشت.متخصصان بیماری‌های ریه و 
سرطان.متخصصان اپيد میولوژی».مسوولان سایق 
درمان مجلس و بر خی از استادان مطر ح دانشگاه علوم 
پزشکی رسیده؛درخواست شده که رئیس‌جمهور 
به‌اصل تقدم پیشگیری بر درمان در حوزه‌مبارزه 
EM EL‏ 
عر ضه کننده‌این ماده دخانی بر خور د شود. 

بسته پیشنهادی:ضمن آن که از نویسند گان این 
نامه ارزشی وسالم.درخواست می کنیم که امضای 
نگارنده‌رانیز به نمایند گی از سوی دیگر طنزپردازان 
فاقد قلیان, به آن چهارهزار امضااضافه کنند؛ ذیلاً 
برای‌بارهزارم.عرایضی رادر این باب که‌عرض 


شد, تقدیم حضور می‌داریم. باشد که به رئیس‌جمهور 
محترم کمک کند. حقیر. تجربه قلیان در دوره‌های 
قبلی ریاست جمهوری را نیز دارد. عنایت بفر مایید به 
عرایض معقول ما: 

۱-جمع آوری صدباره:چون طرح جمع آوری 
قلیان طرح بسیار خوبی است و تابه حال توانسته 
تسسل فلیان راعین دایناسورهامنقرض کندءلهذ یز 
هم به عنوان اولین طرح دم دست.در اولین فرصت 
مقتضی,انجام شود. کار خوب راباید تکرار کرد. حالا 
طرح‌ه ای دیگر هم به مرور به ذهن می‌رسند وقابل 
پیاده کر دن هستند. 

۲-قطع قاطعانه پارانه:از هر خانه و خانواده‌ای 
که گزارش برسد قلیان می کشند. دولت بزند یارانه 
شان رااز بیخ قطع کند.رودربایستی که‌نداریم.پول 
نفت رابدهیم که از نی قلیان به شکل دود بدهند 
بیرون؟تبدیل یارانه به دودانه؟... چه کاری! 


۳-تحویل جنازه‌قلیان: به هر صاحب قلیانی 
که خودش به صورت خودجوش, قلی ان فردی یا 
خانواد گی‌اش رابزند خر دوخا کشیر کند وشکسته‌های 
آن را تحویل مقامات مسوّول مبارزه با استعمال قلیان 
دهد. وام سلامت داده شود. به سلامتی کاری که 
کرده‌است.قلیان شکستن که شوخی نیست. گاو نر 
را ار 

۴-افزای ش تفریحات:برای‌اين که برخی جوانها 
ار 
وسازنده‌رابیشتر کنیم.هرجا جند تا خانواده‌مشغول 
تفر یحات سالم خانواد گی و تحت نظارت سالم خود شان 
بودند.زنگ نزنیم که داریدچه کارمی کنید ؟... کارهای 
مهمتری هم هست. به غیر از بیکاری! 

۵-کار فرهنگی اساسی«چنین در جامعه ترویج 
کنیم که هر کس قلیان می کشد. ادم سست اراده‌ای 
است. در این صورت اگر به خواستگاری هم برود. 
ولودخترشان گوش به زنگ در حیاط برای آمدن 


/ ۳ ۰ 
اطلاعات خی مارم ۳۱۱۳ 


e‏ 5 ۰ © مه ورن ه سم 
تسکر ار پس پینی توفان تهران 
عصریکی از روزهای خر دادماه گذ شته.جای‌شما 


ظرف چند انیه. چنان هواتیره و تار گشت و گرد و 
خاک وخس وخاشاک به هوابرخاست که بازهم 
مپرس. سرعت باد و توفان را که از منابع موثق سوّال 
کردیم.معلوم شد ۰ کیلومتر در ساعت بوده‌است. 
این در حالی است که نهایت سرعت خودر وهای ما 
در سطح بز رگراه‌های تهران. ۰ کیلومتر در ساعت 
است. فلذااگر توفان تهران جریمه شود. چیز عجیبی 
نیست.البته به شر طی که دوربین‌ها را باد نبرده باشد. 
د کل‌های برق را که داشت از جا می کند. 
متاسفانه این توفان لا کر دار شدیداللحن» در همان 
لحظات اولیه وزش, درختان کهنسال زیادی رادر 
سطح تهران وبه خصوص خیابان ولیعصر. از هستی 
ساقط کر د وانداخت وسط راه و در نتیجه اخلال زیادی 
در رفت و آمد عمومی و ترافیک شهر ایجاد کرد که 
باز هم مپرس!با کمال تأسف,چندین کشته ومجروح 
ومصدوم نیز به جای گذاشت که جای همدردی با 
عزیزانشان دارد. سخت است مر گ باد آورده! 
این توفان شدید را در تهران پیش‌بینی و اعلام عمومی 
تکرد که لااقل ملت در آن ساعت یا حوالی آن ساعت. 
از منزل بیرون نیایند؟ که در معرض افتادن درخت 
وسنگ‌نمای‌ساختمان‌ها قرارنگیر ند؟ آیاترسیده 
که مثل پیش بینی انوری شاعر شود که یک توفانی را 
پیش‌بینی کرده‌بود.اما اتفاق نیفتاد و شاعری دیگر در 
نقد او به طعن و طنز گفت: 
گفت انوری که از اثر بادهای سخت 
ویران شود سراچه و کاخ سکندری 
در روز حکم او نوزیده است هیچ باد 
یا مرسل الریاح, تو دانیٌ و انوری! 


درا کوک د کے کردا ادن کو ن 
بینی "هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسنادش هم 
موجود است. 

اعلام هواشناسی: مدیر پیش‌بینی و هشدار 
ی 
وقوع توفان دیروز, از ادامه وزش طوفان در پایتخت 
درروزهای آینده خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌ شود 
طوفانی را که تهرانی‌ها امر وز شاهد آن‌بودند.طی 
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز حوالی بعد از ظهر در 
تهران داشته باشیم."-به نقل از جراید در معرض باد 

عرض نکردیم؟...پیش زاین نیز شنیده‌بودم که‌در 
یکی از شهرها پس از یک پل رو گذر تابلوزده‌بودند: پلی 
که‌ار آن عور کر مد تما ری دام 

-خسته نباشید!...(این مطلب رانفهمیدیم ملت گفت 
یا دولت؟... به ما گفت یا به هواشناسی؟....به در گفت 
یادیوار؟....هر کی گفت وبه‌هر کی گفت؛ ما بهتر است 
کلاهمان راسفت پچسییم تا پاد بعدی آن رانبرده) 


ا دستپخت عدسی ص 


مصطفی گلیاری 


۰ sooshtraa@yahoo.com 


سڪ ججج 


کی به عروس نیگامی کنه! 
۳ 1 به‌پارک لاله رفته 
بودم صدای گنجشک 
| بشنوم.عربده‌ای‌شنیدم 
وس رک کشیدم. چند نفر 
کلاه مخملی ديدم که مردم 
داشتند با موبایل‌هایشان از 
هم دوربینم راروشن کردم 
ولی نتوانستم عکس‌های 
خوبی بیندازم زیراهمه‌ی 
- عکاس‌هاء خانم‌هایی بودند 
که گوشی‌های پیشرفته‌ای 
داشتند واین اسمال آقاء 
سیبیل سیاهاراوادارمی کرد 
برای آنهاژست بگیرند ,وقتی که خانم ها رفتند واسسمالآقاها سبیل‌های‌سیاه 
خودرابادستمال‌یزدی‌ستردند. .به یکی‌شان گفتم :داااش خیلی باحالیاچه 
خبرااین‌طرف ا؟ خبر می‌دادی خروس قربونی کنیم. گفت: "زد زیات(عزت 
زیاد) غولومتیم. اون‌ور خیابون عروسیه.مارم قابل دونستن دعوت کردن." 
گفتم:داااش این که ستمه! شوما بسکی باحالی دیگه کسی به عروس دوماد 


حرف حساب 

بین چاپ‌این شماره تا آن شماره‌ی این صفحه گاه چنان فاصله می‌افتد که 
اسم عکاس بر خی از عکس‌ها را فراموش می کنم. عکاس این عکس مرا بیامرزد 
که اسمش رااز یاد بردهام به گمانم در این تابلو .هشدار بجایی وجود دارد واصلاً 
درست نیست آدم خر وسگ به پار ک ببرد .روز گار است ویک وقت دیدید 
سگ صاحبش رانشناخت و خر تو خر شد و سگ هاء خر هارا گاز گرفتند و خرها 
جفتک پرانی کر دند. وهمه‌می‌دانیم که در سال اسب جفتک پرانی کار خوبی 
نیست.اصلاً مگر پار ک جای خر و سگ است؟ پا رک جای آدم و حواست که 
بيایند و قدمی بزنند وازسایه‌سارش لذتی ببر ند وخلاص. دیگر به سگ و خر 


در خاکستری باغ سبز 

این عکس رابابای محسن‌محمودی از نیریز انداخته و گفته چون پسر م 
رابسی دوست دارم.عکس رابه اسم او چاپ کنید.ای رفیق نیریزی! پسرت چه 
عکس خوبی انداخته. معمولاً درهای باغ راسبز می‌سازند تابگویند باغشان آباد 
و سبز است اما این یکی خاکستری از اب در آمده. تقصیری هم ندارد زیر ابسی 
قدیمی است وباد و باران رنگش را بر ده اما همین در رنگ و رو رفته از باغی سبز 
وپر سیب حراست می کند. ضمناً به بالای دیوار عکس "محسن نیریزی "هم 
توجه کنید و یاد صائب تبریزی بیفتید: من از زوسن شا رلب دیوار دانستم / 
که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی‌ها" 


این عکس رادر تقاطع شریعتی میر داماد گرفتم.اين پیر سال و ماه. زیر بیدی 
که رایگان می‌بخشد سایه‌ی خود رابه زمین. کناراين همه کار تون نشسته و پا 
دراز کردهو پول می‌شمارد. هر وقت سطل آب یخش تمام می‌شود. بچه‌های 
کلاس زبانی که‌اين طرف کار تن‌هاست. آن رااز آب‌سرد کن پر می کنند. شام و 
ناهارش راهم این و آن در قابلمه‌ی یک‌بار مصرف می‌ریزند ونثارش می کنند. 
یاران‌اش راهم برای روز مبادا پس‌انداز می کند زیرالازم نیست با آن پول گاز 
و برق و تلفن و شارژساختمان و کرایه خانه وعوارض ومالیات بدهد چون در 
قلمرویی که پادراز کر ده همه چیزش رایگان‌است.اگر حافظ او رامی‌دید. 
می گفت: "'خوشتر از این گوشه پاد شاه ندارد! "نوش جونت!بنشین لب جوی و 
گذر عمر ببین وحال‌شو ببر! 
1 
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۲-6۲ Iu f. 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی‎ 


'همنفس سبز 'نوشته 'امیر حسین لگا" باد ید گاهی تازه 
وسنجیده مضمون غمناک ویران شدن تدر یجی باغ‌ها 
وبوستان‌های طبیعی وخدادادی رادر آتش حرص و آز 
وپول‌پرستی کور کورانه و ظاهر آفراگیر و چاره‌ناپذیر 
بسیاری از آدم‌های فر صت ‌طلب» به قالب یک داستان 
بدیع ریخته است. "امیر حسین لگا" سال‌هاست که 
داستان‌می‌نویسد ودورازهیاهوبا نوشتن "تنفس 
می کند.از این نویسنده تا کنون چند رمان و مجموعه 
داستان به‌چاپ رسیده است. همنفس سبز "به دلیل 
بداعت موضوع,بااین که طولانی و خارج از شرایط 
مساقه‌است استضا تایه جاب ی رسد 


امیرحسین لگاداصفهان 


رسول در گذشته‌های عمرش فکر نکر ده بود که روزی 
دچار ین سرنوشتی شسود بعنی | دهي با غیرآدمیزاد 
(درخت) اخت پیدا کند. درد دل کند. 

سال ها بود که رسول عصرهااز کنار آن درخت تناور 
گذر می کرد. درست در دوسه قدمی‌اش می‌ایستاد و بعد 
جلو می رفت و دستی به تنه قهوه‌ای رنگ دوستش می‌زد و 
در حال رد شدن می گفت: "عزیزم! همین که از دور فلکه 
وارد خیابان ابوذر می شد اول طر حی گستر ده‌از سبزی آن‌و 
کم کم تمامی قد و بالایش جلوی چشم اومی آمد وهر چه به 
آن نزدیک تر می‌شد. قلبش تند تر می‌زد. سر حال و دلشاد 
نگاه از آن بر نمی‌داشت تااینکه وارد بن بست یاس می‌شد. 
اگر برای خانه رفتن عجله نداشست.مقابلش می‌ایستاد و 
لبخند برلب خیره به سرتاپای آن درخود فرومی‌رفت. 
آن زم ان.رفت و آمد زیادی در خیابان دیده‌نمی‌شد و 
هنوز ساختن ساختمان بلند سر کوچه شروع نشده‌بود.اما 
به محض اینکه پایه‌های آن ساختمان راریختند. رسول 
چهره‌اش درهم شد وبی‌اختیار دلش گرفت. احساس 
ناخوشایندی پیدا کرده بود. اما به تصورش نر سید که چه 
بلایی در آینده برسرش خواهد آمد. 

رسولاولین نفری بود که توی‌این بن‌بست خانه 
ساخت. این محل باغی بود که درختانش رابریده و به 
دوازده قطعه تقسیمش کرده بو دند و رسول بازن و دختر 
دوساله‌اش کوچ نشین اول بود ودر طی پنج سال خانه را 
تقریباً تکمیل کر د. از همان روز از زور ذوق وشوق و کمی 
هم لجبازی - کسی همراهش نبود._موقع بالا رفتن از پله‌ها 
به طبقه دوم به محض رسیدن به پا گرد اول, خم می‌شد و 
کف سنگ یله رامی‌بوسید. بعد دوسه تابوسه بی صدابه 
دیوارهامی‌زد ولبخند زنان بقیه پله‌هارامی‌پیمود. البته 
بیشترین هوش و حواس رسول روی قد وبالای همد م 
سبزش متمر کز می‌شد ود قیقه‌های زیاد تری به آن چشم 
می‌دوخت. بعضی روزها با او به درد دل می‌ایستاد. بعد 
سرحال و خنده‌روبه سر کار می رفت. گاهی هم پشت پنجره 
می‌ایستاد و به رفیقش لبخند می‌زد. درخت نیز در مقابل 
برایش غمزه‌ وناز می آمد. بدین‌حال کهبا آن هیکل ورگ 
انب وه بر گهایش رامثل پولک های دایره زنگی می‌لر زاند و 
در عین حال سر خم و راست می کرد. 

اولین دیدار چنین |تفاق افتاد. ر سول اخم‌ها د رهم با 
بی‌حالی و لخ لخ کنان به سربن‌بست می آمد. وقت ملاقات 
ساعت ده صبح بود. مهندس شهرداری گفته بود: شما 
نیم ساعت زودتر بيا "و رسول همین که به لبه جوی رسید 
در عالم بی‌خیالی سرش را کمی خم کر د و باصدای خفه‌ای 
گفت: "سلام عرض شد. نسیمی خنک از بغل صور تش رد 
شد وتو گویی صدایی در گوشش زمزمه کرد: 'سلام رفیق!" 
رسول به پشت سر و بعد به اطراف خود نگاه کرد هیچ 
کس راندید. تنهازن ومردی آن سوی خیابان می‌رفتند. 
سربلند کرد.انبوه شاخه‌های سبزی رادید که قبلاً هم بسیار 
دیده بود. در ضمن مواقعی که باد می‌وزید. گاه تکه‌هایی از 
آسمان رااز لابه لای شاخه‌ها و برگ‌های انبوه‌می‌دید. آن 
روز رسول با خودش خندید: "منم رفیق!" 

"یوج" 

"آره» جلوروت ایستاده‌ام!" (رسول روی لبه جدول 
نیم رخ نشست وپاهایش رادراز کر د:زیر لبی گفت: 


چ 04 
اطلاعات کی سی رو ۳۲۱۳ 


"می‌بینمت, آره... دلم گر فته می‌دونی ۹" 

- "غصه نخور. روز گار داره عوض می‌شه!" 

"آره: روز گاره‌دیگه... ولی سی وهشت سالمه. هنوز 
یه آلونک درست و حسابی ندارم. می دونی آخه: پولی هم 
دیگه برام نمونده." 

غصه نخور. درست می‌شه! مهندس از ماشین پیاده 
شده‌بود. رسول هنوز تو خودش بود. 

-اقاء ساختمانتون کجاست؟ 

رسول انگار خواب بوده از جا پرید. 

_بله, تشریف بیارین, تشر یف بیارین تواین بن‌بست! 
سلام آقای‌مهندس,ازاین طرف تشریف بیارین... 
مهندس از حالت دستپاچگی رسول و راه رفتن با آن قد 
کوتاه و هیکل چاق و صورت پهن معصومانه اش پوزخندی 
زد:بدجوری تو فکر بودید آقای باقری! بالاخرهساختمان 
تمام می‌شه و لذتش رو می‌برید. نگران نباشید! 

مهندس که رفته بود. رسول همچنان تورویای لحظات 
قبل مانده‌بود. کلمه رفیق‌باچنان جذابیتی دروجودشريشه 
دوانده بود که هر چند ثانیه تومغزش صدا می کرد: سلام 
رفیق! سلام رفیق! آدیگر عادت کرده‌بود. هر گاه‌از کنار 
این موجود سبز و پرابهت می گذ شت.سلام و احوال‌پرسی 
می کرد وبادرونی شاد رد می‌شد.خیلی بی‌ریا.حتی گر کسی 
ان نزدیکی‌ها بود. ابایی نداشت. فقط صدایش راپایین تر 
می آ ورد.رفیق خاموشش تنها از نصف تنه به بالا چندین بار 
کمی خم می‌شد و نیمه تعظیمی می کرد؛ آن هم نه هميشه. 
بر خی روزها انگار از روی لجبازی و شاید هم بی حوصلگی؛ 
باحالت اخمو مثل یک نقاشی راغ تخود را 
می گرفت و هیچ حر کتی از خود نشان نمی‌داد. با این حال 
رسول خودراموظف می دانست فروتنی‌اش راابرا زکند 
شبی رسول منتظر خانواده‌اش بود که برای خرید عید رفته 
بودند. او دو زانو با چشمانی نیمه باز سینه‌ی دیوار پیاده‌رو 
نشسته بود که صداراشنید: توفکری,رفیق؟ "رسول 
خنده‌ای زد وتو دلش گفت: "خدایا:شکر.دیگه زمستون 
گذشت. شادی‌اوبه خاطر این بود که دیگر شلاق بادهای 
سرد به تن رفیقش آزار نمی‌رساندند. به ویژه‌بادهای پاییز 
که می خواستند بدنش رالخت کنند ولی درخت مقاومت 
می کرد. بااین همه رنگش می‌پرید وزردمی‌شد وباشرم 
و حیایی ذاتی, بالاجبار و کم کم لباس از تن در می آورد. هر 
زمان برف بر سر و شانه‌هاش می‌نشست., بسیار زیباو دلربا 
به نظرش می‌رسید. آن وقت بالحنی کش دار به اومی گفت: 
"خوشگل شدی,ناقلا ... رسول پس از چند دقیقه سکوت 
باز شنیدا: چرا تو فکری» رفیق؟" 

- چرانباشم؟عیده‌اما اوضاعم جور تس 

- اخب. که چی؟" 

-"توهم دلت خوشه انگار... 

-"چرا حرف نمی‌زنی؟ حرف بزن تا سبک بشی!" 

-ادلم گرفته, نمی‌دونم چه مر گیم شده... دلم می‌خواد 
آزاد بودم, خیلی گرفتارم!" 

- غصه نخور, درست می‌شه!" 
-آچی‌داری‌می‌گی.کی:پس کی؟می‌دونی:مگه‌عمر 
آدمیزاد جقدره؟" 

"باشه, غصه نخور " 


- خبرداری زنم یه بچه توش کمش داره؟ هفت 
ماهه...مگه کار خونه چقدر به من می‌ده؟ خیلی بدهکار م. 
- انگونگو نگو دیگه " "نه نه, نمی خوام با حر فام دلتنگ 
بشی.منتهاهم دم وهم نفس دیگه‌ای نیست. خب. 
بی‌خیالش. بخند. بخند!" 

رسول آهی کشید واز جایش بلند شد. پاهایش 
درد گرفته بود. با ناباوری نگاهی دیگر به قامت رفیقش 
انداخت. حيرت کر د. سنگین و باوقار و سر شار از غرور 
پابرجا ایستاده بود. شروع کرد به قدم زدن وباخودش 
زمزمه کرد: "باورم نمی آد کسی بتونه صدمه‌ای بهش 
وه اق خی وی اس کر کی 
هملگدهایی بش بزند یا خمی اش بکنه یابر پشتش سوار 
دلباز و بخشنده است. وقتی بچه‌هاسنگ به طرفش پرت 
می‌کنند, به روی خودش نمی آره تازه سرو دست تکون 
می‌ده و می گه: بذار خوششون باشه, بچه‌اند دیگه. ولی... 
ولی‌از بزر گترها گمونم انتظار نداره که سرودست شو 
بشکنن. اونادیگه چرا؟ 

بهار که‌ازراه‌می‌رسید نه تنهار سول بلکه همه 
همسایه‌هاخوشحال‌می‌شدند. چون درخت هم از 
برهنگی درم ی آمد و هم رنگ و رویش باز می‌شد. 

ذوق کنان لباس سبزش را آرام آرام می‌پوشید 
ووقت‌هایی که سرخوش بود با ناز ووقار کله اش را 
می‌رقصان د. کم کم دست و دلب ازی‌اش گل می کرد 
ومقداری‌از توت‌ها ان مر واریدهای سفید و ابدار 
راتودست‌هاش می آورد و باخودنمایی و سرافرازی 
نگاه خیلی از رهگذران رابه سوی خود جلب می کرد و 
هوس‌شان را تحریک.اگر چه در این روزها از سنگ‌پرانی 
بچه‌ه پنجه‌هاش در د می آمد و کمی دلخور می‌شد با 
این وصف سخت تر نمی گر فت و هر صبح به صبح حاتم 
بخشی خود را ادامه می‌داد. 

رسول‌سال‌ها کارش این بود که قبل از آفتاب زدن 
چند دقیقه نرمش کند. آن‌هم پشت پنجره مهمانخانه. 
آخر او وسط سالن طبقه بالا می خوابید وزن و بچه‌هاش 
توی‌اتاق خواب پایین. بنابراین بی سر وصداهمین که 
خور شید بهاری‌چادر سپیدش راهنوز از سرپس نزده 
بود. سراغ دوستش می رفت: سلام عزیزم.صبح‌ات 
به خیر وشادی.اجازه‌هست؟" وظر فی از مرواریدهای 
درخشان آن به خانه‌می | ورد. بچه‌ها شاد می‌شدند 
ودانه‌های مروارید سفید را از دست هم می‌قاپیدند. 
بچه‌ه امی گفتند: "باب باز هم می‌خوایم"واوخیلی جدی 
می گفت: نه,برای‌امر وز بسه, گناه‌داره, آدمای دیگه 
هم باید بخورند. "درضمن زنش به اوسفارش کرده بود 
که خوش نداردهمسایه‌هااو رازنبیل به دست ببینند. 
چرا که هر سال بن بست و اطراف آن شلوغ‌تر و شلوغ‌تر 


حالادیگر درست هفده‌بهار بود که یکدیگر را 
شناخته بودند. روزهای بهاری که رسول حواسش نبود 
و پریشان و بی‌اعتنا می‌خواست از کنار آن بگذرد. زلفان 
سنگین و آویخته اش رابه سر و کول او می‌مالید و پاره‌ای 
اوقات چندتایی از مرواریدهاش رابرای‌اوپر تاب می کرد 


ومی گفت: "هی.منونگاه کن..سبز سبز!" رسول به خود 
می‌آمد وش رمنده‌می‌خندید.اگر کارفوری‌نداشت 
می‌ایستاد به صحبت. آن وقت رسول احساس سبکی 
می کرد و لبخند زنان چند تا نیشگون ملایم وشیرین 
از پایین دست رفیقاش می گرفت. این اواخر شب ‌ها 
بیشتر یکدیگر را ملاقات می کر دند مواقعی که رسول 
کلاسش بر گردد. کنارجوی‌می‌نشست وپس از چند 
دقيقه که حوصله اش سر می‌رفت شروع می کرد با 
رفیقش به درد دل کردن. 

- خوابیدی یا محل به ما نمی‌ذاری؟" 

- "تووضعت خوب شده." 

- کجابابا, کلی به بانک بدهکارم. بچه‌هاسه تاشدند. 
این روزها بچه بز رگ کردن خیلی سخته, خیلی, دانشگاه. 
موبایل.از من تازه ماشین هم می‌خواند! از کجا پول به 
دست بیارم؟! دیوونه نشم خیلیه!" 

- اتقصیر خودته" 

-"راست می گی» دور و برم روبدجوری شلوغ پلوغ 
کرده‌ام. زنم. زنم خیلی چیزها می‌خواد و مدام فرمان 
می ده چیکار کنم ؟ دوستش دارم. خیلی خیلی! تازه‌می گه 
من بی‌عرضه‌آم اهوم تمام بدنم درد می کنه. می‌دونی از 
کار زیاده از کار زیاد وسخت. تو این سن و سال..." 

غصه نخور, با غصه خوردن که مشکلت درست 
نمی‌شه,می‌شه؟ پاهایش در دمی گر فت. ولی از آن‌حالی 
که داشت دل نمی کند.حتی خیسی جوی به دمپایی‌ها و 
پاهایش نفود کر ده بود و باز هم به خود نمی آمد. تنها به 
خیابان خلوت چشم می‌د وخت و گاه‌سری بر می گر داند 
بهاط راف وبه ته بن‌بست نیمه تاریک وبه خانه‌اش. 
فقط پاره‌ای اوقات. دل تنگی اش باعث می‌شد بزند زیر 
آواز... یک‌بار بی‌هوا پرسید: "خب بالاخره نگفتی چند 
سالته... شصت هفتاد سال داری, نداری؟ می‌دونم. تنه 
وشاخه‌هات چە خوب درشت وقوی‌شده.. اینجاها 
حتماً مزرعه وصحرابوده. کی می‌دونست توی این باغ 
وبیابون این همه خونه و مغازه و خیابون می‌سازند؟ 
تسواگه میسون باغچه خونه‌ام بودی چقد ر عالی می‌شد! 
خیلی بهت می‌رسیدم. نمی‌ذاشتم کسی چپ بهت نگاه 
کنه. به خداراست می گم. زیر چتر قشنگت می‌نشستم 
و تخمه می‌شکستم و حالم خوب می شد به شرطی که 
زنم داد نمی‌زد... وای, بوی توو گل‌های توی باغچه! چه 
کیفی| بهشت خانگیایادته رفت پیش اوسای بنا؟ تو 
همین ساختمون بود آره آخه.همه جات رو پودر گچ و 
گردسنگ و خاک و سیمان گرفته بود. عصبانی بودم. اما 
نمی‌دونستم چیکار کنم ؟ بالاخره یه روز طاقت نیاوردم... 
رفتم و گفتم: جناب اوسا. اجازه می دی یه آپی به سر و کله 
این رفیقم بپاشم؟ گر د و خاک های شماروش نشسته. 
اوسای بناسگرمه‌هاش رفت توهم وبه اشاره‌دست من 
خیره شد. خودش و وردستش مات مونده بودند. بالاخره 
باخنده‌به کار گرش گفت: "شیلنگ روبده آقا! عمله 
دوید شیر راباز کرد. فشار آب اونقدر بود که نگو. رفت 
تان وک سرت. اون روز کیف کردی: میدونم. آمشب 
حرفی نمی‌زنی چرا؟" 

"چی بگم از دست این مردم؟ خیلی‌هاشون انگار 


۳ 
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مغزشون دیگه کار نمی کنه! فقط دنبال پولند!" 

"خدالعنت شون کنه, می‌دونم روز به روز دست وبال 
تورو بیشتر از قبل می‌شکنند." 

- نگ ونگوءاین حرفابده حرف بد نزن امنو که 
می‌بینی.این‌قدرخاطرات بد از این مر دم دارم که اگر 
بخوام نفرین شون کنم, عمرشون تباه می‌شه....۲ 

ره‌می‌دونم.می دونم, توهم رنج کشیدی مثل‌من. 
حتماً یاد ته؟ یادت نرفته که؟ دلم می‌خواست همه با هم 
مثل گذشته‌ها مهربون بودند. بهتره‌هیچی نگم. حوصله 
داری؟ رسول سوتی کشیده زد بعد چشمانش رابست و 
انگشتان یک دستش رابه پیشانی خود فشار داد.لبهايش 
باز تکان خورد. صدای درخت را شنید: امی‌دانی؟ من 
هیچ وقت از کارهام پشیمان نشد م!هنوز هم مر دم رو 


ی |" 
دوست د رم 


دومین ماه بهار روزهای آخرش رامی‌گذراند. 
ساعت شش بعد از ظهر بود. طبق عادت همیشگی رسول 
از دور هيدان وارد خیانانابودر شد ی خیال جلو می آمد: 
می خواست از پیاده‌روبه آن طرف خیاب ان برود که 
ناگهان در جاخش کش زد.از یال و کوپال دوستش هیچ 
خبری‌نبود. حواسش راجمع کرد و به اطراف چشم 
گردان د.و خیال کرد خیابان رااشتباه آمده به پشت 
سرش نگاهی انداخت. نه درست آمده‌بود. چلو کبابی 
اول خیابان رادید و کنارش سوپری امید و بعد از آن دو تا 
مغازه‌پنچر گیری که‌لاستیک‌هایشان تو جوی چیده شده 
بود. چر خید ودوبارهبه این طرف و آن طرف نگاه گرداند. 
هیچ ب رگ و شاخه سبزی پیدانبود. تابلوی جدید و دراز 
بانک را که دید به راه‌افتاد وقدم‌هایش راهر لحظه تندتر 
کرد. از وسط خیابان منظره‌ای را که نباید می‌دید. دید. 
یادش آمد:رفیقش تازه آمده‌بوددوباره‌زند گی کندو 
مرواریدهاش رابه رخ مردم بکشد.اماسرش.شانه‌هاش 
ودست‌هایش راتاپایین کمر قطع کرده‌وماتم‌زده 
وتوسری خورده‌اش کرده‌بودن د. در حالی که ضربان 
قلب رسول از صد بالا زده بود. به سرعت به پیاده رو 
آمد.باخودش وباغیظی شدید گفت: یعنی چه...چی 
می‌بینم؟ لعنت به این بان ک,لعنت.حتماً کار اونابوده. 
کثافتاء بی‌شعورا! درست روبروی‌بن بست یاس ایستاده 
بود. اما هیچ میلی به وارد شدن به أن در خود نمی‌دید. 
می‌خواست فریاد بکشد. اما می‌ترسید. توی دلش هیاهو 
بود و شورش. خواست بنشیند و گریه کند.های‌های. اما 
همین‌الان‌همعده‌ای چپ چپ نگاهش می کر دندو 
عده‌ای دیگر با جشمان حیرت زده خیره به او از کنارش 
رد می‌شدند. رفت کنار و تکیه به دیوار داد. نه نه» نباید 
اشک اش بیرون بریزد. به خودش دلداری داد.تاحدی 
آرام گرفته بود: "می‌دونم کار بانکه, می‌دونم! می‌خوام 
هفتاد سال سیاه‌این تابلو کثافت پیدانباشه که به خاطرش 
این بلا روسر همنفسم آوردین. همه‌اش تقصیر این بانک 
لعنتیه, زالوی خونخورا... وای جرا؟ جرا؟ دستاتون 
بشکنه, الهی که دستاتون بشکنه." 

دیگر تاب نیاورد به گریه‌افتاد وهق هق کنان‌روی 
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آیا این امکان وجود دارد که شخصی در آن واحد در دومکان متفاوت حضور داشته باشد؟ هر چند 
این موضوع باورنکردنی و دور از ذهن به نظر می‌رسد.بی آن که در این باره اظهار نظری بکنیم. بیایید 
در دو شماره به چند نمونه از این ماجراها که جالب و شگفت‌انگیز نیز هستند. نظری بیفکنیم. 


محاکمه شگفت انگیز! 

در قرن نوزدهم میلادی, محا کمه‌ای در داد گاه 
شهر نیویورک "ب ر گزار شد که سر وصدای‌زیادی 
به راه‌انداخت زیرا کمتر داد گاهی با مسئله‌ای به آن 
پیچید گی روبرو شده بود. 

متهم شسخصی بود به نام "ویلیام مک دانلد " که به 
خاطر سرقت دستگیر شد م بود. اما اواین اتهام رارد 
می کرد و خود رابی گناه می‌دانست. دادستان شش نفر 
رابه جایگاه شهود فراخواند وهمگی شهادت دادند 
که متهم رادر حین سر قت.در حالی که مشغول جمع 
آوری وسایل گرانبها و ریختن آنهادرون کیسه‌ای 
بوده, در خانه‌ای واقع در خیابان دوم غافلگیر کر ده‌اند. 
آن ان گفتند همین که‌متهم چش مش به آنهاافتاده: 
کیسه محتوی اموال مسروقه رارها کر ده وپس از نزاع 
ودرگیری با آنهاء گریخته است. تمام این شاهدان 
توانسته بودند به خوبی چهره سارق را ببینند و به 
خاطر بسپارند. از اين رو هنگامی که دادستان از آنها 
خواست تا در دادگاه آن شخص رانشان دهند.همگی 
باانگشت به "ویلیام مک دانلد اشاره‌واورا مجرم 
معرفی کردند. ۱ 

تااین جای‌ماجر امس [له‌ی قابل ملاحظه‌ای به 
چشم نمی‌خورد. یک پرونده معمولی که داد گاه‌های 
جزءو کلانتری‌ها همه روزه‌با ان سرو کار داشتند. 
ام‌اناگهان و کیل مدافع متهم موضوع غافلگیر کنندهو 
شگفت آوری رادر داد گاه عنوان کرد که تا ان زمان 
در تاریخ محاکمه‌های دیگر سابقه نداشت! 

وکیل مدافع پس از کسب اجازه‌از رئیس داد گاه. 
مرد موقر و والا مقامی رابه عنوان نخستین شاهد به 


۳ 


مر 
اطلاعات لی ارو ۳۱۳ 


داد گاه‌معرفی کرد. او در جایگاه شهود قرار گرفت و 


سوگندیاد کرد که سخنی بر خلاف حقیقت به زبان 
نیاورد.این شخص پر وفسور واین "نام داشت که 
یک هیپنوتیست یا خواب گر سرشناس بود. او 
در رشته هیپنوتیزم فردی تازه کار یا معمولی به شمار 
نمی‌رفت. بلکه پز شک صاحب نام و عالیقدری بود که 
مقالاتش در نشریات معتبر آن زمان چاپ می‌شد. او 
ازانجام آزمایش‌های مر بوط به‌هیپنوتیزم در برابر 
جمع لذت می‌برد وبرای این منظور. هر سال یکی دو 
بار مر خصی کوتاه‌مدت می گرفت تادر مجامع عمومی 
هنرنمایی کند. 

و کیل مدافع پس از شنیدن اظهارات شاهد خطاب 
به‌دادگاه گفت: آری.درست در همان لحظه‌ای که 
موکل من یعنی آقای "مک دانلد" 

بنابه‌اظهار شهود_متهم به سر قت شده‌بود.آ قای 
دکتر آواین آچندین کیلومتر دورتر.س رگرم‌هیپنوتیزم 
کردن مردی بر روی صحنه تثاتر بر و کلین " بود! 

همه حاضران در دادگاه. گیج و مبهوت شدند زیر 
این سخنان قدری عجیب و غریب 
می‌نمود و معلوم نبود چه ارتباطی با 
موضوع سرقت دارد. در این هنگام. 
وکیل مدافع ب رگ برنده‌دیگری را 
رو کرد واظهارداشت که در خلال 
انجام عملی ات هیپنوتیزم. صد ها 
نفر در سالن تثاتر حضور داشتند و 
چهارچشمی به صحنه روشن که بر 
روی آن مردی در حال خواب شدن 
بود. چشم دوخته بودند. 


سکوتی سنگین سالن داد گاه را 


فراگرفته بود زیر اهنوز هیچ کس نمی دانست موضوع 
راخط اب قرار داد و پرسید:پروفسور واین "/ آیا 
می توانید مردی را که در آن لحظه خواب می کر دید. 
در این داد گاه شناسایی کنید؟ 

پروفسور "واین "بی‌درنگ وباخونسردی تمام به 
متهم یعنی "مک دانلد اشاره کرد و گفت: 

_بله, همین مرد بود. اورا خوب به یاد دارم! 

همهمهای در میان حاضران در گرفت ورئیس 
داد گاه‌بازدن ضرب ات چکش از شر کت کنند گان 
خواست سکوت‌اختیار کنند ونظم داد گاه‌رارعایت 
کنند.شهادت د کتر واین باشهادت شش شاهد قبلی 
که ادعا می کر دند متهم راحین سرقت دیده‌اند, کاملاً 
مغایرت‌داشت.آیادکتر "واین در تشخیص‌هویت 
"مک دانلد ‏ دچار اشتباه شده بود؟ 

اماد کتر وین باقاطعیت‌تمام گفت که متهم را 
به خوبی به یاد دار د زیر این شخص, یکی از بهترین 
"سوژه هایی بوده که طی سال‌ها آازمایش در زمینه 
هیپنوتیزم. با آن برخورد کرده است. حالا پرسش 
دیگری مطرح می‌شد و آن اینکه آیا به راستی شخصی 
که از سوی پروفسور "واین "مورد آزمایش قرار گرفته 
بود. همین آقای "مک دانلد " بود؟ 

وکیل مدافع شش نفر از کار کنان تثاتر "بر وکلین" 
را کهدر جریان‌انجام‌عملیات‌د کتر "واین "در محل 
حضور داشتند. به جایگاه شسهود دعوت کرد.همگی 
آنها. مک دانلد راشناسایی کرده‌و گفتند اوهمان 
شخصی‌است که د کتر واين اورابه خواب‌مغناطیسی 
فرو برد وساعت انجام این آزمایش.دقیقاً باسرقتی که 
در "مانهاتان "یعنی در فاصله تقریباً ۸ کیلومتری آن 
تئاتر انجام شده‌بود.همزمان بود!اما ایاجنین چیزی 
امکان داشت؟ 

پروفسور "واین گفت که سوژه‌اویعنی آقای "مک 
دانلد "در تمام مدت هیپنوتیزم به حالت خلسه فرو 
رفته و همه دستورات او رامو به مواجرا کر ده‌بود. 
سپس با خنده‌ای افز ود: 

-اماهیچ کدام از این دستورات شامل سفری 
به شهر نیویور ک یادست زدن به کار خلافی مثل 
سرقت نمی‌شد! 

اودوباره‌تاً کید کرد:این مرد سوژه‌فوق‌العاده 
خوبی به شمار می‌رفت. از استعداد پذیرش قابل 
ملاحظه‌ای بر خوردار بود و دستورات رابه سرعت 
اجرامی کرد. در حالت " کاتالبسی" 
یبا جمودخلسهای " 
قرار داشت. در چنین حالتی. 
ماهیچه‌های بدن سفت و سخت 
می‌شود. شخص برای مدت معینی 
از همه احساسات خود دور می‌شود 
واز آنچه که در اطرافش می گذرد. 
بی‌خبر است و در این حالت. فقط 
آنچه را که به او تحمیل‌می‌شود. 
می‌پذیرد. 

از پروفسور "واين ‏ پرسیدند: 


آمو زگاری که همگان را شگفت‌زده کردا 


به عقیده شما آیااین امکان وجود دارد که اين 
مرددرحالی که جسمش بر روی صحنه تئاتر ودر 
معرض دید تماشا گران به حالت خلسه فر و رفته بود 
روحش به جای دیگری پرواز کرده ودر مکان دیگری 
پرسه زده باشد؟ 

پرفسور واین" پاسخ داد: 

_بله, این احتمال وجود دار دا 

اعضای هیأت منصفه از اظهارات شسهود گیج شده 
بودندزیراشش نفر از این شهود مدعی بودند که‌در 
حین سرقت با "مک دانلد ‏ گلاویز شده و او از صحنه 
جرم گریخته است. در حالی که پروفسور واین "و 
شش نفر دیگر شهادت می‌دادند که همین آقای "مک 
دانلد "در لحظه وقوع سرقت. چند کیلومتر دور تر از 
صحنه جرم. بر روی صحنه تماشاخانه‌ای به خواب 
مغناطیسی فرو رفته بود! 

هی أت منصفه اظهارات همه شهود رادرست 
تشخیص داد. در حقیقت "مک دانلد "از لحاظ جسمی 
و روحی محاکمه و سرانجام نیز تبرثه شد. 

به هر حال, این پرونده در نوع خود بسیار استثنایی 
ومنحصر به فر د بود زیر اقضاوت درباره آن مستلزم 
پذی رش نوعی پدی ده فراروانی بود که تا آن زمان در 
داد گاه سابقه نداشت. 


سفر اسرارآمیز! 

در قرن ۱۸ میلادی که هنوز وسایط نقلیه تندرو 
اختراع نشده بود. پیمودن فاصله میان "رم "و شهر 
"آرین زو در ایتالیا چهار روز طول می کشید. در ۲۱ 
سپتامبر ۱۷۷۴یک روحانی بر جسته ناپلی به نام 
"آلفونسوس لیگوری پیش ازشر کت‌درمراسم کلیساء 
سرگرم پوشیدن لباس بود که ناگهان احساس ضعف 
وسر گیجه کرد وپس از بر خورد بایک صندلی, نقش 
زمین شد وظاهر | به خوابی شبیه خواب مغناطیسی 
فرورفت. خادمان صومعه او رابه بستر منتقل کر دند 
و این مرد روحانی چند ساعت به همان حال باقی ماند 
ونزدیک غروب آ فتاب از خواب اسرار آمیز خود بیدار 
شد واز اینکه دید در رختخواب است و کشیش‌هاو 
خد مه صومعه بر بالینش حلقه زده‌اند.بسیار تعجب 
کرد. آنهابرایش توضیح دادند که نگران حالش 
بوده‌اند واز آن بیم داشتند که زند گی رابدرود گفته یا 
درحال احتضار باشد.اما لیگوری گفت: ابدا کسالتی 
ندارم. همین حالا از بالین پاپ " در رم می آیم. باید به 
اطلاعتان برسانم که پاپ مرده است! 

کسانی که کنار اوایستاده‌بودند پنداشتند که 
"لیگوری " خواب بدی دیده واین کابوس چنان تاثیر 
شدیدی بر او گذاشته که آن را واقعی می‌پندارد به 
همین دلیل سخن او رازیاد جدی نگر فتند اما چهار 
روز بعد.از "رم خبر رسید که پاپ در گذشته است! 
واين حادثه. درست همان زمانی اتفاق افتاده بود که 
آلیگوری" در خواب عجیب خود به سر می‌برد. و پس 
از بیدا شدن.نخستین کسی بود که آن‌خبر رابرای 
دیگران باز گو کرد. بسیاری از کسانی که در آن لحظه 
بر بالین اوایستاده بودند. این موضوع رایک تصادف 


خواندند اما ماجرا به همین جا ختم نشد. حتی هنگامی 
پیچیده‌تررشد که گزارش‌های رسمی در گذشت پاپ 
به شسهر "آرینزو "رسید. این گزارش‌هاحکایت از آن 
داشت که در زمان‌م رگ‌پاپ. آلفونسوس‌لیگوری" 
نیز در کنار دیگران بر بالین پاپ قرار داشته و برایش 
دعا خوانده است. 

تحقیقات بعدی نشان داد بیشتر کسانی که آن 
موقع در "رم حضور داشتند. لیگوری "را دیده و با او 
گفت و گو کر ده بودند و در شناسایی خود هیچ تردیدی 
نداشتند.بنابر شهادت بسیاری از افر اد مورداعتماد. 


سخنان این روحانی قرن ۱۸ میلادیی به راستی تعجب‌برانگیز بود! 


"آرینزو به خواب فرورفته بود. درهمان لحظه نیز 
کنار بستر پاپ در "رم" زانو بر زمین زده وبرایش دعا 
خوانده بود. به عبارت دیگر. در یک زمان واحد. در دو 
جای مختلف حضور یافته بود! 

این ماجرایکی دیگر از معماهای مربوط به "حضور 
همزمان در دومکان است که هر چند از لحاظ علمی 
غير ممکن به نظر می رسد هر از گاه‌در گوشهو کنار 


دیدار عجیب آداداجی ۲ 


یکی از این مواردشگفت انگیز. ماجرایی بود 
که از سوی دو فر اروانشناس که از اعتبار و احترام 
زیادی بر خوردار بودند. گزارش شد.د کتر "کارلیس 
اوسیس ود کتر اولندرهارالرسون برای مطالعه 
درباره زندگی مردان مقدس هند رهسپار آن کشور 
شدند.د رآنجا؛ بیش از همه عملیات خارق العاده 
مردی به نام "داداجی" توجه آنها رابه خود جلب کرد. 
این مرد کاسبکاری بود که به یک قدّیس تبدیل‌شده 
بود و پیر وان زیادی داشت که بیشتر شان در جنوب 
هند زند گی می کر دند. گفته می‌شد که این شخص 
می تواند همزمان در دو نقطه مختلف ظاهر شود. این 
دوپژوهشگر که س ر گرم بررسی معجزات موردادعای 
او بودند. ماجرارا چنین تعریف می کر دند: 

-اوایل بهار بود که داداجی از شهر ... آباد" که 
حدود ۴۰۰ مایل تا خانه‌اش فاصله داشت.دیدن کرد. 
در آنجا نزد یک خانواده محلی اقامت کرد. 

روزی برای تفکر و مکاشفه از خانه خارج شد سپس 
بهپیروانش گفت که توانسته است کالبد خودرایابهتر 
گفته باشیم رونوشت ونسخه دوم خود راء به زاد گاهش 


۸ تر ٩۳‏ لمات 


"کلکته بفرستدااو حتی به میزبان خود گفت که 
می تواند برای اطمینان از درستی این موضوع, با همسر 
برادرش که در کلکته زند گی می کر د. تماس بگیرد. 
این مردپارساهمچنین نشانی خانه‌ای که خود رابه 
آنجا منتقل کرده‌بود. به آنها داد. آن خانه نیز در شهر 
"کلکته قرار داشت. 

ببینیم در آن مکان چه گذشت؟ 

اعضای خان_واده‌ای که در آن خانه زند گی 
می کر دند. حضور شگفت انگیز "داداجی "را در آنجا 
تائید کردند. دختر آن خانواده که "روما" نام داش ےت 


۰ 


خو شختی 


وازپیروان داداجی"بود.شرحدادهنگامی که‌در 
کتابخانه منزل سر گرم خواندن کتابی بود نا گهان این 
مرد شگفت‌انگیز در برابرش ظاهر شد. کالبدش ابتدا 
شفاف و ناز ک بود اما بع دا شکل مادی به خود گرفت 
و به انسانی کامل مبدل شد. حضور نا گهانی این شبح 
چنان او را ترساند که فریادی کشید و برادر ومادرش 
راصدازد. "داداجی وا کنشی نشان نداد اما به آرامی 
به سوی دخت رک رفت واز او خواست که برايش یک 
فنجان چای بیاورد. 

این دویژوهشگر در ادامه گزارش خود چنین 
نوشتند: هنگامی که "روما بافنجانی چای ومقداری 
بیسکویت به کتابخانه باز گشت. مادر و برادرش که 
یک پز شک بود. د نبال او راه افتادند.لای در اتاق‌اند کی 
باز بود. "روما" از همان جاچای و بیسکوئیت رابه 
"داداجی" داد. مادرش از روزنه در "داداجی "رادید 
امابرادرش که جای دیگری ایستاده‌بود. تنها توانست 
دست خواه رش راببیند کهازدر نیمه باز بافنجان 


لذت مشت کی است که حاصل داری بی 


جشهد 


چای‌واردش دام اهنگامی که‌دستش راز لای‌در ۳ 
بیرون کشید. اثری از فنجان چای دیده نمی‌شد. به نظر ۾ 
می‌رسید ان کسی که در داخل اتاق بود. فنجان‌چای ,2 
رااز او گر فته بود. نزدیک در هیچ جایی نبود که بگوییم ۱ 
"روما" فنجان چای را آنجا گذاشته باشد. 5 

سپس پدر خانواده که رئیس بانک بود.ازخرید ‏ 4 
روزانه دربازاربه خانه‌با زگشت.آنهاماجرارابرایش ا 


تعریف کردند اما او این سخنان راباور نکرد. 

در حالی که آنهارا کنار می‌زد.از لای در به داخل 
کتابخانه سر ک کشید. در آنجا مردی رادید که روی 
صندلی نشسته بود. سر انجام هنگامی که این خانواده 
بر هیجان خود غلبه کرده‌و وارداتاق شدند. "داداجی" 


هن کر 


ناپدید شده‌بود اما سیگار نیمه سوخته اوروی میز 
مطالعه, درون زیر سیگاری به چشم می‌خورد. این از 
همان سیگاری بود که "داداجی ‏ همیشه می کشید. 

و گفتگ وی دانش مندان مسایل ماوراء الطبیعه بود. 
هرچند دو پژوهش‌گری که این گزارش را تهیه کرده 
بودند._یعنی اوسیس "ود کتر "هارالدسون "از اعتبار 
واحترام زیادی بر خوردار بودند اما برخی از بدبینان 
براین باور بودند که نیرنگی در کاراست واحتمال 
دارد "داداجی "یک بدل کاملاً شبیه خودش داشته 
که به جای اوعمل می کرده است. یعنی هنگامی که 
خودش در نقطه‌ای مستقر بوده؛ بدل خود رابه هر کجا 


می‌خواسته. می‌فر ستاده است! 


کے 


از کوشه و کنار جهان ب 
سپهر صفادار 


نبردبا طوفان 


یک فیزیکدان به نام «رونجیا تائو» برای جلو گیری و مبارزه با گر دباد. طررحی 
خاص ارائه کرده‌است. او می‌خواهد دیواری با ارتفاع ۲۰۵متر وعرض ۰ ۵متر 
دور محدوده‌ایالت‌های غرب میانه آمریکابسازدتااز گردباد جلوگیری کند. 
شاید این نظر یه عجیب وغیر عملی به نظر بر سد امامبنایی حقیقی دارد.می‌توان 
باتوجه به آمار گر دبادهایی که در چین رخ می‌دهند.به ساد گی به این حقیقت 
پی برد. بسیاری از مناطق چین توسط کوه‌هایی احاطه شده‌اند که سر عت بادهای 
در حال عبور را کاهش می‌دهد. بادها با بر خور دبه این ناهمواری‌ها قدرت خود 
رااز دست می‌دهند وهمین مساله.از به وجود آمدن گر دباد جلو گیری‌می کند. 
این نظریه او در نشریه بین المللی فیزیک مد رن چاپ شده‌بود که توجه بسیاری 
رابه خود جلب کرد. این نظریه بیان می کند دیوارهای بلند در کنار هم می‌توانند 
از تر کیب هوای گرم و مرطوبی که از سوی دریامی آید, با هوای سردی که به 
سوی جنوب می وزد جلو گیری کنند. این دیوارها می‌توانند مانند کوه‌ها و تپه‌های 
چین عمل کنند وباشکستن بادهاءاجازه‌ی سرعت گرفتن به آنهاندهند. اگر به 


امروزه‌هجوم جمعیت به شهرهای بز رگ 
در سراسر دنیا تا حد بسیاری به‌دلیل امکانات 
و تجهیزات بهتر وبیشتر آنهاست, به همین 
دلیل.بخصوص در کشورهای پیشرفته 
انتظار می‌رود که خدمات عمومی شهری از 
را 
باشند. حالا در این زمان» شهر «دیترویت» 
در قلب ایالت میشیگان که در ایالات متحده 
قرار دارد.مدتی‌است که شاهد گزارشات پیاپی در مورد قطعی آب گسترده 
دراین شسهر پیش رفته است.اما آنچه این خبر راعجیب تر می کند این است که 
مشکل فقط ناشی از کمبود آب‌نیست.بلکه این قطعی‌ها عمد ی هستند. درواقع 
مسئولان شهر د یتر ویت سعی دارند بااین کار افرادی را که قبض آب رایرداخت 
نکر ده‌اند. مجبور کنند بدهی خود رابپر داز ند.اين در حالی است که کارشناسان 
گفته‌ان د قطع کردن خدمات آب‌رسانی, تنهابه دلیل عدم پر داخت قبض آب. 


tl‏ رنگار نک 

یکی از سنت‌های جالب و زیبای مردم هند. ساختن 
معمولاً روی کف سالن‌ها. حیاطهاء یاحتی پیاده‌ر وها 
رنگی که«رنگولی» نام دارند.معمولاً در مراسم مختلف 
هندی‌هانیز ساخته می شوند. بر خی فقط به خاطر زیبایی 
ود کور این کار راانجام می‌دهند؛ بر خی دیگر نیز عقیده 
دارند که اين کار برایشان خوش‌شانسی می | ورد. جنس و مواد این فرش‌ها نیز 
از طبیعت گر فته می شد شاد اور سح اشداماایں طایی‌هایر نگیم از 
تر کیب برنج و آرد که به‌طور طبیعی رنگ شده‌اند به همراه شن و خاک و گل ساخته 
رنگی داشته باشند. رنگ می ریزند و گیاهان‌این رنگ‌های حل شده‌در آب رابه خود 


آمارمراجعه کنید. خواهید دید که آمریکادرسال ۱۳ ۰ ۲تعداد ۸۱ گردباد به 
خود دیده است. چین هم سرزمین پهناور و وسیعی است اما تنها ۲ گردباد در سال 
گذشته در چین دیده‌شد.بنا به این نظریه. سه د یوار باید بناشود: یک دیوار در 
منطقه دا کوتای شمالی» یک دیوار در وسط این منطقه یعنی در او کلاهوما؛ ویک 
دیوارهم در جنوب تگز اس ولویزیانا.باوجوداینکه خود رونجیابه نتیجه بخش 
بودن این کار شکی ندارد و معتقد است در حضور این دیوارها دیگر از گردبادهای 
عظیم این منطقه خبری نخواهد بود اجرای آن رابه دلیل هزینه‌های بسیار و عوامل 
دیگر حداقل تا آینده نزدیک عملی نمی‌داند. 


نقض حقوق بین‌المللی انسانی و شسهر وندی است. کسانی که آب خانه‌شان قطع 
شده‌است. تنهاهزینه یک قبض یعنی دو ماه گذ شته راپر داخت نکر ده‌اند و 
موضوع جالب تو جه دیگر این است که تعداد زیادی از این شسهر وندان در گیر این 
مشکل هستند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم. هر هفته اب حدود ۳۰۰۰ خانه قطع 
می‌شود. در نتیجه در ماه‌های ینده حدود ۲۰هزار نفر دراین شهر پر جمعیت از 
آب بی‌بهره خواهند بود. 


می کشند. آردها نیز با استفاده از مواد طبیعی رنگی مانند زرد چوبه رنگ می‌شوند. 
تر کیب زیبای این مواد به همراه گل‌ها و سنگریزه‌ها که مهارت هنرمندان آنها را 
در کنار هم قرار می‌دهد. مناظر دیدنی ایجاد می کند که تماشایش برای هر فردی 
کهازهند دیدن می کند.لذت بخش است.حتی گاهی رقابتی هم میان بر ترین و 
زیباترین طرح‌ها بر گزار می‌شود که جذابیت خاص خود را دارد. 


اداردسش فرهگ رک کر کل دراقدامی حال 
قصد دار د تا پر وژه «نقاشی‌های خیابان» راتکمیل کند. این 
مجموعه می‌خواهد با استفاده‌از سرویس نمایش خیابان‌ها 
مجموعه تصاویر به‌دست آمده‌از نقاشی‌هایی را که مردم 
وهنرمندان‌درسطح ش‌هر روی‌دیوارهاء کف پیاده‌روها 
ودیگر نقاط شهر کشیده‌اند. در قالب یک مجموعه 
جمع آوری وارائه کند.البته این پروژه کمی قبل تر آغاز 
شده بود اما تا امر وز طرحی نهایی برای استفاده از این تصاویر مشخص نشده بود. 
اکوواین‌محوعه ی امل حیود ۰ ۵۰قا ی حیابای مت WM‏ 
خیابان‌های گو گل که مناطقی از شسهرها رابه‌صورت زنده نشان می‌دهد, بهترین 
وسیله برای این کار محسوب می‌شود. دوربین‌هایی که سطح شهر رانشان 
می‌دهند. تنها به ثبت تصاویر از این نقاشی‌ها نیاز دارند. یکی از اهداف گوگل برای 
انجام این پروژه ثبت و حفظ این نقاشی‌هاست که بسیاری از آنهاشاید مدت زیادی 


معجزه با چوب 
آن بدنه ماشین یاالماس راچطور؟ باید بگوییم اشتباه 
می‌بینید!اینها تنها نمونه‌ای از آثار هنرمند هلندی, 
«رون وندر اند» هستند که به شکل حیر تآوری 
همچون نمونه‌های واقعی خود دیده‌می شوند. بعد از 
کمی پرس و جو مشخص شد که او تمام کارهای خود 
رابا استفاده‌از تکه چوب‌هاو خر ده چوب می‌سازد. 
اوهر جایی که بتواند دنبال جوب‌های بلااستفاده یاد ور انداخته شده‌می گر دد و 
آنهاییرا که انتخاب می کند. برش می دهد وبه‌اندازه‌دلخواه‌درمیآوردوبرای 
ساخت این شاهکار‌هااز آنها استفاده می کند نکته دیگر اینکه, رنگ‌های روی این 
چوب‌ها کار «رون» نیست. اینها رنگ‌هایی هستند که قبلاً روی چوب زده‌شده‌اند. 
این یعنی رون برای هر کدام‌از آثاری که خلق کر ده‌است.به منظور یافتن رنگ‌های 
مورد نظر خود تلاش بسیاری کر ده و عقیده‌ای به‌رنگ کر دن‌برای خلق آثار ندارد. 
همین ویزگی کاراو.ارزش‌هنرش رادو چندان می کند ومهارت اورادر انتخاب 


ماهی‌های نخور ده 

هر بار که یک ماهیگیر تور خود را به قصد صید نوعی ماهی به دریا می‌اندازد. 
ماهی‌های دیگری‌هم در تور خود خواهد دید.اکثر این ماهی‌های ناخواسته به دریا 
بر گردانده می‌شوند. هر چند معمولاً با گیر افتادن در تور حتی قبل از جمع کردن 
تور.می‌میرن د يا هنگام جمع کر دن صید.در حالم رگ هستند و عملاً آنهانیز 
قربانی می‌شوند. امانکته‌ای که باعث اعتراض وفکری دوباره‌در مورد این موضوع 
شد گزارشی بود که اخیر آسازمان « 0008118 منتشر کر ده است. این سازمان 
که بز ر گترین سازمان حفاظت از اقیانوس‌هاست. در گزارشی اعلام کر ده‌میزان 
ماه‌های که این طرن تلف می رند تھا رای کشرر آم کا سالنه بر ابر ۱ 
میلیارد دلار است. یکی از صنایعی که بیشتر ین اثر را در این مشکل دارد. صنعت 
صید میگو در جنوب شرق آمریکاست که به تنهایی ۱۰۰ میلیون دلار ازاين ۱ 
لار د دار هن یر بط اس حال ور کد کد اکر این میران ارت را 
تمام کشورهایی که به صید ماهیان دریایی مشغول هستند محاسبه شود. رقم کل 
چه مقدار خواهد بود!اینطور که تخمین ز ده شده‌است. ماهیگیر ان حدود ۰ درصد 
از صید سالانه خود راد ور می ریزند. این مقدار ماهی تلف شده‌یعنی فاجعه برای 
محیط زیست و جمعیت ماهیان دریایی و از نظر اقتصادی نیز موجب ضررهایی 


باقی نمانند و هنرمند دیگری روی آن نقاشی کند. این پروژه تنها مختص طرح‌های 
بز رگ نیست و آثار کوچک راهم شامل می‌شود. با معرفی محل دقیق آثار در 
این مجموعه» این امکان برای دیگر افراد هم ف راهم می‌شود که بتوانند برای دیدن 
نقاشی‌های مورد علاقه خود به آن محل بروند. گو گل برای تکمیل این مجموعه, از 
اطلاعات و راهنمایی‌های مردم در مورد نقاشی‌هایی که شاید از چشمانش مخفی 
مانده باشد. کمک می گیرد. 


وجینش و شکل دادن به این خر ده چوب‌ها نشان می‌دهد. هر کدام از این طر ح‌ها 
از هزاران تکه جوب ریز و درشت ساخته شده‌اند که با مهار تی خاص والبته صبر 


و حوصله‌ای مثال زدنی در کنار هم قرار داده شده‌اند. رون اگر رنگ چوبی را که 
می‌خواهد در میان چوب‌هایش پیدانکند. به یک کار گاه قدیمی در نزدیکی شسهر 
روتردام می‌رود که در آنجا بیش از ۷ هزار در چوبی قدیمی وجود دارد و اگر لازم 
باشدتمام نها راجستجومی کند. جالب است بدانید که ساختن هر کدام از این 
ثار حدود ۶ تا ۸ هفته زمان می‌بر د. 


می‌شود. به منظور کنترل این خسارت. سازمان 0084114 ر ويکر دی سه مر حله‌ای 
رابرای‌شروع کار پیشنهاد کر ده‌است:اول اینکه از تمام صنایع ماهیگیر ی خواسته 
شود تا آمار صید خود رابه همراه آمار صیدهای ناخواسته گزارش کنند تارقم آن 
قابل محاسبه باشد. دوم. محدودیت‌های صید برای صنایع مشخص شود که بايد 


سعی کنند میزان صید های ناخواسته راز یر حدی خاص نگه دارند و سوم. مدیران 


تب 


ناخواسته» سس 
پاداشی را برای 
افرادشان در 
نطر بگیرند 
امد است 
بااتخاذ این 
رویکرد. 
گامی ابتدایی 
برای بهبود 
اين وضعیت 
برداشته شود. 


۸ تر ٩۳‏ مات مکی کت 


آذ 


از دشمی داشتن می تر سد هر کر دوست واقی نخه احد داشت 


ەز لت 


شاید برای شماهماين سوال پی شآمده باشد که بیترین وبدترین 
زمان‌مصرف شیر چه وقتی‌است؟ میزان مصر فآن‌برا ی گروه‌های 
مختلف سنی چه مقدار باید باشد؟ هرلیوان شیر چند کالری‌دارد؟ 
چه شیری برای چه کسانی مناسب است و ...از پاسخ این گونه سوالات 
می‌توانید در ادامه مطلع شوید. 

زمان‌مصرف:اگر بامصرف شیر دچار نفخ و دل درد نمی‌شوید. بهتر ین زمان 
مصرف آن قبل از خواب است. زیرا در حین خواب. بدن این فرصت رادارد که 
کلسیم و پروتئین خود را از این ماده غذایی تامین کند. همچنین چون شیر حاوی 
تریپتوف ان است به‌برقراری خوابی آرام‌وراحت کمک می‌کند .البته مصرف 
یک واحد شیر (یک لیوان) در وعده صبحانه نیز توصیه می شود چون موجب 
رفع بی حالیء بی حوصلگی و عصبانیت می شود و مغز رابرای یاد گیری بیشتر و 
یاداوری اسان تر اماده کرده‌وچون کلسیم شیر از جذب آهن غذاجلوگیری 
می کند و صبحانه کمترین میزان اهن رادارد. مصرف شیر در این وعده مطلوب 
است»|امابدترین زمان مصرف شیر در وعده‌ناهاراست.چراکه جلوی اشتها 
بخصوص اشتهای کود کان رامی گیرد و از جذب آهن وروی محصولات گوشتی 
می‌کاهد . در طب سنتی آمده‌است که افراد سالمند مبتلا به پو کی استخوان و 
آرتروز بهتر است شیر رابادارچین میل کنند. دارچین سردی شیر رامی گیرد 
و باعث افزایش جذب مواد مغذی شیر می‌شود. در ضمن ویتامین ٣‏ موجود 
در میوه‌ها به جذب بهتر آهن و کلسیم شیر کمک می کند. بنابراین مصرف شیر 
همراه میوه‌های تازه پیشنهاد می‌شود. 

چند لیوان شیر بنوشیم:بهتر است در طول روز. کود کان زیر هفت سال 
۱/۵ تا دو لیوان» پسرها در سن بلوغ سه لیوان» دخترها در همین سن ۲/۵ لیوان؛ 
افراد بالغ وسالمند دولیوان و خانم های شیر ده و باردار ۵ تاجهار لیوان شیر 
در کنار مصرف سایر لبنیات بنوشند. برای آنکه کود ک به نوشیدن شیر ترغیب 
شودبهتر است دولیوان شیر رابه چهار نصف لیوان تقسیم کر ده و در فواصل 
معینی که بهتر است در میان وعده‌ها باشد به‌اوبخورانید. شیری که به سوپ 
کود ک افزوده‌می شود جزو واحد شیر محسوب می شود به شر طی که زیاد در 
غذا نجوشد و اواخر پخت به غذا افزوده شود.اگر طعم و بوی شیر برای خانم‌های 
باردار | زاردهنده است می‌توانند از شیر خشک استفاده کنند. 

دیگر فواید:مصرف شیر وفر آورده‌ه ای آن منجر به افزایش طول عمر. 
بازده جسمی و فکری بیشتر. کاهش بیماریهای عفونی و استخوانی ورشد مطلوب 
کود کان و نوجوانان می‌شود.مطالعات گستر ده‌انجام‌شد هتو سط مر اجع بین‌المللی 
و مراکز علمی دانشگاهی, نشان می دهد بین مصرف سرانه محصولات شیری و 
طول عمر و کاهش شن از کار افتاد گی.ارتباط مستقیم وجود دارد. 
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عفونتی که سراغ ۹ 


ناخن‌ها می‌آید « 
دکترگیتی‌صادقیان ‏ 1 


مانیکور کردن ناخن منجر به 
بیمارهای خطرناک نمی‌شود و بیشترین آسیب آن 
برای ناخن است وسلامت عمومی رادر گیر نمی‌کند . 
شکنند گی,لایه لایه شدن و عفونت از جمله عوارض مانیکور 
ناخرچااست . 

عضو مر کز تحقیقات پو ست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اینکه وارد شدن ضربه‌های کوچک سلامت ناخن‌ها را به خطر می‌اندازد. 
افزود: در اغلب موارد مانیکوریست‌هاء کوتیکول که همان قسمت سفید رنگ 
ابتدای رویش ناخن‌هااست را برمی‌دارند که این امر منجر به بروز عفونت‌های 
میکروبی و قارچی ناخن می‌شود . 

صادقیان با بیان اینکه خرد شدن ناخن‌هاء ریش ریش شدن آن‌هااز دیگر 
عوارض مانیکو ر است,اضافه کر د:استفاده‌از لاک های مختلف به همراه مواد 
شکل دهنده به منظور ایجاد طرح‌های جدید سطح ناخن راضخیم و خشن کرده 
و منجر به تغییر رنگ آن‌ها می‌شود . 

وی شایع ترین عارضه مانیکور راشکنند گی ولایه لایه شد ن سطح ناخن 
دانست وادامه داد: ریش ریش شدن ناخن‌هابه دلیل جداشدن پوست از دور 
ناخن و شکل گرفتن بیش از اندازه کوتیکول است. 

این متخصص پوست با بیان اینکه لا ک های با کیفیت مشکلی برای ناخن 
در کوتاهمدت ایجادنمی کند. تصریح کر د:استفاده‌مداوم از لاک وتغییر ان 
در کوتاه‌مدت به سلامت ناخن‌ها | سیب می رساند زیر استفاده بیش از حداز 
استون مضر است. 

صادقیان بااشارهبه اینکه لازم است به منظور تامین سلامت ناخن‌ها کمتر 
از مانیکور استفاده‌شود. گفت:استفاده‌از کرم های مر طوب کننده‌برای ناخن و 
اطراف آن بسیار مفیداست ودر صورت نیاز بایداز لاک هایی استفاده‌شود که 
از کیفیت بالایی بر خوردارند و جنس آن‌ها مرغوب است. 


افرادی که از خواب کافی بر خور دار ند انتخاب غذایی بهتری نیز دارند. 
متخصصان تغذیه در آمریکاهش دار دادند افرادی که در طول شب به خوبی 
نمی خوابند و خواب کافی ندارند بیشتر از فست فود ها استفاده‌می کنند. برای 
انجام این مطالعه, نوع غذ ای انتخابی توسط گر وهی از داوطلبان وهمچنین فعالیت 
مغزی انهادر مواقعی که خواب کافی شبانه داشته یا نداشته‌اند. موردبررسی 
قرار گرفت. نتایج نشان داد افرادی که خواب شبانه کافی ندارند فست فود را به 

همچنین مغز این افراد. توان و ظرفیت کمتری برای انتخاب غذاهای سالم 
دارد. برعکس افرادی که از خواب کافی بر خوردارند انتخاب غذایی بهتری نیز 
دارند و بیشتر مواد خورا کی سالم مصرف می کنند. 


باند فروش نوزادان ایرانی متلاشی شد 

دو مرد که در زمینه خرید و فروش نوزادان فعالیت می کر دند توسط مأموران 
دستگیر شدند. 

در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه یک مرد در اراک به خرید و فروش نوزادان 
دست می‌زند. تیمی از کلانتری ۱۴ وارد عمل شدند و با بررسی و تحقیقات 
درا که نان ا ای عا وهای کے که در گهداری بچه ام کل 
مواجه هستند. در ازای پرداخت پول آنها را فریب داده و توسط دیگر رابطان خود 
نوزاد آنها رامی‌خرد و در دیگر شهرهای کشور به فروش می‌رسانند. بدین ترتیب 
با شناسایی آنها هر دو رابط این مرد دستگیر و در اعترافات خود اظهار داشتند. 
یک سال است در این خصوص فعالیت داریم وبا شناسایی خانواده‌هایی که قادر 
به پرداخت هزینه زایمان و نگهداری بچه خود نبودند با پرداخت پول» آنها را 
فریب داده و نوزادان رادر اختیار زوج‌های ناباروری که حسرت بچه داشتند 
قرار می‌دادیم. ما همچنین در مقابل شیرخوار گاه‌های شهرهای مختلف حضور 
یافته وزوج‌های متقاضی را شناسایی و انها رابااصحبت‌هایی چون زمانبر بودن 
روند قانونی فریب داده و بعد از تحویل نوزاد پول هنگفتی دریافت می کردیم. این 
دومرد شیاد برای سکوت پدر و مادرها و پیگیری نکردن آنهاء سفته‌هایی با پول 
راا ی ا راان می کرد رس اراک یار کے امه نها 
TY‏ ویر ار رم و 
دستگیر ددا اما تسقیفات بیشتر مان انامه دار 


امان از این اعتیاد 


عده‌ای از زندانیان "دوبلین ایرلند که قصد داشتند مواد مخدر رابه وسیله یک 
هلیکوپتر کوچک و بدون سرنشین وارد زندان کنند. در یک عملیات شکست 
خوردندا 

هفته گذشته یک زندانبان با دیدن هلیکوپتر بدون سرنشین بلافاصله مًموران زندان 
راخبر کرده ویس از چند دقیقه ان را توقیف کردند و متوجه شدند که حامل 
مواد مخدر برای زندانیان است یکی از نگهبانان زن دان در این باره گفت: مد تها بود 
توسط دوربین‌های مداربسته زندان. هلیکویتر مشکو کی را در اطر اف زندان مشاهده 
می کردیم تا اینکه چند روز پیش وقتی هلیکوپتر داخل زندان فرود آمد زندانبانان او را 
توقف کردند و پی بردند مواد مخدری به ارزش هزار و ۶۰۰ پوند در ان است. 

باس آ کا وتان ایر لد د ری ارو اطھار دا ک جن ها کرد کرک 
از مسسات تحقیقاتی به کار می‌رود یا آتش نشان‌ها از آنها در نقاط کوهستانی برای 
بررسی آتش‌سوزی‌ها استفاده می کنند. ما موران زندان پس از بررسی و تحقیقات ۲۰ 
زندانی را در اين ار تباط بازداشت کرده و به سلول‌های انفرادی انتقال داده‌اند آنها در 
باز جویی‌ها اعتر اف کردند که مدتهاست به وسیله هلیکویتر مواد مخدر داخل حياط 
زندان انداخته می‌شد و آن روز نباید هلیکوپتر فرود می آمد که متأسفانه این بار نقشه 
ما با شکست روبه‌رو شد. 


یک ببر هندی در حمله‌ای خونین مرد ماهیگیر رادر قایقش کشت 
و جسدش رابه میان جنگل برد. 

I E‏ لمانعمی نام دار بت 
هنگامی که در قایق ماهیگیری خود به همراه فرزندش نشسته بود. 
باحمله برق آسای ببر روبه‌رو شد و پس از دو دقيقه ببر جسد او را به 
داخل جنگل انتقال داد.طبق گفته‌های پسر این قرباتی که شاهد حمله 
ناگهانی ببر به پدرش بود این حادثه عجیب در مدتی بسیار کوتاه 
اتفاق افتاد. وی در ادامه افزود: ما در کنار رودخانه در حال ماهیگیری 
بودیم, یک لحظه دیدم نوری زرد رنگ به سوی قایق ما پرید و پدرم 
را با چنگ و دندان خواباند و خفه کرد و در ادامه او رابا خود به جنگل 
برد. پس از این حادثه دلخراش ما موران جست‌وجوهای خود را برای 
یافتن جسد قربانی آغاز کر دند اما به جز لکه‌هایی از خون در بخشی 
از جنگل, هیچ اثری نيافتند. به گفته مأموران جسد مرد نگون بخت 
تماما خورده شده و مااسعی می کنیم قسمتی از استخوان و شاید هم 
جمجمه او را پیدا کنیم. 


دزد تبعیدی دو بار ه دم به تله داد 


دزد حرفه‌ای که باسرقت چندین پراید در شهرستان تربت جام 
خراسان قطعات آنها رااز طریق پیامک به فروش می‌رساند. به 
دام افتاد. 

به گزارش رئیس پلیس تربت جام. در پی سرقت چندین خودرو از 
معابر عمومی سطح شهر تربت جام مأموران رابر آن داشت تااين 
سارق راهر چه سریعتر دستگیر کنند. 

بدین ترتیب مأموران کلانتری ۱۱ پس از مدتی کنترل نامحسوس 
در محدوده‌های سیب پذیر. موفق شدند جوانی را که سراسیمه در 
اراک یک وراد ور ده ہے ود در ا لای ی 
دستگیر کنند. بنابراین در بازرسی بدنی از او دو شاه کلید خودرو 
کشف کر دند و همچنین در بررسی اولیه مشخص شد دزد ۱ ۲ساله 
یک تبهکار سابقه دارو دارای چندین سابقه کیفری است هم اکنون نیز 
در تبعید در اطراف شهر ستان تربت جام به سر می‌برد. مرد سارق 
در بازجویی‌ها به سرقت چندین دستگاه پراید اعتراف کرد و گفت: 
پس از سرقت خودروها را به حاشیه شهر و اماکن خلوت منتقل و پس 
از سرقت لوازم جانبی و داخلی از قببل ضبط صوت و باتری زاپاس 
و دیگر قطعات ارزشمند رااز طریق پیامک اطلاع رسانی می کردم 
سارق ادامه دارد. 


س روح کندوست که زشور عسل رابه سوی خود می کشد 


مور .دس متر لبنت 


سلسله‌ی صفار بان. به فد رات رسیدن بعفوب لبث 


در شماره‌ی پیش گفتم که:طاهریان چگونه زوال یافتند. دربار خلافت نیز 
به ضعف د چار بود ونمی‌توانست از پس تر ک‌ها و مطوعه و عیاران بر آید. رهبر 
عیاران سیستان مردی بود به نام یعقوب لیث که با صالح که رهبر مطوعه بود 
همکاری کرد و یکی از شهرهای مهم سیستان را تصرف کرد. 

صالح به بهانه‌ی مقابله با خوارج» مردم را غارت می کرد. یعقوب لیث این 


سارقان جوانمر د 

عیاران. گروهی راهزن بودند که در راهزنی خود 
اصولی داشتند.برای‌مثال از کسی که به اودینی داشتند 
یانان ونمکش راخورده‌بودند.چیزی تاراج نمی کر دند. 
اگر به کاروانی یورش می‌بردند. زنان و کود کان در 
امان‌بودند و کسی رابه اسارت نمی گر فتند. کاروان 
راجنان غارت نمی کر دند که برای خود کاروانیان 
چیزی نماند.اگر به کاروانی یابه یکی از ثروتمندان پیام 
می‌دادند که فلان مقدار باج بدهتابرای‌هميشه در امان 
باشی,به قول خود عمل می کردند.هنگامی که‌مردی 
ثروتمند یا کاروانی غنی راتاراج می کر دند. سهمی 
نیز به مستمندان می‌دادند. اگر دولت می‌خواست 
بی گناهی رامجازات کند. عیاران سر می‌رسیدند و 
بی گناه‌را آزاد می کر دند.شاید بیشتر قصه‌هایی که 
درباره‌ی رابین هود "و زورو شنیده‌باشید, افسانه 
باشند اما بیشتر حکایاتی که درباره‌ی عیاران سیستان 
در جوامع الحکایات و منابع دیگر آمده واقعیت 
دارد. حتی شاید داستان‌هایی که درباره‌ی فضیل 
عیاض "قل هی رس اس ماجر اهای عبارآن باشد 
زیرافضیل عیاض که در سال ۱۰۵ قمری در سمر قند 
زاده شد. بیشتر عمرش رادر مجاورت خانه‌ی خدا 
گذراند واز شاگردان‌امام ششم شیعیان(ع) بود واز 
از دیگر بز ر گان درس‌ها آموخت و ماجرای راهزنی او 
درست نیست. آمروز منابع معتبری داریم که فضیل 
عیاض رابه‌خوبی معرفی کرده‌اند و در هیچ یک از آنها 
حرفی درباره‌ی راهزنی او نوشته نشده.امادر تاریخ 
سیستان و جوامع الحکایات و چند منبع دیگر. حکایات 
بسیاری درباره‌ی عیاران نقل شده. انهاجوانانی 
بودند جلد و چابک که در دلی ری و حیله و ترفند و 
طراری نامدار بودند. هر کاروانسالاری که نام عیاران 
رامی‌شنید. بر مال خود می‌لرزید وحاضر بود کاروانش 
راز بیابان‌های سوزان وپر م رگ به مقصد بر ساند و 
با عیاران روبه‌رونشود. بااین حال» مردم عادی که 
به‌عوام لاس شهرت دار ند عیاران رامی‌ستودندو 
داستان‌های انها راسینه به سینه نقل می کر دند. 


حکایت‌هابی از عباری یعقوب لیث 
قیطان و پسر داروغه 
یعقوب لیث پیش زاين که به حکومت برسد. 
عیاری‌می کرد.روزی شنید کاروانی‌درراه‌است که 


استقلال کرد. 


تعدادزیادی محافظ دولتی دارد. یعقوب جامه‌ی 
روستاییان پوشید و برای جاسوسی به کاروان رفت تا 
بداند چه‌ثروتی در آن‌نهفته و تجهیزات دفاعی آنها 
جیست.هنگامی که به کاروان رسید.دریافت که‌این 
کاروان از کرمان آمده و به بفداد می‌رود. علت آن 
همه محافظ مسافری بود به نام "قیطان " که دختر 
کدخدای یکی از روستاهای کرمان بود. پسر شرطه‌ی 
بغداد هوس کر ده‌بود او را داشته باشد. سفیر ش و چند 
نفر که برای آوردن قیطان ر فته بودند. با مقاومت پدر و 
نامزد قیطان روبه روشدند.مر دم به‌یاری آمدند وسفیر 
و همراهانش را کشتند. پسر داروغه‌ی بغداد. فوجی از 
جنگجویان تر ک گسیل کرد تادختر را بیاورند. آنها 
پس از کشتن چند تن از روستاییان قیطان رادر کجاوه 
نشاندند وراهی بغداد شدند. چند بار روستاییان به 
کاروان شبیخون زدند و کاری از پیش ثبر دند.حالا آن 
کاروان به قلمر و عیاران یعقوب لیث رسیده بود. اوپس 
ازاين که‌از داستان کاروان آ گاه شد. به یارانش پیوست 
و برای یورش به آنها طرحی زد. 

در قان_ون عیاران فر مانی بود که می گفت هر چه 
که سرهنگ گفت.عیاران باید بی چون و چرابپذیرند 
زیراسرهنگ افزون بر این که فر مانده عیاران بود 
مقام مرشدی نیز داشت. بتابراین هیچ یک از عیاران 
از یعقوب لیث نیر سیدند چراباید به کاروانی بتازند که 
محافظانی کار کشته‌دارد ضمن این که در آن کاروان 
چیزی برای غارت پیدا نمی‌شود. 

یعقوب می‌دانست بر ای غلبه کر دن به محافظان 
کاروان, باید نظم آنها رابه‌هم بزند بنابراین چند شتر 
تشنه وافسار گسیخته فراهم کرد وشبانه آنهارابه 
خیمه گاه کاروانیان رم داد. جنگجویان نخست هر اسان 
شد ند سپس به هم ريختند وتابه خود بیایند وببینند چه 
شده.یعقوب وچهار تن از عیاران؛ قیطان رار بودند و در 
تاریکی شب ناپدید شد ند. محافظان کاروان نتوانستند 
رد آنهارابزنند وروز بعد یعقوب وافرادش قیطان 
رابه کرمان بردن د واورابه پدرش تحویل دادند. 
سپس فرمود برای او و نام زدش جشن عروسی بر گزار 
کردند و قاضی کرمان بی آن که بداند ماجرای این 
دختر چیست.او را به عقد نامزدش در اورد. یعقوب 
عقدنامه رابه بغداد فررستاد و در نامه‌ای به داروغه 
نوشت: "قاضی کرمان این دو تن راعقد کرده. پسرت 
نیز خواهان‌این دختر است.به اوبگوعشق زنی را که 


هه 
e an‏ اطلاعات ی o‏ ۳۳۱۳ 


رانپسندید و بر صالح شورید واو رااز میدان به در کرد و سربانگ سپاه شد اما 
درهم که دست نشانده و حاکم سیستان بود. از لیاقت یعقوب نگران شد و سه 
نفر رامأمور کرد او راترور کنند. 

هیچ یک موفق نشدند و یعقوب شورش کرد و درهم را کشت واعلام 


شوهر کر ده‌از سر بیرون کند وگر نه از حا کم شرع بغداد 
حکمی ناگوار خواهد گر فرشا 

این موضوع به همین جا ختم شد و پسر داروغه به 
هوسی که داشت.مهار زد امامر دم رفتار جالب یعقوب 
رسید. بادل و جان هواخواهش شدند. 


پاسخ جوانمردی 

در شمال‌سیستان منطقه‌ی بسیار خرم و آبادی 
بود که‌مردمی ثر وتمند داشت. یعقوب به انجاتاخت تا 
برای افرادش ویکی از روستاهای محروم آذوقه غارت 
کند.هنگامی که به آن منطقه رسید. شب بود. یکی از 
خانه‌ها آتش گر فته بود و چند نفر در چنگال گداخته‌ی 
آتش گرفتار بودند. یعقوب ویارانش آستین گشودند 
وبه‌یاری شتافتند. پس از نجات سوختگان وسرد 
کردن آتش, سالار منطقه» یعقوب و یارانش رابه کاخ 
خود دعوت کرد و پرسید کیستید واز کجامی آیید 
و کجامی‌روید؟ بعقوب خود رامعرفی کرد و گفت 
چون چنین ماجرایی پیش آمد. دیگر راضی‌نیست 
آنجاراغارت کند.سالار حیران شدهی آن که به 
یعقوب بگوید. به مردمش گفت چند بار آذوقه بر 
شترها بگذارند وهنگامی که یعقوب خواست برود. 
آنها را به او داد و گفت: "پسندیده‌نیست که مردم من 
بسی مالدار پاشند وروستاییان دیگر سنگ بر شکم 
ببندند. اینها هدیه‌ی ماست به جوانمردی تو که به 
خاطر دیگران عیاری پيشه کرده‌ای" ‏ ` 


نیرنگ در جنک روا باشد! 
درروزگاری که خلافت عباسیان به ضعف گراییده 
بود. طاهریان نیز اقتداری نداشتند ناچار گردنکشان 
زور می گفتندو مردم را می‌آزردند.از کارهایی که 
عیاران سیستان در آن دخالت می کردند. گوشمالی 
همین گردنکشان بود. در جنوب خراسان امروزی 
پهلوانی بود به نام "مهجوربن قمیص "که گروهی از 
اوباش را گرد خود آورده بود. او هنگام لشکر کشی‌های 
دولت برای فرونشاندن شورش‌هاء به سپاهیان دولتی 
می‌پیوست وضمن‌این که برای خودش وافرادش مزد 
می گرفت. در چشم دولتیان گرامی می‌شد بنابراین اگر 
ستمی می کر د. دولتیان نادیده می گر فتند. این مهجور 
مردی بلند بالاو چهارشانه بود و در فن کمند اندازی 


و شمشیرزنی مهارتی داشت. می گویند ضربه‌ی 
شمشیرش چنان سنگین بود که کمر شتر ردو نیم 
می کرد. این پهلوان ومر دانش بین مردم بسیار منفور 
بودند اما کسی زهره نداشت برابر آنها بایستد. 

روزی یکی از تاجران سیستان با کاروانی گرانبها 
به خراسان می رفت وقراربود عیاران یعقوب به او 
بتازند. در کاروان او از پارچه‌های کشمیری و مروارید 
خیلج فارس گرفته تا شمش‌های زر مغربی و ادویه و 
آبنوس و عود هندی بار شده بود. هنگامی که یعقوب 
به کاروان رسید.همه را آشفته دید. چون ماجراپرسید. 
گفتند پاسی پیش.عیاران یعقوب به کاروان تاخته‌اند 
و افزون بر غارات اموال, زنان رانیز به اسارت بر ده‌اند. 
خون عیاران به جوش آم د وپس از تیمار کاروانیان, 
ردراهزنان را گرفتند وبه آنهارسیدند. یعقوب پیش 
راند وبانگ زد: سالار شما کیست؟ "یکی از راهزنان 
پرسید: 'تو کیستی که چنین گستاخی ؟" یعقوب خود 
راشناساند و گفت: "سالار شما کیست که ترس خود 
راپشت نام من پنهان می کند و به کاروانیان می‌تازد؟" 
از خیمه‌ای, مردی که به دیو می‌مانست. بیرون امد 
و گفت: "من مهجور پسر قمیص هستم. آیا به مادرت 
گفته‌ای دیگر باز نخواهی گشت که اینگونه گستاخ‌وار 
سخن می گویی؟" یعقوب گفت: "پس تویی مهجوری 
که‌طالع بینان گفتهاند مر گش در شمش یر من است! 

ماده باش که می‌خواهم سسخن طالعبیتان را تعبیر 

که" 

مهجور گفت: "خوش ندارم تورادر چشم بر 
هم زدنی بکشم. خوب است نخست زور بیازماییم." 
یعقوب گفت: "خوب گفتی. آیامی‌توانی‌باری را که 
شتر بر گر دہ می گیرد بر دوش بگیری؟ مهجور یکی 
از بارهارابرداشت وبر دوش گرفت.یعقوب شمشیر 
کشید و در گلوی او فرو کرد و گفت: "در جنگ نیرنگ 
رواباشد!" چون اوباش دیدند سالارشان به خاک افتاد. 
تیغ انداختند و گر یختند. یعقوب اسیران واموال تاجر 
رانزد کاروان تاجر برد و خود راشناساند. تاجر انعامی 
درخور تقدیم کرد و یعقوب آنهاراتاشهری امن رساند 
و دنبال کار خود رفت. 

این ماجراها که زود به گوش مردم می‌رسید. او 
رابین مردم به قهرمانی ملی و افسانه‌ای تبدیل کرده 
بود طوری که چون به حکومت رسید. جشن‌ها گر فتند. 
درباره‌ی یعقوب آن‌قدر حکایت نوشته‌اند که محقق 
به شک می‌افتد ولی "بیهوده سخن به این درازی " 
نمی‌شود. بی گمان او ویژ گی‌هایی داشته که برایش 
چنین داستان‌هایی ساخته‌اند.البتهامروزمی‌توانیم 
مال "منهاج السراج قصه‌ای‌نقل کردهوس و گند خورده 
آن را از "ثقات" یعنی افراد قابل اطمینان شنیده ولی 
امروز می‌دانیم که آن قصه, حقیقت تار یخی ندارد: در 
منهاج نوشته شده: "روزی یعقوب و یارانش بازی شاه 
و وزیر می کر دند. یعقوب شاه شده بود و صالح نضر " 
امیر سیستان رادید که باچند نفر از شکار برمی گشت. 
یعقوب فرمان داد صالح رابیاورند. عیاراناورا آوردند. 
یعق وب فرمان داد گردنش رابزنند و خودش رفت و 


امیر سیستان شد. این قصه غلط است زیر ااز چگونگی 
مرگ صالح باخبریم و آن رادر شماره‌ی پیش تاریخ 
تاراج خوانده‌اید. 

سوّال:چر اجنین داستانی بر ای یعقوب ساخته‌اند؟ 
پاسخ:به امارت رسیدن یعقوب که مسگر زاده‌بود. 
چنان سریع اتفاق افتاد که باورش برای مردم سخت 
اونسب‌نامه‌ای نوشته‌اند و گفته‌اند از فر زندزاد گان 
ساسانیان نداشته و رویگر زاده‌ای بی‌چیز بوده.دلایل 
زیادی هست که این ادعای ابوریحان را ثابت می کند. 
از جمله همان است که در اواخر عمرش به سفیر خلیفه 
و پیاز بود. اگر امروز از تخت بیفتم. به شغل رویگری 
بازخواهم گشت وبه نان ونمک و پیاز خود بسنده 
خواهم کرد." 


شکوه رویگرزاده 

یعقوب در سال ۲۵۲قمری هرات راتسخیر کرد 
وحکمران طاهری آنجارااسیر کرد سپس به پوشنگ " 
تاخت وحاکم آنجاراشکست داد و تعدادی از طاهریان 
را ایر گرد مخمدین طاهر که امیر خر اسان بوذ این 
موضوع را به المعتز باه "خلیفه‌ی عباسی خبر داد. 
المعتز نامه‌ای برای بعقوب نوشت وازاو خواست 
اسیران‌طاهری را آزاد کند. به گفته‌ی "ابن خلکان " 
این نامه را ابن بلعم "برای بعقوب بر د. یعقوب پس 
از دیدن نامه خلیفه»طاهریان را | زاد کر دوهدایایی 
برای‌خلیفه فراهم آورد وبه ابن بلعم گفت به خلیفه 
بگو ولایت فارس و کرمان رابه من بدهد. خراجی 
نیز بهاو خواهم پر داخت.لازم هم نییست خلیفه به 
والیان کر مان و فارس فر مان بنویسد تا حکومت رابه 
من بدهند. خودم خواهم رفت و آنها رااز تخت به زیر 
خواهم کشید." 

ابن خلکان می گوید هیبت و شکوه این رویگر زاده 
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در چشم و قلب ابن‌بلعم اثر کرد و چون به بار گاه خلیفه 
رفت.به‌اوتوصیه کرد این رویگر زاده‌راراضی نگاه 
دار زیرااگر شورش کند. کار بر تو سخت خواهد شد." 
یعقوب در سال ۵۴ ۲به کر مان‌تاخت.ولایت کر مان‌در 
دست "علی‌بن حسین‌بن شبل قریشی " بود که امارت 
فارس رانیز داشت. مر دم ازاوبسیار ناراضي بودند 
زی رااجازه‌داده‌بودطوایف بدوی "کوچ "یا کرد "به 
معنی چوپان در آنجااقامت کنند. آنهامردمی وحشی 
وبیابانگرد بودند وبااین که نام مسلمانی داشتند. به 
چیزی‌پایبند نبودند و در تجاوز وزو ر گویی و غارت. 
مهارتی داشتند. ناصر خسرو که دو قرن بعد زاده 
شد» دربارهه‌ی طوایف کوچ نوشته است: اینها مردمی 
بودند که به کتاب و رسول(ص)اعتقاد نداشتند واز 
ایشان جز شر نمی آمد."در کتاب‌های "وجه دین. 
خلکان" آمده‌است که "به هر کس در بیابان دست 
می‌یافتند.سرش راجون مار به سنگ می کوفتند. 
اسیران رافر سنگ‌ها پیاده و گر سنه و تشنه می بر دند. 
خودشان در تحمل سختی‌ها قدرت زیادی داشتند و با 
چهره‌های‌هولنا کی که‌داشتند.به شهر ها می تاختند و 
مردم رابسیار می تر ساندند. یکی از سر کرد گان‌اين 
طوایف که احمد "نام داشت,به این دلیل که مردم دو 
خلکان می گوید: استیلای‌این طوایف موجب انز جار 
مردم از حکومت علی قریشی شده بود و اوضاع جامعه 
رابه سود یعقوب کرده بود. 

یعق وب لیث در جنگی که بااین طایفه کرد.دو 
که اگر برای گر فتن شیر از آمده‌ای, نامه‌ی خلیفه لازم 
است."یعقوب پاسخ‌داد: "فرمان خلیفه همراهمن است 
اماتابه شهر درنيايم. آن رابر توعرضه نتوانم کرد." 
سفیرانی از شیر از نزد یعقوب آمدند تا جلو جنگ را 
بگیرند اما یعقوب گفت چاره نیست و باید وارد شیر از 
"سنجان "بین دو لشکر جنگ شد و سپاه علی قریشی 
شکست خورد و خود علی نیز زخمی و اسیر شد و او را 
پیش یعقوب بر دند. سرهنگ عیاران بند از دست ویای 
اوباز کرد و در خیمه‌ای‌نگهبانی براو گماشت سپس 
به سوی شیراز رفت. 
نکردند زیر ااورابه خوشنامی می‌ شناختند. اوییش 
ازاین که وارد شیر از شود جار چیانی فر ستاد وبانگ 
زدند: "بازار ها راببندی د وبه خانه‌های خود بروید تا 
در امان باشید." مردم همین کار را کردند. یعقوب 
درشهر گشتی زد سپس فر مود جار بزنند مردم فردا 
بازازها راز اویه کست و کارجودفهقول شون 
روز بعد جمعه بود. یعقوب در نماز جمعه خطبه به نام 
خلیفه خواند و از خودش اسمی نبرد سپس فر مود علی 
قریشی و سردار او طوق‌بن مغلس "را [وردند تاجای 
گنج‌ها رانشان بدهند. 
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مصطفی گلیاری 


خوش بود رمضان‌های دزفول!افطارش طعم 
شامی کباب و چای شیرین‌تر از قند می‌داد. مادرم. 
بی‌بی جهان سفره را با نان ساجی و کماج و سبزی‌های 
معطر و رطب وپنیر وشامی کباب می آراست.من و 
برادرانم که‌هنوز روزه‌خوار بودیم.مانند گربه‌هایی 
که‌منتظر کرامت‌صاحب سفره‌اند. دور از سفره 
می‌نشستیم و به عطر شامی کباب چشم می‌دوختیم. 
پدرم. "کاکو" آن‌سوتر بر سجاده‌ی پشمی وزیبایش 
می‌نشست وبا صوتی دل‌انگیز قر آن ختم می کرد. 
سماور می‌جوشید ومثل قطار زغالی بخار می کرد و 
تکان تکان می‌خورد. وقتی که به یک قدمی غروب 
زمستانی دز فول می‌رسیدیم. کاکوقر آن رامی‌بست 
و می‌بوسید. اینک بود که ارتش توپ در کند و افطار 
اعلام شود. پس از توپ باز هم گر به‌هایی صبور بودیم 
کاکروماد رمو خالهچیران هازتاوار رارع 
دعای پیش از نماز کاکورادوست داشتم: "انی‌وجَهتَ 
وجهی‌للذی فطرالسْموات وآلارض حَنيفاً..."دوفصل 
بود که به دزفول تبعید شده‌بودیم . چند روز بود که 
خاله جیران هم به دز فول آمده‌بود.ابروهای ناز کش را 
بالامی‌انداخت ومی گفت: 'اگه قرار بود کیش جیران 
روبکشن» خب می موند خونه‌ی مادر شوهرش." 
خاله جیران لبخند می‌زد و بغضش راقورت می‌داد و 
دماغش را که پر از اشک بود.بالامی کشید. روزی نبود 
که بین بی‌بی جهان و او جنگ نشود. سر کوفتش می‌زد 
که آبی‌اجازه‌ی‌من شوهر کردی.اونم به جمیل بیکار! 
آخه حیف نون!دختری به خوشگلی و بااصل و نسبی 
تو مگه شوهر براش قحط بود؟" واگر خاله جیران قفل 
زبانش راباز می کر دو می گفت "آخه‌دوسش دارم " 
گیس بود که کشیده می‌شد. 

تازه‌به دز ف ول آمده‌بودیم که نامه‌ای از خاله 
جیران آمد: آبجی بزر گوارم سلام.دست بوسم. 
جسارت مراببخشید. با اجازه‌ی شما باجمیل که پسر 
دادا کبراست ازدواج کر دم. محتاج دعای خیر شما 
هستم. جمیل دست بوس است وسلام می‌رساند." 
سرخی بی‌بی جهان چنان بالا زد که به تلگر افخانه رفت 
وحرف‌هایسش به "خط نقطه تبذیل کرد. مخالشت 
آتشین مادرم باسرعت برق به دست خاله جیران 
رسید وچهارستونش رالرزاند. حالاده روز بود که خاله 
جیران با پای خودش به دزفول آمده‌بود. می گفت دادا 
کبرااو رازده و از خانه بیرون انداخته. پدرشوهرش» 
"میرزاثابت "هم جمیل رافلک کرده‌و در صندوقخانه 
حبس کردهو به بند کشیده‌بود. کا کوبه‌مادرم سفارش 
کرده‌بود: به جیران سخت نگیر. درسته که خواهر 
کوچیکته وحق داری ادبش کنی و کتکش بزنی ولی 
بهت پناه آورده." 

خاله جی رن از همه جارانده‌ب ود.پدرش مامو 
خالد بیگ تاجرزاده‌ای دولتمند بود که رستورانی 
بز رگ واملا کی‌داشت. شاید چون گرفتار جهار زن 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسدا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه خاله جبران است که پرستویی پرکنده در لنگه کفشش می‌تپید 


و فرزندان بی‌شمارش بود. از دواج خودسرانه‌ی خاله 
جیران رابهانه کرده‌بود و او رابه خانه‌ی درندشتش 
راه نمی‌داد. خاله خرامان هم چنان گرفتار تربیت پسر 
شرورش "تایری "بود که خواهرانش رااز یاد برده‌بود. 
ناجار خاله جیران خودش رادر بار نخود دیزل قرمز 
پنهان کرده‌وبه تهران آمذه‌بود. از آنجانیز در قطار 
باربری تهران خوزستان پنهان شده‌وبه دزفول آمده 
بود. سح ر گاه رمضان بود که یکی از کار گرهای راه آهن 
اورابه‌خانهەىماآورد.خالەجيرانبەپاىخواھرش 
افتاد و بخشش خواست. بی‌بی جهان خوشحال شد 
زیراشوهر خوبی برای خاله جیران زیر سر داشت: 
"روان سامان که ازفامیل ها خالد یگ بردو 
در دزفول رئیس پاسگاه بود. خاله جیران در بعد از 
ظهره ای رمضان که خواه رش به خواب می‌غلتید. 
پشت دریچه‌ی زمستان می‌نشست و برایم از جمیل 
می گفت: "به کسی‌نگی‌هاامن وجمیل از بچگی که 
همبازی بودیم. قسم خورده بودیم وقتی بز رگ شدیم. 
باهم ازدواج کنیم. شسب‌های تاریک که زن‌باباخالد 
من رومی‌فرستاد نون بخرم.جمیل باهام میومد و 
توی کوچه‌های تنگ و تاریکی که پر از اجنه‌بود.هی 
بسم‌اللّه می گفت و سوت می‌زد تا من نترسم. بز رگ تر 
که شدیم.گه‌لات‌های چالَسخان(چال حسن‌خان) 
مزاحمم می‌شدن, با تیر کمون بهشون سنگ می‌زد و 
سر شون رو می‌شکست. "بعد آهمی کشید ومی گفت: 
"حیف که‌بیکاره! گفتم:"کاکو که براش کار پیدا کرد!" 
لبخند زد ودماغش رابالا کشید و گفت: حیف نیس 

چشم‌هایش همیشه خیس بودند. وقتی که برایم 
نقاشی می کشید. گاهی اشکش را می‌دیدم که به 
دفترمی‌چکید ورنگ ازرخ رنگ ه امی‌برد.روزی 
گفتسم:"بی‌بی جهان میگه سروان سامان عاشقت 
شده. گیسویش را که بوی عطر میخک می‌داد. از 


ا ۳ 
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جلو چشمش کنار زد و بدن شاپر کی را که در دهان 
گنجشکی کشیده بود. خونین کرد و گفت: "بز رگ 
که شدی فقط به یه تفر دل ببند. خدایکیء یار یکی!" 
افسوسمندانه ادامه داد: هر چند وقتی که بزرگ 
بشی.مردمیشی ومر د هاعاطفه ندارن."'چشم از نقاشی 
بسیارزیبایی که کشیده‌بود.برداشتم و گفتم: جمیل 
هم مرده...اونم بی‌عاطفهس؟ " سیلی نواز ش‌واری به 
گونهام زد و گفت: "زبونت رو گاز بگیر امن و جمیل از 
خورشیدی را که کشیده‌بود. به ماه‌تبدیل کرد و گفت: 
"دوست ندارم روز بمیرم. من روز متولد شدم داز 
س .می‌دونم که آخرش یه شب باسرطان 
می یرم ۳ 

بسک ماه پس ازاین که خاله جیران به دزفول آمد. 
رد .خاله جیران بعدآ اشک را 
قورت داد وبه من گفت: "سه طلاقه که نیست. ..بازم 
می‌تونیم با هم ازدواج کنیم. بااین اميد که راه‌رسیدن 
دوباره‌اش به جمیل, کاملاً بسته نشده.نقاشی می کشید 
و شعر می گفت و کنار حوض لگن لگن رخت و کومه 
کومه ظرف می‌شست. روزی پر سیدم چراموهات 
همیشه عطر میخک میده. ما که میخک نداریم؟" 
می‌تراود!" 

پس زاين که بی‌بی جهان‌ده‌بار رونوشت طلاق‌نامه 
راخوان د.باخاله جیر ان مهربان شد. وقت‌هایی که 
مي‌خوانست دلش رارم یکات ازدواح با سروان 
ساسان رضایت بد هد. مهر بان‌تر می‌شد. جواب خاله 
جیران همیشه یک مفهوم داشت: احتی اگه جمیل 
بمیره؛ چون دوسش دارم.اگه ازدواج کنم. خیانت 
کردم. این سروان ساسان که هر هفته به ماسر می‌زد. 


می‌دانست خاله جیر ان مبتلای جمیل است ناجار از 
دل خود با او چیزی نمی گفت. روزی دور از چشم بی‌بی 
جهان, به خاله جیران گفت: " گه نامه‌ای. پیغومی و 
چیزی واسه جمیل داری, بده براش بفرستم. آدرس 
من رو هم براش بنویس وبگوجواب‌نامه‌هاروبه 
نشونی من بفر سته. قسم می خورم باز نکنم وبرات 
بیارم." خاله جیران هر روز برای جمیل نامه می‌نوشت 
و در صندوقخانه پنهان می کرد و آخر هفته که سروان 
ساسان به خانه‌ی مامی آمد.نامه‌هارادر پاکت بز رگی 
می گذاشت وبه او می داد. سر وان ساسان‌هم دور از 
چشم بی‌بی جهان و جلو چشم‌های خیس و خندان خاله 
جیران,پاکت رامهر وموم می کرد ودر جامه‌دانش 
پنهان می کرد. 

رو زگاربی آن که به چیزی و کسی نگاه کند. گذشت 
و آخر تابستان رابرای‌ما آورد. گمان کنم شسهریور 
بود. صبح بود. کاکو کت‌شلوارش را پوشیده‌بودو 
می‌خواست به شر کت نفت برود. بی‌بی جهان او را 
اززیر قر آن گذراندوبامویه‌ای خفه گفت: "تو رو به 
همین کلام‌الله جلونرواسروان گفته دستور دارن به 
خرابکارها تیر بندازن." کاکولبخند زد: "ما که خرابکار 
نیستیم. ما فقط حقم ون رو می‌خوایم. "و رفت. هنوز 
افتاب آن‌قد رها داغ نشده بود که صدای تیراندازی 
| مد.بی‌بی جهان و خاله جیر ان چادر به سر کشید ند واز 
خانه بیرون زدند. محمد که بر ادر بز رگم بود. مر تضی 
رادراتاقی حبس کر دوبرایش آب‌ونان گذاشت وباهم 
دنبال صدای تیر رفتیم. هر چه به شر کت نفت نز دیکتر 
می‌شدیم. از دحام مر دم بیشتر می‌شد. پار چه‌هایی را 
که رویشان عکس "د کتر مصدق "نقاشی شده‌بود. 
الا سر گرفته بودند وبارخسارهایی نقاب بسته. 
شعار می دادند. خودمان را به شر کت نفت رساندیم. 
چن د کامیون ارقش پراز سر با آتجارا اضر هکرده 
بودند. سروان ساسان رادیدم که کنار جیپ جنگی 
ایستاده‌بود وبابی‌سیمی که‌اندازه‌ی یک نصفه هندوانه 
بود. حرف می‌زد. جادرهای بی‌بی جهان و خاله جیر ان 
را تشخیص دادم که داشتند به سوی سروان ساسان 
می‌دویدند. یک کامیون ارتشی داشت می آمد.خاله 
جیران پایش پیچید وافتاد. اینک بود که چرخ‌های 
سنگین کامیون از رویش بگذرد. سروان ساسان 
شیرجه رفت. روی زمین غلتید و خاله جیران را کنار 
کشید اما دست چپ خودش زیر کامیون ماند. 

آن روز کاکوهم تیر خورد.زخمش سطحی بود و آن 
رااز جاسوسان شر کت نفت پنهان کرد. دست سروان 
ساسآن رااز بالای بازو برید ند وبه سروان یکدست 
تبدیل شد. پس از بیمارستان, پانز ده روز استراحت 
گرفت و کاکو و بی‌بی جهان‌او رابه خانه آوردند. بی‌بی 
جهان مدام در گوش خاله جیران می‌خواند: 

"این مرد به خاطر توجونش روبه خطر انداخت و 
یه دستش رو فدات کرد. توی این دوره زمونه همچین 
مردی پیدانمیشه. قبول کن زنش بشی. جواب خاله 
جیران همان بود که گفته بسود.بی‌بی جهان دندان بر 
هم‌می‌سایید ومی گفت: حیف که سروان گفته تا 
جیران راضی نباشه پا پیش نمیذاره و گر نه به زور 


می‌نشوندمت سر سفره‌ی عقد. "روز پانزدهم. سروان 
یکدست در خلوت به خاله جیران گفت: "تورواندازه‌ی 
قلسب خودم دوست دارم‌بنابراين هر گزنمیذارم 
قارات شی. بگوبرات چکار کنم که خوشحال بشی.* 
خاله جیران گفت: "من و جمیل روبه هم برسون!" 
سروان یکدست سیگار افروخت و گفت: "من بی سر و 
دستارم, حکم آنچه تو فرمایی!" 

دوهفته بعد سروان یکدست برای خودش 
مأموریت نوشت وبه کرمانشاه رفت. غیر از بی‌بی 
جهان.همه‌ی مامی‌دانستیم سر وان رفته تاجمیل 
رااز صندوقخان هی‌میرزاثابت نجات بد هد واورابه 
دزف ول بیاورد. حتی به خاله جیران قول داده‌بود برای 
جمیل در پاسگاه شغلی دفتری جور کند. در خون خاله 
جیران عروسی بود و در قلبش پایکوبی. برایش مثل 
روز روشن بود که با پشتیبانی کا کو و سروان یکدست.:تا 
چند روز دیگر باجمیل به محضر می رود وعقد می کند. 
راست گفته‌اند که عشق وامید. آدم رازیبامی کند. 
درچشم‌هایش دوفرشته نشسته بودند و به روز گار 
خوش او لبخند می‌زدند .رخسارش پر از بهار بود. به 
قول حافظ: از باغ عارض ساقی هزار لاله بر آید '. 

روزی که قرار بود سروان یکدست ز ما موریت 
کرمانشاه بر گردد. خاله جیران از لنگه کفشش 
پرستویی پیدا کرد که تمام پرهایش را کنده بودند. 
پرستوهنوز جان داشت و در خودش می تپید. محمد 
سر پرستورا کند وبا غیضی تلخ گفت: بیچاره رو 
خلاص کردم. خاله جیران "شریقه کشید و به اتاقی 
دوید وس بالش اشک گذاشت.بی‌بی جهان ت رکه‌ی 
نخل آورد وبه جان محمد افتاد که باخاله ات چه کردی 
که فریاد "وامصیبت " کشید. محمد در خود می ژ کید و 
سو گند می خورد که پسری پرستوکش نیست. 

غروب کاکووسروان یکدست آمدند.بی‌بی جهان 
مسمای بادمجان وغوره و گوجه فرنگی پخته بود. غير 
از خودش وبچه‌ها؛ کسی میلی به خو ردن نداشت.بی‌بی 
جهان که بو کشیده بود انگار خبر ناگواری سوغات 
رسیده پرسید: "کرمونشاه چه خبر؟ بابام رودیدی؟" 
سروان یکدست گفت: "خالد بیگ سلام رسوند.شکر 
خداحالش خوبه." بی‌بی جهان تکه‌ای ماهیچه در 
بشقاب او گذاشت: از دادا کبرااینا چه خبر ؟"سروان 
گفت: "خوبن. سلام رسوندن. "بی‌بی جهان لیوان او را 
پر از دوغ کرد: "از اون يارو که فکر می کنه از دماغ فیل 
افتاده؟" کا کو گفت: بی‌بی جهان بذاررشام بخوریم. 
میگن جمیل ومهتاج. دختر میرزاولی عقد کردن." 
بی‌بی جهان قاشقی را که به سوی دهان می‌برد. در 
و ی وم ی 
گفت: آنمی‌دونم. "بی‌بی گفت: "خلایق هرچی لایق! 
جیرانبه‌این خوش گلی ومهتاج باون بدقوارگی این 
جیران اگه غروب بره بوم همه ماه می‌بینن 

ی در مرت ای مسا 
شب بود. فرشته‌ها از نگاه خاله جیران پر کشیده بودند. 
از اتاقش بانگ زنجموره‌ای می آ مد که در بالشی خیس 
خفهشدە باش 


فرداخاله جیران راپشت دریچه‌ی پاییز دیدم. 
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گفت: "سروان که خود جمیل روندی ده که!از کجا 
معلوم دروغ نباشه؟ دعای بچه گیراس. دعا کن دروغ 
باشه و گرنه باسرطان نمی‌میرم. بازهر می‌میرم. "به 
بی‌بی جهان گفتم زهرها راپنهان کند.اخم کرد وسراغ 
خواهرش رفت.نگران گیس کشی بودم ولی گیسویش 
را که دیگر بوی میخک نمی‌داد. نوازش کرد و گفت: 
"دیدی می گفتم وفادارنیست؟ غصه نخوراعاقل باش 
وبه مردی که جون خودشودر راه تو فدامی کنه, بگو 
بله! رئیس پاسگاس. خونه و زند گی و حرمت داره. اگه 
بهش يه خورده‌روی خوش نشون بدی. آسمون رو 
فرش پات می کنه." 

سه روز بعد از سوی جمیل فلگ اف آمد: "جیران 
حلقه من راپس بفر ستد. حلقه ی جیر ان یست شد. "خاله 
جیران صد بار تلگر اف را خواند وبویید وبوسید. فردای 
آن روز کیسه‌ی‌سبز کوچکی دوخت وتلگر اف رادر آن 
گذاشت ومانند کلامی‌مقدس به گریبانش آویخت. 
فر شته‌ها دوباره در نگاهش خانه کردند و گیسویش 
به بوی میخک معطر شد. تا ظهر صد بار ماها رابوسید. 
پس از ناهار.بی‌بی جهان رفت تابا چرت بعد از ظهرش 
دیدار کند. من و برادرانم در سکوت نشستیم به بازی 
کردن. خاله جیران ظر ف‌ها را به حياط برد و شست. 
بعد چند بار دیگر مارابوسید. نگاهش فر شته‌باران 
بود.به حیاط بر گشست. کمی بعد صد ای افتادن چیزی 
وبا نگ فریادی آمد. بی‌بی جهان از جای جهید: "چی 
بود؟ جیران؟" تمام اتاق‌ها وهمه‌ی گوشه‌های حياط و 
اسطبل متروک جاموین‌ها گاومیش )را گشتيم . خاله 
چتران نود .عصر مقنی آوردند و خاله جیران رااز چاه 
بیرون آوردند. چنان بود که‌انگار هزار سال است که 
مرده. همین که جسد را کف حياط گذاشتند. صدای 
سروان یکدست در دالان پیجید: "آهای صابخونه! 
مهمون خوش خبر نمی‌خواین؟ 
سرش مرد عاقد با دفتری بز رگ و پشت سر او جمیل 
داخل شدند. بی‌بی جهان با دیدن جمیل ضجه کشید: 
"کجایی خونه خراب که خونه خراب شدیم!" 

جمیل در گورستان‌می‌لایید: "مگه هم قسم نبودیم 
کهبههم خیانت نکنیم پس چر اباورت شد که‌اون 
تلگراف از منه؟ اون خبرها دروغ بود. اون رونوشت 
طلاقنامه جعلی بود. به خاکت قسم که زندونی بودم و 
تا آزاد شدم و خبرها رو شنیدم؛ سر و پا برهنه دویدم و 
اومدم. چراچند ساعت صبر نکر دی. سروان یکدست 
سر به خاک می‌افش‌اند وخاک ازاشکش گل می‌شد 
وهاوارمی کشید و خود رامقصر می‌دانست.بی‌بی 
جهان کلوخ‌ها رابر سر خود خاک می کرد و العفو 
می گفت. کا کو سبیل می‌جوید و گور کن خاک بر قامت 
کفن پیج خاله جیران می‌ریخت. نه بوی کافور می آمد. 
نه بوی سدر. عطر میخک بود که مشامم راپر کر ده‌بود. 
اگر بپر سید سر نوشت جمیل وسروان یکد ست چه شد 
در دوسطرمی گویم: چند روز بعد جمیل سکته کرد 
وتاروز م رگش فلج شد. دو ماه بعد سروان یکدست 
به جرم خرابکاری دستگیر و اعدام شد. تاوقتی که در 
دزفول بودیم.از خاک خاله جیر آن میخک‌های صور تی 


سبز می‌شد. 


"وبه حياط آمد.پشت 


ھر کاوی ان ی 


دهد ۱۱ 


ن دابا تیهد انحام 


دید 


#باردارادی آنحلیس 
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نماشاگه‌راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


مست گیسوی توام من» مده از دست مرا 

نام آزادی‌ام از صفحه اندیشه سترد 
جان به قربان کمندی که چنین بست مرا 

جز تو و عشق تو و نام تو و صحبت تو 
به سرت گر سر سودای د گر هست مرا 
گذر آرند و ببینند چنین مست مرا 

منم‌ای دوست به گردنکشی انگشت نما 

مکن اندر نظر غلق جهان پست مزا 


پژمان بختیاری 
جونذ شعر نو 


لحظه دیدار نزدیک ست 
باز من دیوانه ام مستم 
باز می‌لرزد. دلم. دستم 
باز گویی در جهان دیگری هستم 
های, نخراشی به غفلت گونه‌ام راء تیغ! 
های, نپریشی صفای زلفکم راء دست 
و ابرویم رانریزی دل 
ای نخورده مست - 
لحظه دیدار نزدیک است 
مهدی آخوان ثالث 


۴۲ 


غنچگی‌هایت نیاز آلود نازم می کند 
ناز تو از هر نیازی بی‌نیازم می کند 
بیرقی افتاده بر خاکم. بهار شانه ات 
آسمان را گلفشان از اهتزازم می کند 
عشق رانازم که با شور سبک پر وازی‌اش 
در سپهر پا کبازی. شاهبازم می کند 
گر بخندد غنچه صد پر ده احساس من 
نقشی از دنیای رنگ آلود رازم می کند 
دل نهادن بر لب شمشیر خون افشان عشق 
سر خوش از گلباده ناب نمازم می کند 
ماهی مهتابی و در آسمانم می‌خزی 
پر می‌افشانم به سوی گرمی دستان تو 
وای من دمسردی ات. حسرت گدازم می کند 
حسن اسدی (شبدیز) -تهران 


-.- -ججچجچ٩۰‎ 


رخ تو سیب سمیرم. لب تو نیشکر است 
خیال سبز توبا من همیشه همسفر است 
ترانه ساز سحر.ای بهار گیلاسم 
مگر توگرده فشاندی که باغ بارور است 
ز صبح جاده رسیدی به باغ آیینه 
مگر ز آمدنت شب نسیم با خبر است 
صفای بارش باران به صبح اندیمشک 
ترانه‌های نگاهت چقدر ناب و تر است 
ز پشت پنجره بوی تو راشنیدم من 
اگر چه همچو کبوتر سرم به زیر پر است 
توالتهاب کدامین بهانه‌ای که هنوز 
اجاق خاطره‌ات در غر وب شعله ور است 
مگر تو می‌رسی از آینه. گل خورشید 
چنین که روی تو زیباتر از رخ سحر است 
درخت پیر خزانم. پرندة باران 


ببار بر عطش من, بهار پشت در است 
اکب بهداروند ند بعشی 


(«۲ شچج‎ ٩۰ 


دو شعر کوتاه ازدانیال رحمانیان -جهرم 


بیهوده دنبالم مي کرد 
وقتی من 
روی پاهای تو ایستاده ام 


مد و 


اطلاعات ی ارو ۳۹۱۳ 


تابستان شروع شد 
ومن‌هنوز _ 

از سردی این ادمها 
می لرزم 


پلکی بزن 
پلکی بزن تا صبح فردا را ببینم 
از منظر چشم تو دنیا را ببینم 
تا پر بگیرم چون کبوترهای کوهی _ 
هر جا دلم می‌خواهد آنجا رایبیتم 
یک پنجره وا کن به سوی ظلمت من 
تا کی شبان کور یلداراببینم؟ 
ای ی E‏ 
بالی بده تا اوج بالا را ببینم 
پر واکنم در امتداد سرنوشتم 1 
باتو بهشت آرزوها راببینم 
مثل کویری بایرم باران. مدد کن 
ان فرصت سبز تماشاراببینم 
آخر بگو تا کی عطش سوز تو باشم؟ 
هی خواب خیس رود و دریا را ببینم 
پلکی بزن تا بشکفد گل از گل من 
تعبیر عمری خواب و رویا را ببینم 
تا کی شب چشم انتظاری ؟ پاسخت چیست؟ 


کی می‌شود آن صبح زیبا را ببینم 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


کڪ mm‏ 
برای پرویز عباسی داکانی 
جون سنگلاخ... 
چون سنگلاخ عشق تو پاگیر می‌شود 
دست دلم دوباره عصاگیر می‌شود 
سر در پناه شانه خود گریه می کنم 
ابر غمی رسیده فراگیر می‌شود 
در این دلی که باغ امیدش فسر ده است 
تنها امید توست که جاگیر می‌شود 
می شد تورابه عرش رساند سرود من 
بغضی ست در گلو که نوا گیر می‌شود 
گیسو سپید شعر من امشب به شوق تو 
با دست استعاره حناگیر می‌شود 
آویختم به شانه شب رخت خویش را 
تااین قبای ژنده کجا گیر می‌شود 
جر قله کال ماد اناه اش 
وقتی عقاب شعر, هوا گیر می شود 
تابیده یک فروغ تو امروز بر غروب 
چون کاکلی به نورء خداگیر می‌شود 
جعفر دروبشیان "غروب"-کرج 


۱ 


ماه 
ای ار وا ات 
دلم از چهره شب می گیرد 
شهر بی‌مهتابی ست 
کاش خورشید نگاه تو 
طلوع می کرد 


محمد امین بیات-کرج 


# خانم محبوبه ارژنگی -تهران 
حس آمیزی‌یعن ی آمیختندوحس‌بایکدیگر. 
حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود 


1 


حرف "مربوط به حس شنوایی اسست. در 
حالی که آروشن "مربوط به حس بینایی 
است.بنابراین وقتی شاعر صفت روشن را 
برای حرف می آورد.دو حس راباهم آمیخته 
است. 

# خانم ناهید ربانی -دماوند 

مهمترین قالبهای شعر فارسی عبار تنداز: 
غزل» قصی ده رباعی» دوبیتی, قطعه» نیمایی 
9... 
آقای مجید شاهگلی -رودسر 

حبیب با کلماتی چون طبیب و رقیب قافیه 
می ودد 

٭ اقای داود ریحانی -تهران 

ا ا ا ا 
قید حیات است و در خارج از ایران زند گی 
کی 

# خانم شمیم رضایی -تهران 

باد با کلماتی چون داد و راد قافیه می‌شود و 
قافیه قبل از ردیف میآید. البته ممکن است 
ری روف ده 


هدیتی به همسر بزر گوارم 
حور سید نو 

خورشید تو که از شب من دور می شود 
E‏ 
از ساحل دلت که دلم دور می‌شود 
۳ وقتی نگاه مست تو مستور می شود 
وقتی جهان برای تنت گور می‌شود 

هر شب به میهمانی خور شید می‌رسم 
وقتی ز گریه تلخی می شور می شود 
گل بوسه‌ای به گردن منصور می‌شود 

وقتی چراغ کرمک شبتاب خامش است 

پرویز عباسی‌داکانی 
۱۸ 2 ۹۳ را 


* خانم سمانه چاووشی چ 

بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: 

همه عمر بر ندارم. سر از این خمار مستی 
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 
وزن این بیت: فعلات فاعلاتن, فعلات 


ن 


فاعلاتن است: 
همه عمر -فعلات 
بر ندارم -فاعلاتن 
مار مستی -فاعلاتن 
که هنوز = فعلات 
من نبودم -فاعلاتن 
که تو در د =فعلات 
لم نشستی-فاعلاتن 
کاش 
کاش 
از عشق می‌نوشتم 
و از تو 
ای بهترین سرنوشتم 
اسمان 
E‏ پناهمی_فسادانیال 
ا رحمانیان - جهسرم. 
وروز تازه‌ای حسین عوضزاده 
با -گرمسار, اسماعیل 
ا و سلیمانی مقدم_دهلران 
۲ ۲ (زربن‌آباد». جلیل 
شب کیانیان -آذربایجان 
شب تیره غریی... نامه‌های 
آ شما همراهان خوب و 
E‏ خوانندگان صمیمے 
که اینچنین رسید. 
تاریک است 
خانه دل من؟ 


مسعود ساکتی -تهران 


سه رباعی از حسن یزدان پناهی -فسا 
) کلبانک 
آوای تو نغمه خوش تبشیر است 
از بهر طلوع عشق و رامش دل 
۲)سفر 
آمشب دل من رفته به مهمانی عشق 
تا بشنود اوای غزلخوانی عشق 
ای کاش که عاشقانه تر آید باز 
از این سفر شگفت و عرفانی عشق 
۳)طلوع عشق 
من قطره‌ام و تو روح اقیانوسی ۱ 
من با دل تو تو با سحر مأنوسی 


علم از بهر دين پړ ود دن است نه از بر ای دنا خوردن 


سعدی 


o و‎ 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 
لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
درسقوط هم می توان, باشکوه سهمگین وبشنده 


بوداین را [بشار می‌گفت! . جعفرخان-همدان 


آدمهار سمشونه, دل می‌دن, پایبند دلدار نمی‌شن / 
خوب گرفتار می کت اما گرفتار نمی‌شن /آدما 
رسمشونه, شاخه به شاخه می‌پرن /دل روبیمار 
می کنن اما پر ستار نمی‌ شن ناصر-د 
#* سینه ام. یک دفتر تاخورده است /واژه‌هایش خیس 
و سرد ومرده است /من نمی گویم ولی انصاف ني نیست / 
دوریت صبر دلم رابرده است 


رضوان دلیری -لوشان 
تنهایی ریشه تمام دردهاست. چوپان را تنهایی 
دروغگو کرد ناهید احمدی 


سلامی از دلی تنها, دلی آ کنده از غم‌هاء گهی بی‌یار. 
گهی از زندگیبیزار گی گریان, گهی خندان؛ گهی 
رنجیده از یاران, به تو ای بهتر از باران مجید 
# دلت هر گز نمی کشت اپتجتین السوفهه قیر 6 کر 
چشم تو می‌دانست. شرط پاسبانی را پل شکسته 
8« کوره را برای دشمنانت آنقدر داغ نکن که گرمای 
آن خودت را بسوزاند متین-رشت 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
معصومه بیگلری -قزوین (نفس‌هایم رابشمار آنها 
رابه قیمت دوست داشتنت از دست می دهم نه برای 
گذر عمر) 
مهری-آق قلا(بعضی آدم‌ها به زند گی مامی آیند وخیلی 
زود می‌روند و جای پایشان در قلبمان می‌ماند و...) 
سیده فاطمه سپابل (خدای اگناهانم رانادیده‌بگیر: 
همانگونه که دعاهايم را..) 
سیمین ذبیحی (رفتن کسی که لايق نیست.نعمت 
است. نه فاجعه) 
علی کر پم زاده-نکا(آمدنت رایادم نیست.امااکنون 
با ذره ذره وجودم. ماندنت را تمنا می کنم) 
محسن نامه سیاه(دوستی مفهومی عمیق است که هر 
کس در کش کرد. تر کش نکرد) 
حامد نوری -دزفول(برای عزیزترین همپای 
لحظه‌هایم) 
حید ر-د رگز(اگر می خواهی در قلب مردم بزرگ باشی: 
در برابرشان ابراز کوچکی کن) 
صغی.م(یاد گر فته‌ام دستهایم که یخ زد دیگر دستهای 
کسی را نگیرم. جيبهایم مطمئن تر است) 
زهرا متر جمی(در تنهایی‌ات یک استکان چای میهمانم 
باش) 
لیلامحتشمی_رودبارزیتون(خدایا خسته‌ام ازاین 
فصل سرد گناه چترم را بر داشته‌ام تا پاک شوم) 


بابالشی که از مر گ پر ند گان‌پر شده نمی توان خواب 
پرواز دید یلدا 
برای شناخت بهتر آدم‌ها کافیست یکبار بر خلاف 
میلشان عمل کنی قاصدک 
قطار باید اسیر ریل بماند. چون‌نتیجه آزادیش 
فاجعه است! شاپ رک 
* آموخته‌ام وقتی کسی می گوید دوستتدارم الزاماً به 
این معنی نیست که دیگری رادوست ندارد 
صادق بوستانی -کنگاور 
«مانمی‌توانیم بادها راهدایت کنیم.امامی‌توانیم 
بادبانهای خود راخوب تنظیم کنیم ازل-ارومیه 
٭ آدم‌ه | آنقدر زود عوض می‌شوند. که تو فرصت 
نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه 
بین دوستی‌ها و دشمنی‌ها فاصله افتاده است 
مسعودی نژاد-دهدشت 
دلتنگ که‌باشی آدم دیگری می‌شوی» خشن تر. 
عصبی تر کلافه تر, تلخ تر,جالب تر اینکه, بااط اف 
هم کاری‌نداری و همه‌اش رانگه می‌داری و دقیقا سر 
همالی خالی می‌کنی که داننگفن هبش 
فاطمه -تهران 
#۶ ذات نایافته از هستی بخش, کی تواند که شود هستی 
بخش اسعدی-تنکابن 
چتر هم که باز کنم بی‌فایدهاست. خیس خجالت 


می‌شوم زیر باران خوبی‌هایت را 
محمد گودرزی -بروجرد 


هر کس جای‌من بود می‌برید.امان ه.من‌هنوز 
می‌دوزم. چشم‌هايم رابه صبر خدا 

صادق بوستانی -کنگاور 
دل‌ای دل(عمری از پی مراد ضایع دارم وز دور فلک 
چیست که نافع دارم) 
سومار(چه ظریفانه است خلفت :قلی آدمی...) 
خدول(مهم نیست که کی باشیم و کجاباشیم. مهم اينه 
با هم باشیم و به یاد هم باشیم) 
شکرا... قیطاسی (دختری فقط هنگام نمازم چادر بر 
سر داشت) 
آریا مهربزر گ(خدایاهر کسی به یادم هست به یادش 
باش...) 
بوران(تاریکترین ساعات شب. همیشه قبل از طلوع 
خورشید است) 
علی شسهریار -هشت بندی(یاد باد آن که به لبخند 
گلی خوشگل بود...) 
نر گس خسروی(در آغاز سال شمسی, بهار وبیداری 
همان قدر به هم نزدیک‌اند. که عشق و بی‌خبری...) 
ن -شرفی (چراغ خانه‌ای روشن است /خداراشکر / 
هنوز انسانی در انتظار انسانی دیگر است) 
لیلاخلخال(د رختم,نمی‌خواهم کتابی شوم نمی خواهم 
میز شوم. می‌خواهم از من تابوتی بسازند...) 
شاه توت (می گویند آنکه تو راباور کند. از آن که تو را 
دوست دار د یک قدم جلوتر است, من آنقدر باورت دارم 
که تا بگویی باران خیس می‌شوم) 
سارا(تمام خستگی‌هایت را یکجا می‌خواهم. تو فقط قول 
بده خنده‌هایت رابه کسی نفروشی) 
ناصر -ش(خدایا امضا کی استعفای من است..) 


۵ 
الاعات ی ارو ۳۹۱۳ 


دنیای دستهااز هر دنیایی بی‌وفاتر است. امروز 
دستهایت رامی گیرند. قصه عادت که شدی‌همان 
دستها را برایت تکان می‌دهند بهار 
«به تماشای تونشسته‌بودم.نه گذر ثانیه‌هارامی‌دیدم. 
نه عبور رهگذران راء از نگاهم که دور شدی. بی‌اختیار 
خانه چشمانم سوت و کور شد. هنوز هم منتظر هستم, 
برق‌نگاهم راپس بدها زاین عصاخسته شدهام. 
کسی از من بینواتر نیست سالهاست لابه‌لای سکه‌ها 
رامی گردم. هنوز هم کسی تو رابه من نبخشیده 
الهام خضری 
در خود نگاه‌می کنم تا ببینم خطایم کجاست. بعد از 
کمی تامل وقدری سکوت پی می‌برم آنجا که خالی از 
خداست شهروز 
6+ دلتنگم, دل تنگ آن روزهایی که نمی‌دانم محبتش 
توهم من بود يا تر حم او پریا 
#۶ انصاف نیست دنیا | نقدر کوچک باشد که ادم‌های 
تکراری راروزی هزار بار ببینی و آنقدر بز رگ باشد 
که نتوانی ان کس را که دلت می خواهد حتی یک بار 
ببینی ستاره سهیل 
۶ 
پاسخ به پیغامها 
مجیداز تنکابن پرسیدی آنوشته‌ها چقدر طول 
می کشه تا چاپ بشه؟ " چون با یک شماره و دو تااسم 
پیام دادی. یکی اسم خودت. یکی تنهاء نوشته‌های تو 
دیگه هیچ وقت چاپ نمی‌شه. عزیزم بارها گفتم! 
تقدیر تلخ واویس قربانی, قربان آن نگاه‌مهربانتان, 
بفرستید اما ناب باشه, ناب! 


درویش بهار(زند گی مثل یه پل قدیمی, به این فکر کن 
که اگه افتادی یکی باشه دستتوبگیره!) 

سلمان کرامتی سبهبهان (کسی در شمار داتایان است 
که بر آنچه از دستش رفته افسوسی نخورد) 
فاطمه-مشهد(هیچ وقت قرص‌هایی حال آدم را 
خوب می کنند جای خوبیهایی که دل آدم راقرص 
می کنند نمی گیرند) 

طیبه تاجیک (برای‌ هر کسی که ادعای رفاقت 
می کند در قلبت راباز نکن خیلی‌ها در می‌زنند و فرار 
می کنند) 

ویدا حیسدری -گچساران(اوهم آدم است.اگر 


دوستت دارم‌هایت را شنیده گرفت...) 

فاطمه(قر بون هر چی کفشه چون می‌خوای بخری جفته, 
می‌خوای بپوشی جفت) 

محمد گودرزی سبروجرد(هر کسی دست محبت 
حلقه کرد بر گردنم) 

اسعدی-تنکابن(سختی تنهایی راوقتی فهمیدم که 
مترسک به کلاغ گفت) 

سیده فاطمه-بابل (چه زیبامی گفت مترسک وقتی 
نمی‌شود رفت همین یک پاهم اضافیست) 

مر تضی‌سرشت(به توبدهکارم دست کم‌یک‌جان.برای 
هر لبخند) 

مهر نا ز(من زخم‌های بی‌نظیر ی به تن‌دارم,اماتومهربان 
ترینشان‌بودی وعمیق ترینشان بعداز تو ادم‌ها تنها 
خراشی بودند برمن) 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-در روم قدیم کسانی را 
می گفتند که با انسان یا حیوان 
درن ده‌پیکار کند -فوقانی‌ترین 
لایه جوزمین ۲ -نوعی مسابقه 
اتومبیل رانی_-پس ندادنی 
خسیس -بجا مانده-منافق ۳- 
عملی‌در کشاورزی_کار شگفت 
_روادیدکاسه ۴ -گمان. 
شبهه_محترز_زور -گشاده 
۵-اولین موذن_خرده از هر 
چیز -کاغذش را در آزمایشگاه 
بجویید ۶-معرب روستا- 
پرخور -نیتروژن ۷ -ضد بد - 
علیم -طغیان -شناسه ۸-اشاره 
به‌نزدیک_ب زکوهی-چین و 
شکن -سودای ناله _خوک نر ٩‏ 
-طاقچه بالا-افول خور شید _ماه 
پاییزی-از مزه‌ها ۰ ۱-قطعه‌ای 
از زمین زراعی-پروزن_نور گیر 
۱-از توابع استان مر کزی - 
جایز_پیک مکتوب ۱۳-سرای 
مهر و کین -تاجی ساخته شده‌از 
گل و ریاحین که بر سر گذارند 
-خازن-فزونی ۱۳ کشوری 
عربی-ترس-دانه میوه - 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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دوست داشتهام و آن خو دم ډو دهام 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 


حرف 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو بسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۷ 
ی در E3‏ گونه‌ای از 


«ی 


) حه تعداد است 


| پول کاغذی | E‏ تج ِِِ ورزس 


بل لم دادنی | لم دادنی 41 
غرب 


س چچ 2 
| مخف | e‏ 
TT E‏ 2 چ 


0 


جدول سودو کو ۳۶۱۳ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
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ده اختلاف در تصویر دختر دریانورد 

این دختر بچه توانسته قایق خود رابه خشکی ك 
برساند. ولی در این دو تصویر که از این صحنه تهیه 
شده‌ودر نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می‌رسند. َ/ 


شکلہای پنہان در تصویر راکونیبا 

راکونهایک سطل زباله یافته‌اند و از آن بالامی‌روند تا آذوقه‌ای بیابند. امادر 
میان‌این تصویر زیبا ۱۱ شکل دیگر نیز پنهان شده که‌از شمامی خواهیم آنهارا 
پیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. ما شکلها رابه 
همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم. در پایان می‌توانید پاسخ خود را با جواب ما در 


کشتن گنجشکها کر کی هار !ادب نمی کند 


تصویر پنبان در میان خطوط شکسته 
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در میان‌اين نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. مداد يا خود کاری 
برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۶۸ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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در اینجاخطوط شکسته و درهمی راملاحظه می کید که یک تصویر زیبارادر 
خود مخفی نگه داشته است. برای دستیابی به این تصویر زیبا کافی است خانه‌هایی 
راکه دارای سه ضلع هستند ی مثلث‌هارابا مداد یاخود کار رنگ کنید. برای بهتر 
شدن کار سعی کنید تااز خطوط خار ج نشوید. پس از پایان کار نا گهان یک تصویر 
زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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- پسره از خود راضی! صبر کن, بهش نشون مید م 
با کی طر فه. معلوم نیست از کدوم گورستون انتقالی 
گر فته و اومده تهران. بی شخصیت جلوی چشم بچه‌ها 
واستاد. اونطوری‌منوضایع کرد و بهم گفت خانم 
محترمالطفادرباره چیزی که ازش اطلاعات کافی 
نداری اظهارنظر نکن. 

این را که گفتم "پریا دوست و همکلاسیام زد 
زیر خنده‌و گفت: مثل اینکه رفتار علی حسابی 
بهت بر خورده که اینطوری قاطی کر دی وداری چرت 
وپرت می‌گی. خب عزیز من مقصر خودت بودی. 
بیچاره‌داشت کنفراس‌می‌داد که یه دفعه پریدی 
وسط حرفش و ازش ايراد گرفتی. اگه خودت بودی 
خوشت می‌اومد؟ به نظرم تودیگه داری به این پسره 
خیلی گیر میدی, به خاطر چی ؟ واسه اینکه مثل پسرای 
دیگه تحویلت نمی‌گیره! "حال و حوصله بحث با پر یا را 
نداشتم.زیر لب "بروبابا یی گفتم و قدم‌هایم راتند تر 
کردم وبه سمت بوفه راه افتادم. حق با پریا بود.من 
دختری‌بی‌نهایت زیبا و تنهافرزند تاجری ثروتمند 
بودم که تقر یباهمه بچه‌های دانشگاه‌این رامی‌دانستند 
وخوب حس می کردم بیشتر شان‌وقتی‌اتومبیل آخرین 
مدل پدرم رامی‌دیدند حسرت مرآ می‌خوردند. آری. 
من دختری مغرور والبته فوق العاده درسخوان وبا 
استعد اد بودم وبااین و جود خوب می‌دانستم فقط به 
دودلیل کانون توجه پسران کلاس و دانشگاه‌هستم؛ 


صب اد یب وم Saba.Adib@yahoo‏ 


زیبایی ظاهری خودم و ثروت پدرم!در این میان تنها 
کسی که باپسران‌دیگر تفاوت داشت علی بود.او 
که به عنوان دانشجوی میهمان به دانشگاهو کلاس 
ماآمده‌بود.انگاربرای حرص‌دادن‌من آمده‌بود. 
علی طوری رفتار می کرد که انگار اصلاً مرانمی‌بیند. 
از کنارم می گذشت بی آنکه سرش رابلند کند ونیم 
نگاهی به من بياندازد. از اینکه می‌دیدم پسری‌همچون 
او که‌از سر ووضعش پیدابود اوضاع‌مالی خوبی نداردو 
ازبچه‌ها شنیده‌بودم برای تامین مخارج تحصیلش پاره 
وقت کار می کند.محلم نمی گذارد کفرمدرمی آمد 
و دلم می‌خواست جشمانش رااز حدقه دربیاورم!به 
همین خاطر برای خالی کر دن دق دلی ام. هر بار که از 
کنارش می گذشتم و گاهی در جمع همکلاسی‌هایمان 
می‌گفتم: بچه‌ها! پدرم برای شر کتش يه آبدارچی 
می‌خواد. ترجیحا جوون و دانشسجو شماها کسی رو 
سراغ ندارین؟! بچه‌ها که می‌دانستند این تیکه‌هارا 
به على می‌اندازم. از خنده منفجر می‌شدند. علی اما 
درمقام‌دفاع از خودش هیچ نمی گفت که هیچ حتی 
سرش راهم بالا نمی گرفت که ببینداین حرفها راچه 
کسی می‌زند! این بی‌محلی‌های علی آنقد ر برایم گران 
تمام‌می‌شد کهازهر فرصتی برای ضایع کردنش 
استفاده‌می کردم و اومراهیچ به حساب می آورد و 
طوری بر خورد می کرد که انگار وجود خارجی ندارم. 
تااینکه آن روز وقتی در حال کنفراس دادن بحثی بود 
که استاد برایش تعیین کرده‌بود. وسط حرفش پریدم و 
باتمسخر از اوایراد گرفتم. فقط آن روز بود که علی بعد 
از یک ترم‌بی‌احترامی دیدن از من» سرش رابالا گرفت 
و در حالیکه نگاهش به سمت دیگری بود گفت: لطفا 
درباره مستله‌ای که ازش اطلاعات کافی نداری حرف 
نزن و نظر نده! تابه حال چه در محیط دانشگاه و چه در 


۱... 


بیرون هیچکس جرأت نکر ده‌بود اینطوری بامن حرف 
بزند. آن روز هر چند بچه‌ها -مخصوصا پسرها - زیر 
چشمی‌نگاهم کر دند وپوز خندزنان خواستند بفهمانند 
که ابهتم بااین جمله علی ریخت من اما به روی خودم 
نیاوردم وجوابش راندادم.فقط از حرص دندان‌هایم 
رابه هم فشردم و تصمیم گرفتم هر طور شده پوزه این 
جوانک از خود راضی را به خاک بمالم و به این تر تیب 
بود که نقشه کشیدم برای به زانو در | وردن علی خودم 
رابه‌هر نحوی‌شدهبه اونزدیک کنم وبعد ازاینکه 
عاشقم شد. رهایش کنم. حتم داشتم علی هم نمی تواند 
همچون پسران دیگری که سر کارشان گذاشته بودم. 
در دریای مواج چشمانم غرق نشود! آری, اینگونه بود 
که د رسالن دانشگاه راه‌علی راسد کر دم وبامعصومیتی 
که به چهره‌ام دادم بالحنی نادم گفتم: "من توی‌اين 
مدت باهاتون خیلی بدرفتاری کردم.امیدوارم منو 
ببخشین! علی که انتظار چنین بر خوردی از دختری 
چون من رانداشت.سرش رابالا گرفت و برای اولین 
بار به چشمانم نگاه کرد و با لبخند گفت: "من ازتون 
ناراحتی به دل ندارم!" و سپس راهش را کشید و رفت 
ومن لبخند ونگاه علی رابه حساب‌این گذاشتم که‌از 
همین اول کاری گلویش پیشم گیر کرده‌است دیگر 
نمی‌دانستم که... 


-باورم نمی‌شه دختر! تو که تا همین یک ماه قبل 
به خون علی تشنه بودی واونقدر ازش بدت می‌اومد 
که دلت می‌خواست سربه تنش نباشه. حالا چی شده 
که اومدی ومیگی بهش علاقمند شدی؟ به نظرت 
این پسره‌باته ریش و پیرآهن‌روی شلوار وعینک ته 
استکانیش به تو که با پول اد کلنت می‌تونی چند دست 
لباس گرون قیمت براش بخری, می خوره؟ 

راستش» خودم هم باورم نمی شد که روزی از راه 
برسدومن عاشق پسری با خصوصیات ظاهری و 
رفتاری علی شوم. آری»من که برای کم کردن روی 
علی به بهانه رد وبدل کردن جزوه و پرسیدن اشکالات 
درسی, خودم رابه اونزدیک کردم تادر بند عشقم 
اسیرش سازم. نمی دانم چه شد که تاچشم باز کردم 
دیدم خودم گرفتار و اسیرش شده‌ام. علی با ان متانت 
ووقار مثال زدنی که از رفتارش موج می‌زد مر امسحور 
خود کرده‌بود.انگاردیگر عقل وهوشم سرجایش نبود. 
عنان دلم به دست او افتاده بود. انقدر دوستش داشتم 
که دلم می‌خواست برای اینکه ذره‌ای توجهش را به 
خودم معطوف سازم. زمین و زمان رابه هم بدوزم و 
آدم دیگری شوم. برای خوشایندش حجابم رارعایت 
می‌کردم. آرایش نمی کردم و به میهمانیهای آنچنانی 
نمی‌رفتم.اين تغییرات نه تنها برای خانواده‌ام وپریا و 
دیگر دوستانم. بلکه برای خودم نیز باور کر دنی نبود. 
یک ترم پیشتر به فارع التحصیل هد مان شمان پود و 
علی‌هنوزاز احساسش برایم نگفته بود. نگفته بود که آیا 
او هم همچون من دیوانه وار دوستم داردیانه؟ ترس از 
دست دادن او ترس دیگر ندیدنش دیوانه‌ام می کرد. 
اگر یک روزاورانمی‌دیدم.روزم همچون‌ شب سیاه 
می‌شد. وقتی فکری که به ذهنم رسیده بود را با پریا در 


میان گذاشتم. کلی مسخره‌ام کرد و سپس گفت: 'وقتی 
می گم حسابی خل و چل شدی, می گی نه! آخه کدوم 
دختر عاقلی‌این کار رو میکنه که تومی‌خوای انجام 
بدی؟ خودت به جهنم چرامی‌خوای شان خانوادهت 
روپائین بیاری؟ پدر تو اگه اراده کنه می‌تونه خیلی 
راحت کل زند گی صد تامن ل اون و خانواده‌اش رو 
بخره و بفروشه اونوقت تو می خوای به عنوان دختر 
همچین پد ری ارزشت روبیاری‌پائین ؟ این کاری که تو 
می‌خوای بکنی دیوانگی محضه! آ هی کشیدم و گفتم: 
"سمش وهرچی می‌خوای بذازی بذار اتفاقابه نظرم 
عاقل تر از همیشه هستم. پریا بااعصبانیت گفت: "به 
جهنم. برو هر کاری دوست داری بکن فقط امیدوارم 
وقتی‌ا طرف علی آقاسکه به پول شدی با گریه وزاری 
نیای‌پیشم! وسپس رفت. این شد که آن‌روز بعداز 
تمام شدن کلاس نزد علی رفتم وهر آ نچه در این مدت 
از عشق‌اوبر سردلم آمده‌بودرابرزبان آوردم.علی هیچ 
نگفت. سرخ شد و از خجالت سرش راپائین انداخت. 
باالتماس گفتم: "از تون خواهش می کنم احساساتم رو 
نادیده‌نگیرین. من شما رو دوست دارم و تصور زند گی 
بدون شما برام عذاب آوره. باید اعتراف کنم که دختر 
سنگینی نبودم اما با این وجود حاضرم همون دختری 
بشم که ایده آل شماست کما اینکه توی این مدت 
ثابت کردم واز رفتارای خوب شما الگو برداشتم. علی 
آق .از تون خواهش می کنم روی منو زمین نندازین 
چون اینطوری داغون می شم نابود می‌شم. من شما رو 
دوست دارم و می‌خوام تاابد کنارتون باشم. می‌خوام 
بامن ازدواج کنین! تندویکریز این حرفهارازدم 
طوری که حس می کر دم نفس کم آورده‌ام. بیچاره 
علی‌ادلم به حالش می سوخت. دست وپایش راگم 
کر ده بود و مانده‌بود چه بگوید!ا گر به قول پریاسنگ 
روی یخم می کرد و می گفت "عجب دختر پررویی!" 
چه؟ سردم شده بود. قلبم تند و تند می‌زد. علی در 
حالی که سعی می کرد نگاهم نکند. من ومن کنان گفت: 
"راستش...من حسابی جاخوردم...یعنی...یعنی اصلاً 
باورم نمی‌شه... خب. چطوری بگم ؟ منم شما رودوست 
دارم فقط می‌تر سیدم حرفی بزنم... علی اینها را گفت 
وبه سرعت از مقابل دید گانم عبور ومن در آن لحظه 
حس می کردم دنیا رابه من داده‌اند... 


-حالا که برایازدواج بااین پسره‌انقدر اصرار 
داری وخودت روبه در ودیوارمی کوبی عیبی نداره. 
فقط باید بدونی که دیگه تحت هیچ شرایطی نمی‌تونی 
باش| 

آری» پس از یک کشمکش هفت ماهه بالاخره با 
این شرط که پدرم با این ازدواج قیدم رابرای‌هميشه 
خواهد زد. توانستم رضایت پدر را جلب کنم و باعلی 
که بعداز تمام شدن تحصیلاتش در شر کت نفت 
مشغول به کار شده‌بود. پای سفره عقد نشستیم و 
زندگی مشترک‌مان را آغاز کردیم. علی مهربان و 
فدا کار وباایمان بود؛یک مر د تمام عیار!اغراق نمی کنم 
اگر بگویم روزی چند بار بابت داشتن چنین همسری 


به خود می‌بالیدم. اومردی مستقل و خود ساخته بود 
و تلاش می کر د تحت هر شرایطی روی پای خودش 
بایستد. می‌دانستم هیچ چشمداشتی به ثروت پدرم 
نداردوباوجود اینکه برخورد پدرم بااودرمراسم 
خواستگاری و عقد و عروسی خوب نبود اما می گفت: 
"دلم نمی خواد به خاطر من قید خانواده‌ت رو بزنی. اونا 
به گردنت حق دارن و توباید احتر امشون رونگه داری. 
پدر و مادرت از من خوششون نمی یاد عیبی نداره اما 
تو وظیفه داری احوالشون رو بپر سی حتی اگه از خونه 
بیرونت کردن!" آری, طرز فکر علی اینگونه بود. مرد 
زند گی من یک فرشته واقعی بود و صد افسوس من 
قدرش راندانستم... 

همانطور که گفتم علی کارمند شر کت نفت بود و 
طبق روال کارش دو هفته در خانه بود و پانزده‌روز به 
جنوب می‌رفت. تنها مسئله که در زند گی‌مان آزارم 
می‌داد. دوری علی از خانه بود که سعی می کردم به 
توصیه علی در این پانزده‌روز با رفتن به کلاس‌های 
ورزشی و سرزدن به پدر ومادر خودم و خانواده‌علی, 
خودم راس ر گرم کنم واز انزوابی رون بیایم.در این 
میان پریا که هنوز با او در ارتباط بودم سهم بزرگی در 
پر کردن تنهایی‌ام داشت. زمانی که علی نبود پریا به 
خانه‌مان می مد و چند روزی نزدم می‌ماند. پریا که 
تحصیلاتش را تامقطع کار شناسی ار شد ادامه داده‌بود. 
بایسری از اقوامشان که در کانادازند گی می کرد نامزد 
کرده وقر ار عقد و عر وسی را گذاشته بودند برای زمانی 
که نامزدش به ایران باز گر دد و بعد از بر گزاری مراسم 
همراه پریا به کانادا بروند. پریا که ازدواجش و رفتن به 
کانادا رامهمترین اتفاق زند گی‌اش می‌دا.. 2 3 
به من سر کوفت می زد که: "حیف تو نبود دختر؟ دل 
بستی به یه پسر متعصب و زنش شدی در حالی که با 
توجه به شرایط پدرت صد درصد موقعیت‌های خیلی 
بهتری‌برات پیش می‌اومد. هر چند پریا در مورد 
تعصبات علی‌بیش از حد اغراف ۰ ۲۱۱۰ 
خودم هم بعضی از عقاید او رانمی پسندیدم واز برخی 
محدودیت‌هایی که برایم در نظر گرفته بود مثلا اینکه 
جز پریاحق رفت و آمد باهیچ کدام از دوستان سابقم 
رانداشتم,دلم‌می گرفت بای ۰ ۳۳۲۱۱۰ 
که علی رابی‌نهایت دوست داشتم تلاش می کردم 
همه‌ایده ال‌هایش رابه نحواحسن بر آورده‌سازم و 
مطیع حرف‌هایش باشم تااینکه ۰ ا ۱۱ 
از زندگی مشترک مامی گذشت. جشن ازدواج پریا 
از راه رسید و من از خط قرمزی که علی برایم تعیین 
کرده بود. گذشتم و... 

پریادوهفته تمام روی مخم کار کرد که: "من 
دوست دارم توی عروسیم حتما باشی اما این یکبار رو 
به خاطر من هم که شده مثل همون دوران مجردیت 
که می‌رفتیم مهمونی.بیا. از خوش شانسیت. شب 
عروسی مون علی تهران نیست ونمی‌تونه هم رآهت 
بیادوتومی‌تونی راحت باشی!"آری.اینگونه شد 
که وسوس ه‌های پریاموثر واقع شد ومن هم که بدم 
نمی آمد به عنوان ساقدوش عروس آن شب حسابی 
خوش بدرخشمم. پیراهن زیبای سبزرنگم را پوشیدم 
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وبرای‌سنگ تمام گذاشتن یک جفت لنز سبز رنگ 
هم گذاشتم وراهی جشن عروسی پریاشدم. آن شب 
هرچند استرس داشتم وفکرهای عجیب و غریبی به 
سرم می‌زد که مثلاً اگه یه دفعه علی از راه برسه و منو 
بااين وضع ببینه چی؟! اماء نهایت تلاشم رابرای لذت 
بردن‌از دیدار دوباره‌دوستان ومصاحبت با ادم‌های 
جدید بردم. آری ان شب من همه چشم‌ها رابه سمت 
خودم خیره کردم! 


-باورم نمی‌شه که تو اینطوری از اعتماد من نسبت 
به خودت سوءاستفاده کر ده‌باشی. تو به من قول داده 
بودی آمابه خاطر عروسی پریااین بلاروسر خودت 
آوردی.بااین کارت هم من رونابود کردی وهم 
خودت روا 

زارزار گریهمی کردم.روی حرف زدن‌وحتی 
عذرخواهی کردن از علی رانداشستم. حق بااوبود.اين 
بلایی‌بود که خودم برسرم آورده‌بودم. آن‌لنزهای 
لعنتی مرابه خاک سیاه‌نش‌اندند. دوسه روز بعد از 
عروسی پریاچشمانم متورم و قر مز شد ند وعفونت 
کردند. از این د کتر به ان د کتر, از این متخصص به آن 
چند سعی کردم با گفتن دروغ‌های جورواجور واقعیت 
رااز علی مخفی نگاه دارم اما بالاخره‌مجبور شدم 
حقیقت رابااودرمیان بگ ذارم.علی که‌اصلاً فکرش 
رانمی کرد بخواهم علیر غم قولی که به او داده‌بودم. 
به چنین میهمانی‌هایی بروم, چندین ساعت ب ی آنکه 
حتی یک کلمه برزبان بیاورد.نگاهم کرد.این‌سکوت 
طولانی برایم حکم مر گ داشت واما عمق فاجعه زمانی 
اتفاق افتاد که متخصصان نظر دادند کار از کار گذ شته و 
چشم راستم تامدتها دید درستی نخواهد داشت! 


مدتهااز این اتفاق گذشت امانه علی دیگر آن آدم 
سابق بودونه‌من.ما مد تهاباهم زند گی می کردیم 
طوری که گویی همدیگر رانمی‌دیدیم من ازروی 
خجالتی که بابت خطایم داشتم واو.. 

یکروزبالاخره‌دل به دریازدم و به‌او گفتم بیاتکلیف 
خودمان راروشن کنیم و گویی این حرف آتشی عمیق 
رادر دل علی روشن کرد ودریک کلام گفت من دیگه 
به تواعتماد ندارم وهر لحظه که پام‌روبیر ون می گذارم 
هزار جور فکر غلط به من حمله می کنه حالا هم اگه 
می‌خوام ازت جدابشم به خاطر مشکل چشمت نیست 
بلکه فقط به خاطر قولیه که بهم دادی وزیرش زدی. 
من دیگه نمی‌تونم بهت اعتماد کنم. دیگه دلم باهات 
صاف نمی‌شه! 

ا آنکهمنتظر شتیدن حرف‌های 
من بماند رفت یک ماه بعد تقاضای طلاقش به دستم 
رسید. من و علی با وجود عشقی که هنوز به هم داشتیم 
ازهم جداشدیم و من به خانه پدرم باز گشتم,باقلبی 
مالامال از اندوه و ناامیدی.اکنون سال‌هااز ان زمان 
می‌گذردومن که دراین مدت حتی یکبار هم پایم را 
از خانه بیرون نگذاشتم چاره‌ای جز سوختن وساختن 
با درد خودم ندارم... ۰ 
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ات شما 


۵ کن هرمز انصاری 


هفت‌هنر 
گفتگو: علی کیانی موحد 


× فصل بهار به پا یان رسید و در راد یو و تلویزیون 
«بهار بهار» فراوان پخش شد. چه شد که این کار با 
صدای شما و صدای مر حوم ناصر عبد اللهی پخش 
شد؟! 

اوایل دهههفتاد آلبومی به‌نام«غزل» بااشعار 
محمدعلی بهمنی رامنتشر کردم.اين آلبوم توسط 
شر کت دارینوش به بازار عرضه شد. ان زمان اقای 
عبداللهی هم با این شر کت قرارداد داشت و مدیران 
شسر کت تصمیم گرفتند که آق ای عبداللهی هم آثرا 
اجرا کند.من‌هم بااین زمینه مشکلی نداشتم. آقای 
عبداللهی کار «بهار بهار» رابه زیبایی خواند ومن هم 
از این بابت خوشحال هستم! 

×و شما شکایتی نداشتید ؟! 

خیر.اهل شکایت واين چیزهانیستم. عبداللهی 
اسان دوست داشتی وفابل احترام بود ار شهرستان 
وبا شرایط سختی سراغ خوانند گی آمده بود ومن خیلی 
به وی علاقه داشتم. واقعا حیف شد! 

برای من جالب است که قهر مان کشتی 
آموزشگاههای تهران, یک آهنگس از مطرح شده 


وقتی سن آدم بالا می‌رود. مجبور می‌شود ورزش 
را کنار بگذارد.هنر با ورزش کمی مغایر است. به ویژه 
ورزش کشتی. تا شانزده سالگی کشتی می گرفتم و 


ابی و ستاررامن در موسیقی آیرآن بزرگ کردم اما انها آنقدر بی معرفت و بی‌مرام بو دند که 
شرافراموش کرد ند. تو قع داشتند که من از ابران با ادها نماس بکدرم و حالشان را ببرسم 


برادرم هم مربی مطر حی بود. این موضوع رابااو در 
میان گذاشتم که می‌خواهم ورزش رارها کر دهوسمت 
موسیقی بروم.اوهم قبول کرد و به این صورت از دنیای 
ورزش به جهان موسیقی راه پیدا کردم. 

(شمادر سن خیلی کم به شهرت ر سید ید. 
درسن نوزده‌سالگی کار آدمک باصدای فر يدون 
فروغی از شما منتشر شد ؟! 

در ات انراق اک دامر کے 
حنانه بود م. وی از لحاظ سواد و کار موسیقی سواد 
بای داش وا انش راید مام ل ہے کرد همان 
هنگام یک گر وه‌موسیقی تشکیل داده‌بودم و در جاهای 
ار I‏ 
را را dd‏ 
آقای خسروهریتاش حضور داشت واز کار من خیلی 
خوشش آمد.وی کار گردان کار بود وپس از اجرا 
سراغم آمد و به من پیشنهاد داد که موسیقی فیلمش 
رابسازم.به اين گونه بود که‌درسن کم به شهرت 
رسد 

ترانه آدمک هم برای شمابود اما به اسم فرد 
دیگری بیرون آمد... 

بله‌ابه اسم خانم لعبت والا بیرون آمد من‌هم حرفی 
نزدم. از اول اهل اعتراض کر دن نبودم! کارهای زیادی 
داشتم که ساخته من بوده‌اما به اسم فر د دیگری مطرح 
شده مثلاً همان بهار بهار که امروز پخش می‌شود. به 


تورج شعبانخانی 


اسم آقای صدری مطرح شدهدر حالیکه وی تنظیم 
کننده بوده! 

با فریدون فروغی دوست بودید؟ 

همسن وسال ودوست بودیم وبر خی شبهاباهم 
اجراداشتیم و حس خوبی به هم داشتیم. رفاقتمان 
طولانی‌بود وپس ازانقلاب‌هم این رفاقت ادامه داشت. 
خانهماگلب رگ بود و خانه‌فری دون نزدیک مابود. 
سراغ یکدیگر می گر فتیم و جفتمان هم که بیکار بودیم! 
فریدون مرد خیلی دوست داشتنی و خوبی بود! 

در همان زمان که درهای شهرت به روی 
شما بازشده بود. در دانشگاه علم و صنعت هم قبول 
شدید. 

ےک عا کا ار درا ار دار هتان 
موقع که حسابی در گیر موسیقی بودم.در رشته 
تاسیسات در دانشگاه علم و صنعت قبول شدم. در 
هنرستان ضمیمه دانشگاه درس می خواندم و به 
سادگی وارد دانشگاه شدم.شانس در خانه‌ام رازده 
بودامامن دررارویش باز نکردم و بعد از مدتی 
به دلیل اینکه کار موسیقی‌ام گرفته بود از دانشگاه 
انصراف دادم! 

جرا وارد دانشگاه هنر نشدید؟ 

به دلیل اینکه در دوره‌های آزادشر کت کردهو 
موسیقی رایاد گرفته بسودم وبا خود فکر می کردم به 
چه دلیل دانشگاه‌هنر بروم؟!از یک سورسیدن به 


غ ون اد لیر نس ولم 


همسفرخونه خالی, آدمک و بسیاری از مشهور تر ین موسیقیهای قبل از انقلاب, در یک نام مشتر ک هستند :«تورج 
شعبانخانی» آهنگسازی که درهجده سالگی باساخت موسیقی آدمک و معرفی فر ید ون فروغی به جامعه, به 


شهرت رسید و تازمان انقلاب در زمره بر ترین آهنگسازانایران بود. پس از انقلاب نزد یک به هفده سال کار 
نکرد و چندسالی است که دوباره مشغول به فعالیت شده. شاید بر ترین کار وی پس از انقلاب ترانه «بهار 
بهار» باشد که هم با صدای او و هم مرحوم ناصر عبداللهی اجرا شد. یک 
روزبهاری در خانه آقای شعبانخانی مهمانش بودیم واز هر دری 


صحبت شد. از بهار بهار تا خوانند گان لس آنجلسی... 


پول درسن کم برای من دردسربه وجود آورده‌بود! 
چون پول زیادی وارد زند گی‌ام شده ب ود ودرحال 
مشهور شدن بودم, فکر می کر دم به درس و دانشگاه 
احتیاجی نیست! 

صحبت پول شد. بر ای اجرادر سفار تخانه‌ها 
چقدر دریافت می کرد ید ؟! 

از ده تا ببست و پنج هزار تومان به گروه می‌دادند. 
شش نفر بودیم و کرایه ‏ کو و آمپلی فایر هم بامابود. در 
آخر هر شب نزدیک به پنج شش هزار تومان برای من 
می‌ماند. در دهه چهل و پنجاه پول زیادی بود. 

× و دستمزد شما برای آهنگسازی چقدر بود؟! 

پانزده تاببست وپنج هزار تومان. آن زمان برای 
یک کار که برای خانم حمیر اساختم. پنجاه هزار تومان 
درم 

آن زمان بسیاری از عانواده ها با حضور 
فر زندانشان در جوامع هنری مخالف بودند. خانواده 
شمااینگونه نبود؟ 

خیر,خانواده‌ام بسیار مشوق من بود. بچه آخر و 
لوس بودم وبقیه از من حمایت می کر دند تابه موفقیت 
برسم. از سوی‌دیگر رسیدن به پول و شهرت باعث شد 
که خانواده بیشتر مشوق من باشد. 

× شما یک دختر خاله خیلی معروف دارید. 

بله. خانم سیمین غانم دختر خاله من است و شاید 
هنر در ژن خانواده مادری‌ام باشد. با وی در تلویزیون 
همدوره‌بودم. من, سیمین غانم. هنگامه اخوان, مازیار. 
حبیب. هوشمند عقیلی و خیلی از خوانند گان معر وف 
دیگر همدوره‌بودیم.نزدیک به چهل شاگر د در کلاس 
بودند که البته خیلی از انها به شهرت نرسیدند. 

برای خانم غانم چند کار هم ساخته‌اید اما 
کاری که نساخته‌اید به اسم شما معر وف شده. 

دقیقا! گل گلدون که خیلی گرفت کار آقای 
فریدون شسهبازیان است امانمی دانم چر ابه اسم من 
معروف شد؟! کاری ماند گار که هنوز از مد نیفتاده 
است. من چند کار دیگر برای دختر خاله‌ام ساخته‌ام. 
(باخنده)افکر کنم به تلافی بهار بهار که به اسم من 
شناخته نشده, این کار رابه اسم من مطرح کرده اند! 

× شما بعد از انقلاب کار نمی کرد ید؟ 

روزهای سختی بود. فکر کنید که من هفده‌سال 
پس زانقلاب کار نکر ده و خانه نشین بودم!افرادی 
سر کار بودند که‌ما قبولشان‌نداشته و انهاهم ماراقبول 
نداشتند. بعد از هفده‌س ال تلویز ون دوباره‌سراغ‌ما 
امد و موسیقی پاپ رادوباره زنده کردیم. جو جامعه 
واقعا به موسیقی نیاز داشت وپس از باز شدن فضا 
مشاهده کر دید که چقدر علاقه مند به این هنر در 
ایران فراوان است. 

ما تلو یزی ون مانند گذشته حمایت 

بله به‌دلیل‌اینکهذهنیت خوبی‌درمسئولان 
هنوز وجود ندارد و سیاستگذاریشان اشتباه 
است. تنها کمی بر نامه رادیو هفت خوب است 
آن هم به دلیل اینکه منصور ضابطیان پشت 
ان قرار دارد. متاسفانه بر خی از مسئولان به 


گونهای بر خورد می کنند که جوانها و استعدادهای 
ایرانی به خاطر عدم حمایت از ایران خارج می‌ شوند. 
ماد نا داح را 
خودش و موسیقی ایران بهتر بود. 

لبته چند سالی است مهاجرت معکوس دار یم . 
به عنوان مثال حبیب به ایران باز گشته... 

اماوی اجازه کار ندارد. حبیب دوره‌اش را گذرانده 
و خود رااز صفر به صد رسانده اما مسئولان توقع دارند 
وی کارش رادوباره از صفر اغاز کند.اين اتفاق شدنی 
نیستاوی‌ایران رادوست داردوبرای کار به‌ایران 
بر گشته نه اینکه وی راخانه نشین کنیم.اوبا تجربه 
است و انسان دوست داشتنی است. البته به جز حبیب 
چند خواننده دیگر هم به ایران باز گشته‌اند و امیدوارم 
هرفردی که کارش رابلد است به ايران بیاید و به وی 
اعا فعالیت دهد 

شما گفتید هفده‌سال با تلویزیون کار نکردید. 
در این مدت مشغول چه کاری بودید ؟! 

بیشتر تدریس و تحقیق. بسیاری از مسائلی که 
در گذشته نمی‌دانستم را در این هفده سال یاد گرفتم. 
هرجا که برای مر دم اجراداشتم. مورد تشویق واقع 
مش و وا ار ان 
نبود. 

من عاشق پدرومادر خانواده, دوستان و همسر و 
ماایرانی‌ها داریم راد ر هیچ کشور دیگری مشاهده 
نکر ده‌ام.من عاشق ایران‌و آب و خاکش‌هستم ودر 
هیچ جای دیگری به غیر از ایران. نمی توانم زند گی 
کنم.باتمام سختی‌هایی که کشیدم. دوست داشتم 
درایران باشم. یک روز اگر پدر ومادرم رانمی‌دیدم. 
روزم شب نمی شد! 

×خارج ازایران نرفتید امابه نظرم پیشنهاد کار 
ازخواننده‌های مقیم خارج زیاد داشتید.چراباآنها 
کار نکر دید؟ 


جوانها فکر می کنند رپ موسیقی کلام ماست 
اما رپ موسبقی ما دیست و به ما تعلق ندارد 


آنهازمانی که ایران بودند. خیلی خوب بودند اما 
وقتی مهاجرت کر دند احساس وعواطفشان راازدست 
دادند و من نمی‌توانستم با انها کار کنم. ابی و ستار 
رامن در موسیقی ایران بز رگ کردم‌اما انها انقدر 
توقع داشتند که من از ایران با آنه اتماس بگیرم و 
حالشان رابپر سم ویابه آنها پیشنهاد بدهم که برایشان 
کار درست کنم. زمانی که ابی رادیدم. پشت شهرام 
شب پره‌واستاده و چیلیپو می خواند. دلم به حال خودش 
کاره ای من که معروف نیستم رانمی خر ند! من راه 
وچا رابه وی نشان دادم و برایش توضیح دادم که 
چگونه می تواند خواننده حرفه‌ای شود اما فکر کنم 
همه این مسائل رافراموش کرده! کویر صدای بیشه. 
نازی ناز کن جزء بهترین کارهای ابی بود که توسط 
دهم و می‌خواستند که قره باغی انرااجرا کندامامن 
وصداه ای جدی د رامعرفی نمی کنید ؟!به آنهاابی را 
معرفی کردم و برای اولین بار ابی در تلویزیون کار اجرا 
کرد. وی از ایران که رفت فراموش کرد که چه کسی 
به وی لطف کرده تا معروف شود. 

×و ستار هم اینگونه بود؟! 

من‌هشت کار خوب به ستار دادم و با آلبوم 
همسفر وی رابه شهرت رساندم. ستار مد تهادنبال من 
زند گی ستار رامن متحول کردم. یک روز داریوش 
به‌من گفت چرااینهارابز رگ می کنی؟! جرا باعث 
شهرت این جوانهامی‌شوی؟! گفتم این ستار دانشجوی 
سال اول بازر گانی است ووضع مالی‌اش خوب نیست. 
می‌خواهم به وی کمک کنم تاسر وسامانی بگیرد. ان 
شب هر کس دیگری جای من بود. کارهایی که ساخته 
بودم رابه جای ستار به داریوش می‌داد اما من این کار 
رانکردم. عواطف و انسانیت در گذشته بسیار زیاد بود 
وامروز خیلی کمرنگ شده! 

لبته بعد از انقلاب هم بر خی به واسطه شما 
مشهور شدند امااز خود بی خود شدند... 
بله. به عنوان مثال اولین کار مریم حیدرزاده‌بامن 
بود.حس خوبی در صدایش داشت ومن از خودش 
و کارش خوشم آمدامامدتی که گذشت وی‌هم 
عوض شد و آن آدم گذشته نبود. باید قبول کرد 
که‌زمان درانسان تغییراتی به وجودمی آورد. 
وی آمروز در خارج زند گی می کند و شنیده‌ام برای 
کارهاي ش از بچه‌ه ادلار می خواهد. فقط به دلیل 
اینکه چند نفر در خارج به وی دلار پرداخت کرده 
اند از بچه‌ه ای‌اینجا هم دلار می‌خواهد. اين 
لبتهخیلی از فرادی که باوی کار کردم خوب وبا 
شخصیت هستند. حسین ز مان خشایار اعتمادی و 
٩‏ قاسم افشار جزو خوبهای موسیقی ایران هستند. 
۷ لطفا ورق بزنید 


٩ NK 


بقیه از صفحه قبل 


چون آدمک زنجیر بر دست ویالم 


× کسی جای شما بود, خیلی مشهور بود... 

من باشهرت میانه خوبی ندارم‌اشهرت خیلی 
مواقع | دم راخراب کرده و از انسانیت دور می کند. 
ام روز هم از زند گی‌ام راضی هستم.اینکه در خیابان 
خیلی از مر دم مرانمی‌شناسند.برایم خوشایند است. 
اگرمشهورباشی خیلی جاهانمی توانی بروی و خیلی 
از برخوردهارانباید انجام دهی. قبل ازانقلاب هم در 
قیدوبند این چیزها نبودم. ان زمان امضای من تورج 
بود و تامدتهافکر می کردند که من همان تورج نگهبان 
هستم! شهرت آش دهن سوزی هم نیست. 

ین روزها بحث موسیقی ز پر زمینی بسیار زیاد 
است. شما این واژه راقبول دارید؟ 

هر جوانی که کارش توسط وزارت ارشادرد 
می‌شود آنرادر انتر نت کی کرده واسمش را 
زیرزمینی‌می گذارد. شاید دلایل رد شدن کار توسط 


هادی نصیری رحیمی 

امروز برای رفتن به سینما مانند سال‌های قدیم 
نیاز نیست ساعت‌هاوقت و هزینه کرد تاخود رابه 
گیشه سینمای‌مورد نظر برسانیم. تازه بعد از کلی 
وقت صرف کردن در صف‌های طولانی -بله درست 
خواندید صف‌های طولانی - بلیت تهیه کنیم تا بتوانیم 
فیلم مورد علاقه خود را تماشا کنیم. در دنیای امروزی 
فقط لازم است بازدن یک د کمه البته اگر سرعت 
اینترنت مارااز این نوع امکانات فراری‌ندهد. بلیت 
سانس مور د نظر مان راسفارش داده وبا خیال راحت 
به سینما برویم.در گزارش زیر به سراغ یکی از سینماها 
تهران رفتیم تااز اکران و استقبال مردم در ماه‌مبارک 
رمضان باخبر شویم. 
انداختم وبه سمت سینما آزادی حر کت کردم.وقتی 
به سینما رسیدم باور نکر دنی بود با وجود ماه‌مبارک 
رمضان وهوای گرم تابستانی عده زیادی به سینما 
آمده‌بودند تافیلم مورد علاقه خود راتماشا کنند 
من‌هم خودم رابه سرعت به دستگاه پر داخت بلیت 
اینترنتی رساندم. که خیلی از ما در زمان خرید بلیت 
به‌صورت آن‌لاین دقت لازم رانمی کنیم و در نتیجه 
زمان تحویل بلیت به مشکل سانس و تاریخ رزروبر 
می‌خوریم. شما رابه خواندن مکالمه یکی از تماشا گران 
فیلم و متصدی گیشه سینما دعوت می کنم. 

وبا این مشکل آشناشدم 

تماشاگر:سلام آقا.من دیروز در اینترنت بلیت 
فیلم...ثب ثبت‌نام کر دم ولی این سانس مورد نظر من 


اری‌آسالن‌های ۷ سر 


ارشادمنطقی‌باشد وبخواهد آن‌فر ددر کارش پیشرفت 
کنداما آن‌فرداین‌موضوع رامتوجه نمی‌شود!یا جوانها 
فکر می کنند رپ موسیقی کلام ماست اما رپ موسیقی 
مانیست وبه ماتعلق ندارد.البته باید بگوییم رپ 
خوانهای خوبی مثل یاس داریم اما در کل موسیقی ما 
نیست !یا چند نفر تحریره ای خارجی رادر کارهای 
فارسی به کار می‌بر ند در حالیکه پاپ فارسی برای 
خودش تاریخچه‌ای دارد. ملودی‌های بسیار خوبی در 
ایران و فرهنگ ایرانی داریم اما چرا باید سراغ تقلید 

مر وز بر ای ساخت یک کار چقدر دستمزد 
دریافت می کنید ؟ 

بستگی به کار و طرفش دار د. یک میلیون ونیم تا 
سه میلیون تومان. البته من باهر فر دی کار نمی کنم و 
برای‌هر کسی کار نمی‌سازم ومعیارهای خاص خودم 
دارد. همه چیز برای من پول نیست! 

ام روزه جوانهای زیاد ی به سمت موسیقی 
رفته‌اند. دلیل این همه استقبال را در چه می‌دانید ؟ 


متصدی: در حال حاضر سانس مورد نظر شما پر 
شده است می‌توانم سانس دیگری را به شما بدهم 

تماشاگر: ولی من همان سانس را می‌خواهم 

متصدی: ولی جناب.... 

به هر حال امیدوارم به زودی کار با اینترنت رایاد 
بگیریم تا کارهایمان به سرعت پیش برود. 

چند سالی است طرح | کران اقطار تاسحر برای 
سینماهادر نظر گر فته شده‌است به سراغ قائم مقام 
سینما آزادی رفتم تادر مورد این طرح‌باوی گپ 
کوتاهی بزنم. ۱ 

قائم مقام سینما آزادی‌با 
بیان اینکه چند سالی است طرح 


در حال بر گزاری است درباره‌موفقیت این طرح و 
کشاندن مخاطب به سینما خاطر نشان کرد:این طراح 
کک ون درا کزان ها ماد مان 
ایجاد کند, همچتین این ا مشکلاتی هم داشته ماندد 
نوع فیلم و مدت زمان فیلم به هر حال انتخاب درست 
فیلم برای جذب مخاطب در ماه‌مبارک رمضان بسیار 


# 
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بیکاری!| گر سر کار می‌رفتند و کار مناسبی داشتند. 
دیگر سمت خوانند گی نمی آمدندااینهابیکار هستند و 
تامعروف و مشهور شوند! 

× شما خیلی د یر ازدواج کرد ید... 

بامادرم زندگی می‌کردم. مادرم که فوت کرد 
تصمیم به ازدواج گرفتم. حدود ده‌سال پیش این اتفاق 
خوب در زندگی‌ام افتاد و پسرم امروز نه ساله است. 

وبه عنوان‌سوال آخر.به فرض محال به گذشته 
باز گشته‌ایم وسر سه راهی آهنگسازی, ورزش و 
دانشگاه هستیم. کدام راانتخاب می کنید؟! 

دانشگاه!موسیقی رابرای دلم نگه می‌داشتم. 
دوستان دانش‌گاهی من امروزه هر کدام قراردادهای 
میلیاردی می‌بندند ومن به کجارسیده‌ام ؟!در جهان 
سوم هنر هیچ مقامی ندارد! در هفده سالی که کار 
نکردم. خانه واموالم ال کک دادم. خانه‌ام را 
فروختم.لوازم شخصی وعتیقه‌هایی که جمع کردم 
رافروختم تا بتوانم خرج زندگی‌ام را دربیاورم. مسلما 
امروز با آهنگسازی زندگی رامی‌گذرانم. 


مهم است و زمان فیلم برای سینمادار مهم تر. 

او بااشاره به بهای بلیت یاد آور شد:در کشور ما 
بهای بلیت زیاد نیست ولی از آنجا که خرج و دخل 
خانواده‌هایکس ان نیست. نیم بها کر دن بلیت سینماها 
به آمدن مخاطب به سینما کمک می کند. 

وی‌درپایان گفت وگ وبه طرح فیلم‌های - 
خاطره‌انگیز -اشاره کرد و گفت: این طرح ایده زیبایی 
است.امااگر قرار باشد عملی شود به‌سالن | کر ان و 
سانس آن هم بايد توجه کرد. 

ساعت از نیمه شب گذشته بود ولی هنوز سینما 
شلوغ بود. من هم می‌بایست وسایلم را جمع می کردم 
تابه سحری خانه برسم‌البته امی‌دوارم یک روزی 
سینما رفتن, تثاتر دیدن و روزنامه خواندن به سبد 


همه خانوارها اضافه شود. ولی مد یران ارشد وزارت 
ارشاد اسلامی و... بدانند تازمانی که مخاطب رادر 
پایان فیلم از سینما خارج می کنند. محلی مناسب برای 
پار ک خودروهای مخاطبین سینما در نظر نمی گیرند. 
فیلم‌ها رادر زمان مناسب خودا کر ان نمی کنند. درباره 
طرح‌ه ای مانند اکران افطار تاسحر اطلاع رسانی 
درستی انجام نمی‌دهند و قبل از بستر سازی لازم 
طرح‌های جدیدی مانند طرح فیلم‌های خاطر انگیز را 
در دستور کار سینماها قرار می‌دهند. قبل از ان که به 
زمان و سالن اکران آن توجه کنند نتیجه‌ایی که مد نظر 
آنان است حاصل نخواهد شد. 


هنوز مدت زیادی از پخش «هفت سنگ» 
به کار گر دانی علیر ضابذ رافشان از شبکه سه 
سیمانگذ شته بود که شبکه‌های مجازی پر شد 
از تک نظراتی در مورد شباهت این مجموعه به 
«خانواده‌مدرن» آمریکایی. کار به جایی رسید 
که در تایم گزارشی در مورد شباهت‌های‌اين 
دو سریال منتشر شد و چنین نوشته شد: «احتمالا 
طر فداران سریال «خانواده مدرن» از شبکه ای‌بی‌سی 
آمریکاهر گز سریال «هفت سنگ» رادر تلویزیون 
تدیده‌باشتند, انا اال عا ان ال 1 
آنان‌دیدهشده‌است.(هفت سنک») یک باز تول داز 
سریال «خانواده‌مدرن» و بسیار به آن نزدیک است 
تک‌تک صحنه‌های اناا ومسیر وی 
همان شوخی‌ها در سریال ایرانی تکرار شده است. یک 
کلیپ مقایسه‌ایازاین دوسریال که بر روی شبکه‌های 
اجتماعی به اشتراک گذاشته شده راببینید. شمادر 


مشاهده‌این مسئله هستید که وقتی قانون کبی‌رایت 
رعایت نمی‌شودچه اتفاقی رخ می‌دهد.» 
کار به جایی رسید که قرارشد شورای نظارت 


صداوسیماوارد میدان شود و کار مقایسه راانجام 
دهد وتکلیف راروشن کند. ام اپیش از آنکه‌نتیجه 
نهایی از سوی‌این شورااعلام شود.پای کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به میان آ مد تااز 
سوی دیگری هم موضوعات بررسی شود. سیدعلی 
طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسلامی از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای حضور 


در کمیسیون برای ارایه توضیحاتی در خصوص 
سریال «هفت سنگ» خبر داد و گفت: «تازمانی که 
کپی‌برداری این فیلم از شبکه آمریکایی اثبات نشود 
نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر ونتیجه گیری 
کرد.هیچ گونه نتیجه گیری تازمان منسجم شدن 
نتایج در خصوص شبیه سازی سریال هفت سنگ 
از سریال پخش شده‌در شبکه آمریکایی نمی‌توان 
کرد.هر چند نقاط ضعفی نیز در عملکر د صدا و سیما 
وجودارداما در مجموع عملک رد قابل قبولی از خود 
نشان داده‌است. بدون‌شک به زودی در کمیسیون 
او وان رسانه 
ملی و اطلاعات ارایه شده از سوی آنان بررسی خواهد 
شد.»تاچند روز دیگر روشن خواهد شد که نتیجه 
یک کپی‌برداریاحتمالی از سریالی آمریکایی در 
صداوسیمایی که برای خلاقیت و سر گرمی ونه برای 
کیی کار بايد هزین ه کند.چه خواهد بود.وضعیت در 
مورداین‌سریال‌به گونه‌ای است که بازیگران آن 
ترجیح می‌دهند در مورد این کار صحبت نکنند. 


باقر صحرارودی بازیگر پیشکس وت سینما 
و تلویزیون که مدت‌ها در بستر بیماری به سر 
می‌برد درگذشت. این بازیگر به مدت دوسال 
به دلیل عوارض سکته مغزی در بستر بیماری 
به سر می‌برد. زنده‌یاد باقررصحرارودی. متولد 
E 7 o‏ ۲ در شهرستان فسابود.او تحصیلات 
ا ۰۰ E‏ ۱ ۱ هنری خود را آغاز 
کرد.سریال‌های « کو چه اقاقیا»» «سیر و سر که». «راه در رو» و فیلم‌های «کلانتری 
غیر انتفاعی».«ملک سلیمان»» «ازد واج به سبک ایرانی»و...از جمله آثاری هستند 
که‌این‌هنر مند در آنهاهنرنمایی کرده‌بود.در گذش شت این‌هنر مند رابه جامعه 
هنری و مردم ایران تسلیت می گوییم. 


اسکارلت جوهانب ون که خر داد الا ۱ 
نامش به داد گاه کشانده بود به حکم داد گاه باید ۰ ۰ يورو( NAAN‏ دلار) از این 
ناشر غرامت بگیرد.یک داد گاه‌در پاریس گریگور دلا کور رمان‌نویس فرانسوی 
رابرای ترسیم چهرهاين بازیگر در کتابش,ملزم به پرداخت خسارت به اسکارلت 
جوهانسون کرد.این نویسنده در داد گاه‌از کتابش دفاع کرد 
El E‏ 
می کرد. 

رمان «اولین جیزی که می بینیم» درباره مکانیکی 
در دهکده‌شمالی «سیمی» است که یک زن به 
اوز نگ می زند تابرای تعمیر ماشینش بیاید. با 
دیدن این زن مکانیک ابتدا تصویر می کند او باید 


اسکارلت جوهانس ون باشد اما ۰ دد عد از 
متوجه می شود که این زن همان بازیگر مشهور 


رهنسسمابا چند میلیون در 
«مراسم‌اقطاری»شر کت‌می‌کند!! 


درپی انتشار پيامک‌هایی از سوی یکی از شر کت های طرف قر ار داد باهمر اه 
اول در سطح گسترده مبنی بر اینکه با پرداخت مقداری پول. هنرمندانی چون 
بهاره‌ر هنما کامبیر دیربازو... در افطاری‌هاومراسم‌های جشن خصوصی آن‌ها 
شر کت می کنند. بهاره‌رهنما این بازیگر سینما و تلویزیون به شدت از این اقدام 
غیراخلاقی‌انتقاد کر د.بهارهرهنما گفت:«اینحانب بهار هر هنمابه مردم خوب و 
محترم کشورم عرض می کنم بنده‌هیچگونه خبری از این بر نامه همراه اول برای 
گرفتن پول از مردم و شر کت در مراسم افطاری های شخصی نداشته و ندارم این 
یک اقدام غیر قانونی وبرای خدشه دار کر دن‌اعتماد مردم نسبت به چهره‌هایی 
" است کهمردمبه آنهامحبت ولطف دارند.» به گفته رهنما؛بازیگرانی که‌بااین 
- پیام‌هاحیثیت آن‌هامورد خدشه واقع شدهدر حال تهیه شکایتی عليه هم اهاول 
به‌دلیل ارسال گسترده این ایک کد دا 


نیست و جنین فو کاپرس نام دارد. 

این کتاب مارس ۱۳ ۲۰ (اسفند ۱۳۹۱) در فرانسه منتشر شد وبیش از ۱۰۰ هزار 
نسخه از آن به فروش رسیده‌است. گر یگور دلا کور پیشتر گفته بود وقتی شنید یک 
شکایت عليه وی به داد گاه شده.متعجب شد.وی‌افز ود همه چهره‌های‌مشهور در 
زند گی امروز ما حضور دارند ووسایل ارتباط جمعی آنها راوارد زند گی ما کر ده‌اند.در 
عین حال همه اطلاعات زند گی این چهره ها در اینترنت در دسترس همه است. 

جوهانس ون از داد گاه‌ طلب ۰ هزار يورو کر ده‌بود و خواستار این شده بود که 
فروش کتاب متوقف شود و جلوی ترجمه آن به زبان های دیگر و یا اقتباس سینمایی 
آن گرفته شسود.در حالی که و کیل این بازیگر رای داد گاه‌راپسندیده‌بود.دلا کورت 
آن را مضحک و بی معنی نامید. 

اسکارلت جوهانسون بازیگر مورد علاقه وودی آلن است و در فیلم های متعددی 
از اوبازی کرده‌است. او متولد ۹۸۹۴ او | مریکایی دانمار کی تبار است.وی که چهار 
بار نامزد دریافت جایزه‌بهترین بازیگر گلدن گلوب شده در فیلم هایی چون «گمشده 
در تر جمه».«دختری با گوشواره‌مروارید».«کو کب سیاه».«امتیاز نهایی».«ویکی. 
کریستینا, بارسلونا» و «انتقام جویان» ایفای نقش کرده است. 
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مور دس متر ینت 


رانن ده‌ی‌جگوار مشکی که در چمران پیش 
می‌رفت. کمی‌سرعتش را کم کرد وپهلو گرفت.مردی 
که عقب نشسته بود.ساک برزنتی سیاه رنگی راطوری 
از پنجره‌بیر ون انداخت که پشت شمشادهاافتاد. ان 
مرد به عقب نگاه کرد و گفت: حسین هم باموتورش 
داره‌میاد.بزن بریم که ماپاک پاکیم."راننده‌سرعت 
کر ناا کی جارد تحار و کت سس راد 
رابسته بود. خیال هر دو راحت بود زیرادیگر چیزی 
در ماشین خود نداشتند. دویست متر آن‌سوتر.یعنی 
جایی که ساک راانداخته بودند. مردی که از پیاده‌رو 
می گذ شت. صحنهی پر تاب ساک رادید.بی در نگ در 
سای رای پر دواز ی نان کل کی را کک 
یک سس اراس کاس‌هارادرجی گذانت و کاهی 
به اطر افش انداخت. کسی نبود. زیپ ساک رابست و 
با خودش زمزمه کرد: "منی که یه قرون تو جیبم نبود. 
حالا می‌تونم دربست بگیرم و برم ورامین. "و خواست 
شتابان به آن سوی بزر گراه برود. موتور سواری رادید 
که به سویش می آمد. رهگذر خطر راحس کرد ود وید. 
موتور سوار به اورسید و هیچ درنگ نکرد و تیغه‌ی 
جاقویش رادر سینه او فروبرد. ساک رابرداشت و 
در جهت ورود ممنوع به سوی پل مدیریت رفت. سر 
چهار راه به چپ پیچید و به طرف سعادت | باد راند. 
در آنجا موتورش رادر کوچه‌ای پشت ماشینی قفل و 
زنجیر کرد وساک رابرداشت وبه پار ک کوچکی رفت 
وشب راصبح کرد. پاسی پس از بیداری موتورش را 
برداشت و به خانه‌ای در خیابان جمهوری رفت. 

آن‌دونفری که در جگوار بودند. برای پاره‌ای 
توضیحات به پلیس مواد مخدر برده شدند. نام راننده 
"آرش اینانلو "ونام آن یکی "کیوان‌امانی "بود.هر دو 
به دستگیری خود معترض بودند. پلیس می پر سید 
چراوقتی ایست دادیم. توقف نکردید؟ آنهامی گفتند 
متوجه نشده‌اند. پلیس می گفت گزارش شده‌بوده که 
آنهاداشتندبرای خر ید مواد مخدر می‌رفتند. آ نهاانکار 
می کر دند و می گفتند در عمرشان مواد مخدر ند یده‌اند 
چه برسد به خرید وفروشش.هنگامی که پلیس از آنها 
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پاسخ بدهید و 
جایزه بگیرید! 


اک کیوان‌امانی مثبت 
شد. آرش راآزاد کر دند و کیوان رابرای بازجویی‌های 
بعدی به بازداشتگاه موقت فر ستادند. 

جسد مردی که دیشب ساک را پیدا کرد و موتور 
سواراورا کشت.ده‌صبح پیداشد. کاراگاه نوبخت و 
تیم پلی س‌جنایی به محل قتل آمد ند وپس از پرس و 
جوهایی, نوبخت استعلام کرد که اياديشب‌در آن 
محدوده موضوع مشکو کی گزارش شده؟ وهنگامی 
کهباخبر شد دونفر در همان نزدیکی‌ها ودر زمان 
بت شده‌اند.به‌دایره‌ی 
مواد مخدررفت و کیوان امانی رابه اتاق بازجویی 
احضار کر د. عکس مقتول را به او نشان داد و پرسید او 
N‏ ود وبااعتراض گفت 
دیشب سرش درد می کرده و کدئین خورده به همین 
دلیل نتیجه‌ی آزمایش اعتیادش مثبت شده. نوبخت 
پرسید: ادیشب با آرش اینانلو کجا می‌رفتی؟" کیوان 
توضیح داد باهم دوست قدیمی هستند و بی‌هدف در 
خیابان‌ه امی‌چر خید ند ورف می زدند. نوبخت او 
ا ا ر ا ارا راد پلیمس دار هی 
جنایی ماموریت داد به شکل نامحسوس ارش اینانلو 
رازیر نظر بگیرد. 

آرش اینانلو در خیابان کار گر رستورانی قدیمی 
وبی‌رونق‌داشت.اوبادیدن کارت شناسایی کارا گاه 
نوبخت. گفت: فکر می کردم ماجرای دیشب حل 
شده.اگه کمکی از من ساخته‌س, در خدمتم." نوبخت 
پرسید: "دیشب با کیوان کجا می‌رفتین؟" آرش همان 
پاسخی راداد که کیوان گفته بود. حتی به سر درد او 
هم اشاره کرد نوبخت عکس مقتول رانشانش داد. او 
هم گفت نمی‌شناسد وپرسید: انگار این عکس.مال 
یه نفره که کشته شده. میشه بپر سم این بابا به من و 
کیوان چه ربطی داره؟ آنوبخت گفت: جسد این بنده 
خداروپیدا کر ديم عکسشوبه همه نشون میدیم 
شاید بشناسنش آخه توی جیباش مدر ک شناسایی 
ENS‏ 


پس از رفتن نوبخت. | رش به مو تور سوار پیامک 
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معماراحل کنید! 77 
حالاشماخواننده‌ی باهوش بگویید. / 
کاراگاه نوبخت چه دلیلی برای آرش آوردو / 
چطور ثابت کرد او قاتل حسین است؟ جواب 
خودرابه‌شماره ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک 
کنید.لطفاًبا یک شماره.دوبار در مسابقه‌شر کت | 
نکنید زیراناچار می‌شویم هر دوراحذف کنیم. ۱ 
جواب‌ه اراحدا کثر تاده روز اطلاع بد هید. ۱ 
نام نام خانواد گی و نام شهر خود رانیز. ۷ 


زد واز اه خواستت شاک رابرایشن بیا رد مۆتۈرشوار 
پیامک زد: دیشب یه نفر ساک روبرداشت وفرار 
کرد.رفتم دنبالش.ماشین گشت رسید وبهش 
مشکوک شدن‌وبردنش." آرش پیامک زد: "حسین 
به من رکب نمی‌زنی که؟ يارو چه شکلی بود؟ "حسین 
مشخصات مقتول رانوشت. آرش یاد عکسی افتاد که 
نوبخت نشانش داده‌بود. کمی درنگ کر دونوشت: 
"خیلی‌ضرر کردیم.من به تو گفته ب ودم دنبالمون 
بیای تااگه ساک رو بیرون انداختیم. تیز برش داری 
ولی‌ان‌گار خراب کر دی.یه مدت از خونه بیر ون نیا تا 
اییی‌ یی که ایسآ زاون ای پیامکی ار 
ماشینش شد و به طرف میدان جمهوری رفت و پانصد 
متر قبل از این که به خانه‌ی حسین برسد. ماشینش 
راپار ک کرد زیرامتوجه شده بود مردی او را تعقیب 
می کند. آرش وارد پاساژی شد واز در دیگرش بیرون 
آمد. دربست گرفت و مآموری را که قرار پود او رازیر 
نظر بگیر د.قال گذاشت وبه کوجه‌ای رفت وداخل 
خانه‌ای قدیمی شد که حياط داشت و چند بچه در 
آن‌ بازی می کردند. به طبقهی دوم رفت و در اتاقی 
راباز کرد. انجادواتاق تود رتو بود که حسین در ان 
زند گی می کر د. حسین از جا پرید و خواست پتویی 
روی ساک بکشد. آرش لب‌هایش رابه نگاه‌او دوخت 
و گفت: "پس اهل خیانت هم هستی!... "حسین دستی 
یه دماغش کشید وبا همان شیوه ولحن ناشنواها گفت؛ 
"بذار راست‌شو بگم...""آرش میان حرفش نشست و 
گفت: 'راستش همینه که دارم می‌بینم..ساک روبده!" 
حسین به ساک نگاه کرد وبازبان گنگ وحر کات اشاره 
گفت: "من سهمم رومی‌خوام. دیشب مجبور شدم یه 
نفروبکشم. آرش شمرده شمرده گفت: "ساک رو 
بده! "وخم شد ودسته‌ی‌ساک را گرفت وزیپش را 
بست و به چشم‌های حسین گفت: 'قرار بود فقط بهت 
مزدبدیم نه سهم." وخواست برود. حسین اورابه 
سوی دیوار هل داد و ساک رااز دستش بیرون کشید 
وباهم گلاویز شدند. در این گیر و دار, آرش با پنجه 
ب وکس ضربه‌ای به گیجگاه حسین کوفت واو را کشت 
وباساک بیرون رفت. 

نوبخت در گزارشش بر ای‌سرهنگ شعبانی توضیح 
داد که در خانه‌ی مقتول به نام حسین کلاتی چاقویی 
پیداشده که آزمایشگاه تأیید کر ده همان چاقویی است 
که رهگذر بز ر گر اه جمران‌با ان کشته شده.همچنین 


یک دسته‌اسکناس که در خانه‌ی حسین کلاتی زیر 
یتوافتادهبود. پیدا شده واز همان اسکناس‌هایی است 
که در جیب رهگذر مقتول بوده. نوبخت در یایان 
گزارشش نوشته بود: آحدس من این است که حسین 
کلاتی قاتل آن رهگذر است. سرهنگ شعبانی به 
او گفت: واسه‌من یه قاتل پیدا کردی که خودش 
مقتوله؟..."نوبخت گفت: "به نظرم بین کیوان و آرش 
وحسین ورهگذر مقتول, رابطه‌ی مستقیمی هست. 
احتمال میدم دیشب کیوان و آرش متوجه شدن پلیس 
بهشون‌مشکو ک شده‌وساک روبیر ون‌انداختن.والبته 
حدس می‌زنم توی اون ساک غیر از پول» چیز باارزش 
دیگه‌ای‌ هم بوده. و حدس می‌زنم حسین همدست 
آرش و کیوان بوده وبا موتور دنبالشون می‌رفته. وقتی 
که ساک روبیرون‌انداختن,رهگذر مقتول ساک رو 
پیدامی کنه ولی حسین سر می‌رسه و اون رو می کشه. " 
سرهنگ شعبانی برای او دست زد و بالبخند گفت: 
"بهتر بود جای‌اين که کاراگاه‌بشی, نویسنده‌می‌شدی. 
تخیلات و حدسیات خوبی داری ولی فرضیه‌هات به 
درد قاضی نمی‌خوره... و پس از کمی درنگ ادامه 
داد: "منظورت چی بود که گفتی فکر می کنی توی 
اون‌ساک غیر ازپول چیزباارزش تسری‌هم بوده؟" 
نوبخت گفت: آنمی‌دونم... شاید یکی دو تیکه عتیقه‌ی 
زیر خاکی آخه توی رستوران آرش جزوه‌ای ديدم که 
راجع به گنج یابی بود...." سرهنگ سری جنباند و گفت: 
"توهم بااین حدسیاتت!اصلا بگو ببینم به چه دلیل 
میگی توی جگوار یه سا ک بوده و انداختنش بیرون؟" 
نوبخت گفت: "وقتی رفته بودم خونه‌ی حسین. یکی 
ازبچه‌هایی که ت-وی حياط بازی می کرد.می گفت يه 
نفرو دیده که از اونجا با ساک رفته بیرون. به قیافه و 
لباسش توجه نکر ده. فقط ساک رودیده چون‌امروز 
وقتی که حسین می ر فته خونه. همون ساک دستش 
بوده... "سرهنگ گفت: چیز دیگه‌ای‌هم هست که 
بگی؟ من کلی کار دارم‌ها!.. "نوبخت گفت: "جایی که 
امروز آرش ماشینش رو پار ک کرده نزدیک خونه‌ی 
حسینه. زمانی هم که ماشین رو پار ک کرده. حول و 


× پاسخ معمای 
گربه در گونی خونین: 
| کس یکه‌بالباس سربازی‌ب هآموزشگاه رفته بود 
وسن وسالش‌ هم به سربازهانمی‌خورد. میثم بود ضمناً 
معروف بو د که‌میث مگاه ی لباس پلیس می پوشید هو مرد م 
راتلکه م یکرده.فراست ‌هم معتاد بوده بنابراین برای 
تهیه‌ی مواد. با خلافکار هاا رتباط داشت. زن همسایه هم 
گفته بود که مردی بالاشهری مهمان میثم بوده.نوبخت 
حدس زدفراست از میثم خواسته ب هآموزشگاه‌بياید 
وبچه راببرد. ان شب داود هم مهم ان میثم بوده.داود 
مدتی شاگرد قصاب بوده و چون جسد سروش با مهارت 
سلاخی شده بوده» نوبخت حدس زداوهم با ید درقتل 
شریک بوده باشد. 
پس از قرعه کشی خانم سمانه ناصر ی از اهواز 
را برنده اعلام می کنم. 


حوش کشته شدن > 

تویخت از ان 1 01 21 0 ۱ 
چیزهایی از کیوان بپرسد اما گفتند آزاد شده‌زیرا 
آزمایش نشان داده‌بود به‌راستی کدئین مصرف کرده. 
نوبخت نشانی‌اش را گرفت و به سوی خانه‌ی اورفت 
اما خانواده‌ش گفتند هنوز به خانه نیامده. 

کیوان از بازداشتگاه‌بهدیدن آرش رفت وبا 
دلخوری‌به آرش گفت: خیلی بی معر فتی انمی تونستی 
یه سند واسه‌م بیاری؟... آرش ماجرای قتل حسین را 
تعریف کرد و گفت: انتظار داشتی بادست خونی بیام 
کلانتری و برات سند بذارم؟ کیوان کیت سین 
بده؟" آرش گفت: "نه دیگه! می گفت یه رهگذر ساک 
رو پیدا کرده و وقتی که حسین دنبالش رفته. پلیس به 
پارو شک برده‌ویازدات ۰ ۱۱ گفت: خب 
شاید راست گفته باه ۱۳ 
از ش پر سیدم طرف چه شکلی بوده. مشخصات مقتولی 
رو داد که پلیس عکسش ونشونم داده بوده. " کیوان 
گفت: "همون که سرش طاس بود و پیرهن چهار خونه 
داشت؟ عکسش روبه منم نشون دادن." آرش گفت: 
"من به روی خودم نیاوردم ورفتم سراغش وبهش 
گفتم خر خودتی.اونم بهم حمله کرد. منم تو دعوا 
حواسم نبود. با پنجه بو کس زدمش. کیوان گفت: 
"کلی ضرر کردیم... اون همه پول و اون الماس‌های 
عر 

نوبخت دو ساعت بعد کیوان رادر خانه‌اش پیدا 
کرد و به او گفت باید به چند سوّال جواب بدهد. کیوان 
اورابه خانه دعوت کرد وروبروی کاراگاه نشست. 
نوبخت عکس حسین رانشانش داد کوان گفت 
نمی‌شناسد. نوبخت گفت: این مرد روبااچیزی مثل 
پنجه ب وکس زدن ویه ساک که پم از پول وچیزای 
دیگه بوده. از خونه‌ش بردن.فعلاً توی کماس. به هوش 
که بی اد ممکنه حقایقی از پرده بیرون بیفته. کیوان 
خودش رانباخت و گفت: اومدین اینجا که این رو به 
من‌بگین؟ این ابه من چه ربطی داره؟ "نوبخت گفت: 
"فقط خواستم بگم در جریان باشین. تلفنم روبهتون 
میدم.اگه یه هو چیزی یاد تون اومد. خوشحال میشم 
صداتونو بشنوم..." 

پس از رفتن نوبخت. کی وان به آرش تلفن کرد 
و گفت: بیچاره شدیم حسین زن ده‌س.فعلاً توی 
کماس. کارا گاهه می گفت یکی دو روز دیگه به هوش 
میاد."آرش ك 1 0 ا 
الماس‌هارو لو بده اوضاعمون خیلی بی‌ر بخت میشه... 
باید ببینیم کدوم بیمارستان بستریه. شاید بشه یکی 
از پرستارهاشوبخریم. کیوان گفت: من يه نفرو 
می‌شناسم که توی‌همه‌ی بیمارستان‌هادست داره. 
همین حالا میام دنبالت با هم بریم پیشش. کیوان 
شتابان به رستوران‌رفت. ارش‌اورابه سویتی که 
دررستوران داشت.,برد و گفت: یه چایی بخوریم و 
بریم. وبرایش چای ریخت. کیوان جرعه‌ای خورد و 
گفت: "تر دید چیز خیلی بدیه. من به توبد گمان شد م 
چون پلیسه می گفت همسایه‌های حسین گفتن یه نفرو 
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دیدن که با ساک از خونه‌ی حسین می‌رفته بیرون." 
آرش گفت: بهت‌ب رگ زده. کیوان گفت: اونا که 
نمی‌دونستن ساک مادست حسینه.لابد تورودیدن 
که بعد کشتن حسین, با ساک اومدی بیرون. ساک رو 
را 
آرش انکار کرد و کیوان اصرار.سر انجام بحثشان رنگ 
مشاجره گرفت. آرش ضربه سنگینی به سر کیوان زد 
واورا کشت سپس جسدش رادر ملافه‌ای پیچید و 
زیر تخت پنهان کرد تادر فرصتی مناسب آن راسر 
به‌نیست کند. 

چون شب از نیمه گذشت. آرش جسد کیوان رابه 
حمام برد و آن رابا کارد وساتور سلاخی کرد و همه را 
در دو سطل بزرگ ريخت وبه آشپز خانه برد و چرخ 
گوشت راروشن کرد.باهر قطعه‌ی کیوان که چرخ 
می‌شد. مالکیت یک قطعه از الماس‌های سر قتی به نام 
آرش می‌شد. چرخ زوزه‌می کشید و کیوان رشته رشته 
می‌شد. پس از این که آخرین الماس نیز به نام آرش 
شد. کیوان جویده شده را در چند کیسه زباله گره‌زد و 
کسه‌هارادر سطل رباله‌ای که زرد یک رسنوران بود 
انداخت وزمزمه کرد: گر به‌های محله امشب حسابی 
سیر میشن. حقت بودااز اولشم بی‌عر ضه و زود باور 
بودی... "و به رستوران بر گشت وبه یکی از کار گرانش 
تلفن کرد و از او خواست زود به رستوران بیاید. 

همان شب خانواده کیوان به یلیس خبر دادند که 
کیوان برای دیدن آرش رفته وهنوز برنگشته. نوبخت 
بی‌در نگ به دیدن آرش رفت.اوملاقات با کیوان‌را 
انکار کرد و کار گر رستوران رانشان داد و گفت: احمد 
اقار ع ایو هنهک کون اسان ومد 
نوبخت به احمد گفت: شماحرف‌های ایشون رو 
تأبید می کنی؟ احمد گفت: "آره آقا! زن وبچه‌هامونم 
شاهدن که ماامشب خونه نبودیم. مگه جر مه که یه 
کار گر یه شب بیاد پیش مدير رستوران؟ "نوبخت 
جوابش رانداد وبه آرش گفت: آومدم بهتون خبر 
بدم حسین به هوش اومده." ارش ابرویی بالا انداخت 
و گفت: به سلامتی!حالا این حسین آقا کی هست؟" 
نوبخت گفت: این حسین آقا کسیه که شما رو خوب 
می‌شناسه. کیوان رو هم خوب می‌شناسه. سا کی رو که 
مال شماو کیوان بوده می‌پیچونه. شما باخبر می‌شین 
وباهاش در گیر میشین و فکر می کنین کشته شده. 
ساک روبرمی‌دارین و میرین.مابردیمش بیمارستان. 
یک ساعت پیش به هوش اومد و اقرار کرد شما بهش 
حمله کردین. آرش پوزخند زدو گفت: امن کسی 
روبه اسم حسین‌نمی‌شناسم. "نوبخت گفت: چطوره 
به بیمارستان زنگ بزنم بگم حسین با شما حرف بزنه. 
می گفت قبل از این که شما برین خونه ش و بهش حمله 
کنین» به شما زنگ زده‌بوده و گفته وقتی که در بزر گراه 
چمران می خواسته ساک روبر داره مجبور شد ه‌یه نفر و 
بکشه. بعدش‌شمارفتین ساک روازش بگیرین.اما 
کار تون به در گیری می کشه. حسین به من گفت وقتی 
شما وارد حياط شدین. صدای شما رو شنیده و خواسته 
ساک روزیر پتوقایم کنه ولی شما زود تر رسیدین و 


بقیه در صفحه ۶۲ 


بز د گتوبن شاد 


ی وو 


« 


لد است و ار گنز .دی غمهامر 


تفت 


#حوار د فاست 


کرده‌اند.رستوران«غذادر آسمان» که در شانگهای قرار دارد. یک سرویس 
مخصوص به مشتریان شجاع خود ارائه می کند. آنها می‌توانند دور میز روی صندلی 
بنشینند. بااین تفاوت که کل این مجموعه از یک جر ثقیل غول پیکر آویزان است 
ودرارتفاع قرار داردادو نفر از پیش خدمت‌های ر ستوران نیز همر اه‌مشتریان سوار 
می‌شوند و غذاها را در ارتفاع برایشان سرو می کنند. 


صف نظم؛پکن: یکی از افسران در حال کنترل هم ردیف بودن صف سربازان 
است که برای مراسم آماده می‌شوند. نظم و تر تیب در امور و مراسم نظامی اهمیت 
بسیاری دارد و افراد زیادی بر اثر بی‌توجهی و خطا در رعایت دقیق نظم و اصول. 
یح فی وہ 


از جنگ کر ه دارد. گوش می دهد. در شصت و چهارمین سال جنگ کره. نمایشگاهی 
از مجموعه عکس‌های مربوط به آن در قبررستان ملی شهر سئول بر گزار شد. 


هه 
اعات کل ره ۳۹۱۱۴ 


صحنه خواستگاری یک مرد در اورده‌است. او پیش از این نیز طرح‌های مختلفی را 


روی زمین‌های کشاورزی‌اش اجرا کرده است. 
4 ۹ 


بپر بیرون؛ مسکو:فضانورد آمریکایی «جفری ویلیامز» در حال تمرین شبیه‌سازی 
فرود در آب است.اوقراراست سال آینده به ایستگاه‌بین المللی فضایی بر ود واين 
مرحله. یکی از تمرین‌های او برای زمان باز گشت به زمین است. 


: 2 
ول 1 ا زک ین ad‏ 
فرار از گر ما؛ بغلان: کود کان افغان برای خنک شدن در این کانال گل آلود مشغول 
آب‌تنی هستند. موج گرمادر تمام کشورهای آسیایی شدت گر فته است ودمای 
هوا هر روز گرم‌تر هم می‌شود. 


کند وبتواند این کار خانه‌ها راهر جند وقت یک بار 
بازبینی کند تامشکل کمبود دارو پیش نیاید. نشانه‌ها 
ومدار کی وجود دارد که 1(۸ در جلوگیری از کمبود 
مر را در ا ۰ ۲ تعداد داروهای 
جدیدی که به لیست کمبود اضافه شدند. از تعدادی 
که‌درسال ۲۰۱۲ ثبت شده‌بودند. کمتر بود.اما 
در دوره‌ی سه ماهه‌ی نخست ۰۱۴ ۲ کمبود سریع 
دارو در بالاترین نقطه قرار گرفت. جنین کمبودی در 
آمریکا بی‌سابقه بوده است. این وضعیت که موضوع 
جلسهی رسید گی کنگره | مریکادر ماه فور یه بود. 
همچنان خیلی بحرانی خوانده‌می شود.منتقدان 
می گویند پاسخ 12/۸ آبیشتر به در باغ سبزنشان 
دادن شبیه است تا ارائه راه‌حلی منطقی و مورد نیاز. 
آنها معتقدند خیلی قشنگ و ظاهر فریب است که 


مرتضی شمس س 


بخش دوم اپیزود دوم 

خوب همانطور که وعده کر ده بودیم حالا نوبت 
مناظرهاست آقای استاد امیر حاج رضایی به 
عنوان موافق و مجید جلالی عزیز! 

از اقای جلالی شروع می کنیم. دیدید که 
کی روش آمد حرفهایش راتمام و کمال زد 
مردم‌هم‌با آماری‌حدودا ۰درصد موافق 
حضور کی روش در راس تیم ملی فوتبال‌ما 
هستند شما چرا مخالف هستید؟ 

جلالی: من یا بهتر بگویم ما کانون مربیان در این 
بر ی رآ رس 

فردوسی پور: ولی بیانیه‌ای که شما نوشتید 
حکایت از این دارد که مخالف هستید. 

لا ایا دنه كە مامات ا 
موافق کی روش هستیم و... 


2 

سلسله کزارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۱۷ e‏ 
از طریق داد گاه‌بگیرم. تقاضایم رانوشتم و به 
اجرای احکام دادسرامراجعه کردم تالاشه چکم را 
بگیرم. اماوقتی در اجرای احکام پرونده من باز شد 
گفتند که من به یک سال حبس محکوم شده‌ام و 
دوباره‌مرابه زندان فرستادند. آن‌هم برای پر ونده‌ای 
که من دو بار حکم برائت گرفته بودم و فقط برای 
گرفتن لاشه چکم به داد گاه رفته بودم.بعد از آمدن 
من به زندان و کیلم خیلی تلاش کرد تا مرااز اینجادر 
بیاورد امانشد. چرا که حکم از طرف د یوانعالی کشور 
صادر شده بود و امکان تغییر در ان وجود نداشت. 


بگوییم اداره‌غذاوداروبرای چند ماه‌عملکر د خوبی 
داشته. اماواقعیت این است که تاریشه و علت پیدا 
نشود, مشکلی حل نخواهد شد. در عین حال, پزشکان 
وبیماران نمی دانند دقیقاً تا کی باید بااين کمبودها 
دست به گریبان باشند. علیرغم قولی که تولید کننده‌ها 
می‌دهند و گاهی اعلام می کنند. تاریخ دقیق امدن 


دارویی خاص به‌بازار مشخص نیست.شر کت‌ها 
هیچ جریمه یا تاوانی نمی‌پر داز ند یا انگیزه و محر کی 
ندارند تا برای برطرف شدن‌این کمبودها کاری کنند. 
امامدیر یکی از کارخانه‌های تولید کننده‌دارو که 
نخواسته اسمی از آن بر ده شود. اعلام کرده ۸ آبه 
آ اا E‏ 
لازم رابدهد. اما مسئولان می گویند از ما نخواهید با 
ش رکت‌هااینطور بر خور د کنیم. حقیقت این است که 
با تمام قدرت ونفوذی که دارد.قادراسست .۹ 
درصد مشکلات موجود راحل کند. در این زمینه. 
این سوال بی‌پاسخ مانده که پس چرابرای حل کردن 


و در نهایت ‌اینکه به قول مجید جلالی بافضای 
به وجود آمده‌راهی جزماند گاری و تمد ید قرارداد 
از 
چرامجری پخته‌ای مثل فردوسی پور همان راهی را 
می رود که یک...؟! شاید با قصد و نیتی نه جندان خير 
و ثواب و با نظرداشت منافعی خاص می‌رود؟ به هر 

جال ی و 
رادوست دارم که دلم نمی آید حتی اورا 
قیاس کنم. 
اماف ردو ی راودا حاله 
تاریکی مردم کیای هم کے بک 
ا انهابه خوبی به یاد دارند که همین 
کارشناس و همین عادل خان چه بلایی بر سر امیر 
قلعه نوعی آوردند. 

مردم‌یادشان نر فته که باز همین جناب عادل خان 
باعلی دایی در هنگام مربیگری تیم ملی چه کرد؟ 

فقط جهت روشن شدن ذهن خودم می‌پر سم 
جناب فردوسی پور عزیز الحق والانصاف انقدر که 
برای خطای مشکوک روی اشکان دژاگه سر و صدابه 


از طرف دیگر من عليه طرف قراردادم شکایتی 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح کردم و اولین شکایت 
ما هم همین رقم چک بود اما او در همان داد گاه اول با 
قرار کفالت پنج میلیون تومانی از داد گاه خارج شداو 
فعلا به خاطر زندانی شدن من آن پر ونده بلاتکلیف 
مانده است.من در این مدت متوجه شدم قانون چک 
در کشورمان خیلی واضح نیست وبه همین دلیل 
قضات نمی توانند به تمامی جوانب پر ونده‌اشراف 
داشته باشند. من در دو سالی که از زندان بیرون 
بودم‌بااینکه ۱۲۳ فقره‌دسته‌چک دارم حتی ازیک 
برگ آنها استفاده نکر دم چون بهای سنگینی بابت آن 
لطمه خورد. شرایط روحی وفکریام آشفته شد و 


۸ س ٩۳‏ الاعات کی 


مشکلات دارویی, قدمی برنمی‌دارد. 

خانواده‌ه ای قر بانیانی که کمبود یا فقدان دارو 
حتی باعث مرگ عزیزشان شده. می گویند دولت 
ا 
لاکوگناتا"' که شغل وزند گی خود رابه خاطراین 
مشکل از دست داده‌اند. همچنان در کار مبارزه 
هستند اما راه به جایی نبر ده‌اند. اخیر | وکیل جنیفر از 
طریق یکی از دوستانش که در پزشکان بدون مرز " 
فعالیت می کند. مطلع شده که دارویی که مو کلش 
به آن‌نیاز دارد. در فر انسه موجوداست وبایک نام 
تجاری‌دیگر در دار وخانه‌هابه فروش می‌رسد.اما 
به خاطر ته کشیدن منابع مالی جنیفر,د کترش هیچ 
میل ورغبتی به تجویز آن ندارد.اگر جنیفر بتواند از 
طرف 1۸ بخش ود گی مالیاتی دریافت کند. شاید 
بتوان د این دارورابه دست بیاوردواگر خیلی دير 
نشده‌باشد. سلامتی, زند گی و شغلش رادوباره به 
دست ناورد 


درتاشکند که توپ نیم متراز خط دروازه‌ماردشد 
به راه انداختی ؟!! 

آقای فر دوسی پور آنقدر که اعتبارت رابرای 
کی روش هزینه کردی به عاقبت و حاشیه‌های آن 
توجه کرده‌ای ؟! 

راستی یک سوال دیگر از عادل خان عزیز که 
بدون مبالغه خودش رادوست دارم و جسارتش را 
تحسین می کنم می پر سم: 

نتیجه‌ای که در برزیل ۲۰۱۴ گرفتیم (یعنی یک 
تساوی ودوشکست)انصافاً آیا تفاوت چندانی با 
حال چه شده است که یک امتیاز این دوره و چهارم 
شدن در یک گروه ۴ تیمی به پیروزی بز رگ تعبیر 
می‌شود ویک امتیاز آن دوره‌ومقام‌به دست آمده 
در آلمان فاجعه‌ای که باید برایش مرثیه سر ود. یک 
رییس فدراسیون شجاع و کار آمد مثل د کتر داد کان 
فر ستاد؟ 


خلاصه‌تاوان س_نگینی برایش دادم البته من بعد از 
این ماجراد ر گیر ماجرای دیگری هم شدم و در کار 
جدیدی که شروع کرده‌بودم. باز هم با پرونده‌سازی 
به جعل مدرک از دانشگاه تهران متهم شدم که خدا 
راشکر با هوشیاری قاضی محترم.پرونده تناقضات 
ادعاهای شاکی از آن پرون ده حکم براقت گرفتم و 
خوشبختانه محکومیت يا سوء‌پیشینه‌ای برایم ثبت 


نشد.به هر حال الان دیگر چاره‌ای ندارم جزآن که 
صبر کنم مدت محکومیتم تمام شود و آن وقت باید 
تلاشم را دوچندان کنم تااولاً زند گی شخصی‌ام رابه 
حالت اول بر گر دانم.وبعد هم با پیگیری پرونده‌ام 
حقانیت‌ام را به همه ثابت کنم ودر اذهان دیگران هم 
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حبیب افتخاری -مرتضی رفا که 


کل زانودردتان چطور است؟ 

وقتی سن بالا می رود دردها خودشان رانشان 
می‌دهند.من وزنه به پاهایم ۳ و دور دریاجه 
آزادی می‌دویدم. آن موقع فکر می کردم اگر بروم 
بالای کوه و پایین بیایم بدنم آ ماده می‌شود.اردوهای ما 
از زمان حشمت خان در تبه‌های داوودیه انجام می‌شد. 
ماشیب‌این‌تپه‌هاراده‌بار بالامی‌رفتیم. بیست‌متر پنجاه 
بالارفتن خوب بود اما پایین آمدن سخت.تازه یک 
بازیکن راروی دوشمان می گذاشتیم و بر می گشتیم. 
در استادیوم آزادی که هفت کیلومتر رامی‌دویدیم 
یکی از دوستانم دنبالم م ی آمد.من کاور می‌پوشیدم که 
عرق کنم.الان آنقدر دستگاه‌های بدنسازی آمده که 
دست وپای بازیکنان راخودش بالا می‌برد.بازیکن زیاد 
متوجه نیست که چطور بدنسازی می کند.ما خطر ناک 
ورزش می کردیم و همه چیز سلیقه‌ای بود.خدا آقای 
وقتی آن نباشد استخوان به استخوان می‌چسبد.الان 
خودم نمی‌توانم بدون کمک دستانم از جا بلند شوم. 

× ۸۰درصد اهالی فوتبال و خیلی از رسانه‌ها 
می گویند بعد از جام جهانی سرمربی تیم ملی فر کی 
است. 

در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.برای 
تصمیم گیرنده‌ من نیستم.هنوز هم حرفی با من زده 
نشده است.در نتیجه به این موضوع فکر هم نمی کنم 
مگر اینکه موضوعی به واقعیت نزدیک شود. گر این 
اتفاق بیفتد آدم می‌نشیند و حرف می‌زند.جه چیزی 
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برای یک مربی بالاتر از این است. 

×از آن طرف ممکن است شماقراردادی چند 
صد میلیونی رااز دست بدهید. 

من به‌این موضوع فکر نمی رس که‌دار م 
اول سعی می کنم در آن کار موفق باشم.بدون اینکه به 
مسائل مالی فکر کنم.شما گر انگیزه‌نداشته باشی وفقط 
به فکر در آمد باشی به نظر من به هیچ کدام نمی‌رسی. 
نیت اگر خدمت و تاثیر گذاری باشد خوب است.مردم 
جرابه این نتیجه ررسیده‌اند ؟ چرا۵ سال پیش به این 
حرف نر سیدند؟می خواهم بگویم آنهایی که نظر شان 
این است فقط به خاطر نتیجه نیست. 

)میانگین سنی تیم ملی ۸۰۲ ۲بود که به نظر 
زیادمی‌رسد.به نظر تان نبایداین میانگین سنی کم 
شود؟ 

بلهامااگرمی‌خواهید نتیجه‌این کار راببینید 
می توانید به تیم امید نگاه کنید.اما در تیم بزرگسالان 
نمی‌شود.ممکن است ضربه بخورید.باید با تجر به هم 
در تیم‌ملی باشد.بحث ملی خیلی فرق می کند.من با کلی 
بازیکن در تیم ملی روبروبودم.غول‌های جام جهانی 
۸ راما بردیم تایلند.اما آن بزر گان جام جهانی بودند 
که باز هم بازی کردند. تیم از پورحیدری رسید به 
طالبی؛بلاژویچ وب انکو.او آمد ودر بوسان جوانگرایی 
کرد.نگاه‌ما آن زمان به ۲۰۰۶بود تاتر کیبی از لزیونر ها 
و بازیکنانی که در بوسان بازی کر دند مسابقه بدهند. 
این ۴ سال طول کشید.اماتیم ایران راهش راپیدا کرده 
بود قبل از آخرین بازی صعود قطعی شده بود. تجر به 
یعنی چی ؟تجر به برای گذشته است. 

× ماچه زمانی که تیم اصلی بازی می کرد چه 
زمانی که تیم اميد در بازی‌هایی اسیایی خوب بازی 
می کنیم اما در جام ملت‌ها هیچ موفقیتی نمی آوریم. 
دلیل خاصی دارد؟ 

ماسوم شدیم بعد از تقریبا چند سال.یک بار هم 
سوم شدیم در سال ۱۹۸۰ .من خودم آن زمان‌بازی 


می‌کردم.بعد درسال ٩۶‏ امارات سوم شد یم وبعد تا 
سال ۲۰۰۳۴ که باز سوم شدیم.من می گویم در چین باید 
قهر مان می‌شدیم.ما ده نفره شدیم و در پنالتی باختیم. 
تیم داشت راه خودش رامی‌رفت.حالااینکه چرا موفق 
نمی‌شویم...من نمی‌دانم.پاسخی ندارم برای این سوال. 
اما باید بشویم چون چیزی کم نداریم.من می گویم باز 
مشکل بر می گردد به عملک رد خودمان.به توجهی و 
کے وان کا ا اسان 
می‌افتد.باید قبول کنیم که خیلی از کشورهااز مابهتر 
هستند. کره و ژاپن و استرالیابالاتر از ما هستند. 

لا رئیس کمپ رئال مادرید می گفت اعراب 
سالهاست کم ای خودشان راراه اندازی 
کرده‌اند اما مایه ندارند 

دقیقا.اماباید قبول کنیم که‌از کرهوژاپن عقب تر 
هستیم.چون آنها برنامه ریزی بهتری از ما دارند وپیش 
بینی‌هایشان برای آینده‌بهتر از ما است.اما آنهاازالان 
دارند حساب جام‌های جهانی بعد رامی کنند. آتهااز 
تیم جوانان شروع می کنند و به جام جهانی می‌رسند.ما 
پتانسیل راداریم اما امکانات و حمایت رانداریم. شما 
خود چین راببینید باداشتن این همه سرمایه و نیروی 
انسانی نمی توانند با کره و ژاپن رقابت کنند.من در جام 
باشگاه‌ها نخستین تجربه‌ام بود اما می‌خواهم بگویم با 
یک بر نامه ریزی می توانیم به راحتی قهر مان شسویم.ما 
نیروی انسانی داریم اما بر نامه ریزی وامکانات نداریم. 
همان چیزی هم که داریم افراط و تفر یط می‌شودو 
خراب می‌شود.تعادل هیچ وقت برقرار نیست. 

× شمالیگ را که می‌خواستید شروع بکنید چه 
برنامه‌ای داشتید.ذهنیت شما برای قهرمانی بود؟با 
کادر فنی خود تان چه حرفی زدید؟ 

من اول باید از همه کادر فنی تشکر کنم.مدیریت 
بات کار میم دا ام ال مرف گذار ی مار 
لل وای کل رودلا ار 
سل دمم ال کر وسال اله یواست این 


این روزها شایعات زیادی درباره مربیگری حسین فر کی در تیم ملی شنیده می‌شود. خودش که به آنها اعتقادی 


ندارد و می گوید تاوقتی که به صورت رسمی با وی صحبتی نشود. نمی تواند نظری دهد. باحسین فر کی از تیم ملی 
شروع و با فولاد مصاحبه‌مان را تمام کردیم. گفتگویی درباره چگونگی قهرمانی فولاد خوزستان... 


در آرشیومن وجود دارد اما نبود حاشیه‌مارازودتر 
به هدفمان رساند.برای فوتبال ایران یک مربی باید 
زمان داشته باشد. کادر فنی من آدم‌هایی بودند که 
سه نفر از انها چند سال است بامن کار می کنند.اقای 
سجادی همفکر من است.ایشان تجربه سالهای تیم 
ملی راخرج می کند و تاثیرات زیادی دارد.بیر انوند 
راسجادی اموزش داده‌است و خوشحالم که اشتباه 
ی فاج وسوا ین طور اد 
از هر لحاظ یکی از سرمایه‌هااست.اقای خداداد که 
من شاگرد ایشان بودم.ایشان سوابق خوبی هم دارد و 
در ۸۴٣‏ مدرس بود و کمک زیادی به من کر ده است. 
ایشان‌حتی کلاس‌هایی راهم در اهواز بر گزار کر دند که 
برای فولادی‌ها مفید بود.الان یادداشت‌های ایشان دو 
تا کتاب ۰۰ | صفحه‌ای می‌شود.آ قای دارستانی هم در 
کنار من بودند.ما بازیکنی نداشتیم که رباط پاره کرده 
باشد.ایشان سالهاست دار د در فوتبال کار می کند.حتی 
در نفت هم مایک مورد مصد ومیت شدید نداشتیم 
این‌ها نشان می دهد که دوستان کمک کرده‌اند. اقای 
سعداوی که خودش ملی پوش وفولادی بوده‌است. 
ایشان هم کمک زیادی به ما کر دند و همچنین کوروش 
بختیاری زاده.ایشان شاگرد من و شاهر خی در فولاد 
بود.دربحث آنالیزوفنی کمک زیادی به‌ما کردند 
وهمگی زحمت کشیدند.من بای داز د کتر مرادی‌و 
فتحی,آ قای ابن قاسم و صابری و عباسی هم تشکر کنم. 
ولی‌اینکه ماهدف گذاری‌برای‌این قهر مانی بود یا 


نبود.باید بگویم نبود. 
×اچه زمانی به‌اين فکر افتادید که‌می توانید 
قهرمان شوید؟ 


هفته بیستم.من سال اول که رفتم فولاد این تیم 
چهارد هم بود. می خواستم این تیم را ۵پله بیاورم 
بالاتر. 

× خواسته مد یران فولاد هم همین بود؟ 

انهماجیزی نخواستند.فقط تحویل دادن د و 
سیاست‌های باشگاهشان را گفتند.آ نها به زبان 
نیاورد ند امابا توجه به سابقه من از بنده‌دعوت 
کردند. آنهاز ۴سال قبل‌دنبال‌من‌بودندبه ‏ ) 
خصوص خود آق ای دهکردی.من تیم چهاردهم 
را و بر از مرن سار 

می‌شدم.می خواستم تجربه کنیم 

اسن فضارا.در کنارش . 
دوست داشتم تاثیر 1 


گذار باشم.دوسال در نفت بودم.در فولاد هدفم در 
سال اول صعود ۵یله‌ای بود.اين کار را شروع کردم 
وچند بازیکن آوردم.مادر سال اول سهمیه گرفتیم 
و تصور خود باشگاه هم این نبود.راستش تصور خود م 
هم این نبود.در سال دوم چند تاجابجایی داشتیم وبه 
دنب ال حفظ جایگاه بود سم ویک پله برویم بل از هفته 
بیستم به بازیکنانم گفتم همه باید فکر شان قهرمانی 
فقط قهر مانی می‌خواهم گفتم هر کس نمی تواند نیاید. 
من از هفته بیستم این را کر دم توی سر بازیکنان.وقتی 
می‌شنیدم مردم می گفتند فولاد رئالی بازی می کند و 
امسال قهر مان است این کار من راسخت می کرد. 

)وقتی تیم راتحویل گر فتید,چقدر تماشاگر 
داشتید؟ 

۰ نفر.مابازی‌ه ارابه ورزشگاه غدیر بر دیم 
وخوب بازی کر دیم.در بازی با السد به ۵۰هزار نفر 
هم رسیده بود.در هفته بیستم به بعد ديدم همه دارند 
درباره قهر مانی حرف می‌زنند.من نمی‌توانستم نه 
بگویم.چه کسی باید قهر مانی رارقم می‌زد ؟بازیکنان. 
من دیدم بازیکن نگاه به فرمانده‌اش می کند.من یک 
روزبرای بختیار مثال زدم. گفتم بروفیلم رانگاه کن.از 
کوروش فیلم را گر فتم دادم به بختیار.رفت و دوسه روز 
بعد بهش گفتم‌دیدی؟ گفتم آخرش چه شد ؟ گفت آقا 
فهمیدم چه شد. گفتم آخر این فیلم السید مر ده است‌اما 
به خاطر اینکه سر بازانش نفهمند این مرده است بدل 
اوراسوار اسب کردند واز مسیری عبور دادند که همه 
فکر کنند او زنده‌است و سربازانش تضعیف نشوند و 
بایستند برای جنگیدن.به او گفتم تو هم همین طوری 
کاپیتان جوان تیم من بود. 

×بعد از بازی با استقلال چطور؟ 

بعد از بازی‌این‌ها را گر فتم زیر پر وبال‌خودم.به آنها 
گفتم ماهنوز یک شانس دیگر داریم.باصحبت کردن 
به آنها روحیه دادم گفتم شما برای اولین بار ۰ هزار تا 
هوادار راوادار کردید تا شمارا تشویق کنند. 

در تبریز شما هر لحظه که گل می‌خوردید 
قهرمانی رااز دست می‌دادید؟ 

ماهر کاری‌می کردیم‌باید قبلش می کر دیم. 
از نظر کار خودم می گویم.نمی توانم از پیش بازنده 
باشسم.حالا زمان‌هایش فرق می کند. یک جایی 
باید صحبت‌ها برای زمان خودش باشد.بحث 
بابازیکنان حرف زدم ووعده‌پاداش راهم دادم.هر 
کاری می‌توانستم کردم برای اينکه اين تیم با هدف 
بردن وارد زمین شود. 

یکی از بازیکن ان می گفت حسین فر کی 
می‌گذارد. 
این نگاه را دارم از حق خودم در هر شرایط شاید بگذرم. 
اما از حق مجموعه نمی‌توانم بگذرم. 


N 
ٿث کل‎ r ۱۸ 


× خط قرمز شما چه چیزهایی است؟ 

سلامت؛صداقت:دیانت؛رفاقت که خیلی مهم 
است در یک تیم ورقابت.شما باید رقابت کنید تا 
به تیم ورود کنید.وقتی این‌ها در چهارچوب باشد آن 
وقت می توانید بروید سراغ تنبیه وتشویق.اصل کار 
من ارشاد بازیکن است. گاهی اوقات بازیکن متوجه 
نمی شود.باید به او تذ کر داد.این همان زمانی است که 
او به کارش اصرار دارد.وقتی در شش بازی بازیکنی در 
تر کیب قرار نمی گیرد یعنی چه؟ما بعد از این مر حله 
اخطار راداریم. گر اخطار رادادی یعنیاینکه پارافراتر 
گذاشته‌است وهنوز به مر ز اخراج نرسیده‌است.اما 
وقتی می‌بینی که کارهای‌او به کارهای مجموعه ضر ر 
می‌زند دیگر نمی شسود کاری کرد.این دیگر می‌شسود 
اخراج امانه از ا کا چون اوقرارداد دارد.باشسگاه 
هزینه کرده‌وبه کار من هم نمی خوردمی رود دور زمین 
وشروع می کند به دویدن. 

این باز یکنی را که کنار گذاشتید چه کار کرده 
بود؟ 

شمایک بازیکن بز رگ وفیکس دار ید که افت 

کند.ذهنش دراختیار تیم نیست.یک بازیکن رابه 
جاٍی او می گذاری و بهتر کار می کند.حالا این بازیکن 
هر کس که باشد دیگر نمی‌تواند به تر کیب بر گردد. 
وقتی من می‌خواهم بازیکن متوجه شود وضع فعلی‌اش 
خوب نیست.دوست من و مربیان من و همه و همه به 
من زنگ می‌زنند وقتی یک بازی انجام می‌شود.بعد 
من مقایسه می کنم و می‌بینم آنها درست می گویند.باز 
هم من دوست ندارم بازیکنم راازدست بدهم.اوهم 
باید بداند من مربی‌ام و باید برای موفقیت تیمم تلاش 
کنم.نگاه من با بازیکنان متفاوت است.باید سی نفر را 
به یک چشم ببینم. این فرق می کند.من باید عدالت را 
رعایت بکنم و سعی کرده‌ام حق رابه حق دار بدهم. 
ساسان انصاری و سروش رفیعی.اينها تمام فصل در 
لیگ بازیکنانی بودند که نیمکت نشین بودند.هر وقت 

شدند.این 

جام باشگاه‌ها.ھیچ کس فک رش رانمی کر دامامن آدمی 
نبودم که حق کسی رابخورم.آنهاخودشان رارساندند. 
آنهابه خاطر ۵ دقیقه بازی کر دن در لیگ خداراشکر 
می کردند.یابازیکنان تعویضی ما.آنها به این نتیجه 
رسیده‌اند که شرایط راقبول کنند. 

×و به عنوان سوال آخر. شما شیمبا را گر فتید به 
عنوان یکی از بازیکنان خارجی.خودتان او را جذب 
کردید یا... 

باشگاه‌ما آدم غیر مجاز رابه باشگاه راه نمی‌دهد. 
ااا اا ا کی در در 
در آمدند.بازیکنانی هم داشتیم که خوب در نیامده‌اند. 
خوشبختانه مبلغ بازیکنان ما بالا نبوده که اگر هم آنها 
راقبول نکنیم ضرر کنیم.من در نفت ۴تابازیکن خارجی 
داشتم که خوب بودند.دربین اینهافرید وخلدون 
بازیکنان عراقی خیلی خوب بودند.ما اینها رابارقم‌های 
پایینی جذب کردیم.در فولاد هم بازیکنان خارجی ما 
کمی طول کشید تا جا بیفتند.رقم آنها هم زیاد نیست. 


رس شناختن وظخه کار مذ 


ست وی انحام و ضفه مشکل است 


e‏ ارد آیوری 


/ وررسی بخش اول 


۲ س 
علی کیانی موحد 


نقد وبررسی تیم ملی در سه سال هد ایت 
کیروش از زاویه ای جدید 


اولین بازی در دور سوم مقدماتی جام جهانی با 
نرسد باید بااقتدار بازیها راشروع می کر دیم.. تیم 
ملی به جز یک بازی پر گل در بقیه دیدارهایش نتایج 
خیلی در خشانی نگرفته و بیشتر سیک تیم ملی: سیک 
بازی بسیار دفاعی کارلوس کیروش است که برایش 
دفاع از حمله اهمیت بیشتری دارد. در هرجایی هم که 
مرس کر کرده‌این موضوع را به اثبات رسانده... 

تیم به ازبکستان می رود وبازی آغاز می شود. چند 
دقیقه اول توب ومیدان در اختیار ازیکستان است و 
می گوییم که تیم میزبان هميشه به این صورت است. 
مطمئنا بعد از چند دقیقه ما حمله می کنیم... 

دقیقه ۲۲ "رحمتی توپ رااز روی خط بیرون می 
کشد. سانتر از جناح چپ تیم ما؛ ضربه محکم مهاجم 
ازبکستان و عکس العمل خارق العاده ر حمتی! 

دقیقه ۲۷ - اشتباه‌در خط دفاعی وتک به تک شدن 
مهاجم تیم ازبکستان با ایران و بازهم رحمتی 

دقیقه 7۴۰ بازهم حمله از جناح چپ که نوری در 
در باز گشت مهاجم از بکستان در آفساید دروازه‌ایران 
راباز می کند. 

نیمه اول تمام شد وما هنوز نمی دانیم رنگ لباس 
دروازه بان ازبکستان چه رنگی است ؟! 

نیمه دوم شروع شده.پس از چن د حمله دیگر 
توسطازبکستان بالاخره‌در دقیقه ۵۵یکبار ایران 
شوت به دروازه ازبکستان می زند. 

دقیقه ۷۱-.ضربه کرنر وضربه سر خطرناک و 
بازهم رحمتی 


قدر اسیون ۱ زار دلار 

بازیکنان رابه آن‌ها نداد 
فدراسیون جهانی فوتبال بر ای بازیکنانی که در جام 
جهانی حضور دار ند دستمزدی در نظر گر فته که به 
ازای هر روز ۷۵۰ دلار است. این پول از ۴ روز پیش 
ازاولین بازی‌هر تیم تا آخرین مسابقه آن تیم در جام 
جهانی به بازیکنان پرداخت می‌شود. بازیکنان تیم 
ملی فوتبال ایران هم که از ۲۶ خرداد مسابقات خود را 
درجام جهانی شروع کر ده‌بودند.از ۲خرداد تاروز 
بازی بابوسنی که ۴ تیر بود باید از فیفا پول می گرفتند؛ 
یعنی آن‌ها ۱۴ روز دستمزداز فیفا طلب داشتند. فیفا 
امسال تصمیم گرفته بود این رقم رابه خود بازیکنان 


دقیقه ۷۳ ضربه کاشته. توپ اول به رحمتی می 
خورد. توپ دوم به تیر و ضربه سوم وارد دروازه‌ایران 
می شود اما سید جلال حسینی درون در وازهاست و 
توپ‌ یک متر بعد از خط به‌او می خورد ودوباره وارد 
بازی می شود. نه داور ونه کمک داور هیچکدام صحنه 
راندیدند و بازی ادامه پیدامی کند. 

دقیقه ٩۲‏ -ازبکستان‌هنوز حمله می کند. در میانه 
زمین به خطا توپ رامی گيریم. پاس به انصاری فر. 
پاس به جلو و خلعتبری دروازه راباز می کند تا امیدمان 
از بین نرود...بازی تمام شد و همه در شوک فر ورفتند. 
نه فقط از بکها, بلکه ماهم به عنوان تماشا گران بازی 
متعجبیم! به راستی چه شد ؟! تیم ایران که قرار بود 
با اقتدار دور سوم راشروع کند فقط دفاع کرد و به 
صورت خیلی اتفاقی ونه از روی طرح و بر نامه به گل 
رسید.داور؟افرآموشش کن مهم اينه که داور به نفع 
ماگرفت ومابه صعود امیدواریمابه همین ساد گی 
بای شب ار آمدیم که گل عسیم از که گرفه 
نشده و ما هم به صعود امیدواريم. به خودمان گفتیم 
دم داور گرم.چقدر داور خوبی بود!اگه این نبود چی 
کار می کردیم؟!دم نیشیمورای ژاپنی گرم! 


روزها گذشت و گذشت!تیم مابه جام جهانی 
داد و زابالتامجبور شد که او رادر محوطه جریمه 
گذشت!صدای اعتراض ما کوش فلک رایر کرد و 
امت هميشه در صحنه شبکه های اجتماعی به خوبی از 
خجالت داور در آمدند! 
پیش از بازی ایران و بوسنی به شدت به فیفا و عملکرد 


بدهد تا فدراسیون‌ها آن راصرف هزینه‌های دیگر 
نکنند چر که این رقم دستمزد خود بازیکنان است و 
حساب آن با رقم‌هایی که بابت صعود به جام جهانی 
و تدار کات تیم های ملی پرداخت می‌شود جداست. 
روال پرداخست ایسن پول هم به این شسکل است که 
نماین ده‌فیفا ان رابه کاپیتان هر تیم ملی می‌دهد تا 
کاپیتان ان رابین بازیکنان تقسیم کند. در روز بازی با 
آرژانتین‌هم نماینده فیفا قصد داشت به‌هتل تیم ملی 
او رات وتان وراه ايان ار هداب 
نامه‌نگاری‌هایی که مس_ئولان فد راسیون ایران انجام 
دنه راما کر هه ای ول راد 
فد راسیون بدهد. توجیه فدراسیون فوتبال ایران برای 
ورداعت هدن این دول به را 


ا 
© و n‏ اطلاعات ل ار ۳۹۱۳ 


داوری حمله کرد!فدراسیون رسمااز داور به فیفا 
شکایت کرد! 
این داور صرب. بد ترین داور جهان است... 
راستی از کجامطمئن هستید که آن پنالتی به گل 
تبدیل می شد ؟! 


راستی از نیشیمورا چگون ه تشکر کردیم که 
صعود مابه جام جهانی مرهون زحمات بی دریغ وی 
بود؟انگرفتن گل صحیح از بکستان و اعلام نکر دن 
خطا باعث شد ما پای در جام جهانی بگذاریم. آیا در 
صفحه فیس بو کش یکی از ایر انیهای همیشه حاضر در 
فیسبوک سراغی ازش گرفت؟ فکر نکنم... 


بازی ازبکستان رابردیم وسرخوش ومغرور 
هیچگاه به این فکر نکر دیم که اگر برای برد رفته بودیم 
پس چرانود دقیقه دفاع کردیم؟!هیچگاه کیروش 
زیر سوال نرفت چرا که او برای همه به بت تبدیل شده 
بود.ایرانیانی که عادت فراوانی در بت سازی دار ند! 
بعد بازی با آرژانتین هم هیچگاه از وی انتقاد نکردیم 
که آقای کیروش مابه مسی نباختیم.ما به تعویضهای 
اشتباه شماباختیم!(در قسمتهای بعد ی سراغ این 
قضیه خواهم رفت) 


کمی دورتر برویم. سالیان دور دور... حماسه 
ملبورن! گل کریم باقری به استرالیا! داور. ساندروپل. 
بهترین داور ان زمان!خداداددر افساید. نزدیک به 
یک متر در آفساید بود. پاس به عقب و کریم دروازه 
راب از کرد.بازهم به روی خود نیاوردیم که آقای 
داوردمت گرم. گل افسایدماراقبول کردی‌اشاید 
ترسیدیم که اگر این رادر جایی عنوان کنیم. نتیجه 
بازی را فیفا عوض کند! 


در مقدماتی های جام جهانی و در راه صعود داوران 
هوای ما را خوب داشته اند! فقط ما قدردان زحمتشان 
داورخوب کیست؟ داور بد کیست ؟! 


آقای کیروش لطفا کمی شما توضیح بدهید... 


مسابقه مهمی‌با آرژانتین داردوبهتراست درچنین 
شرایطی در اردوی ایران حرفی از پول زده نشود تا 
بازیکنان تمر کز خود راحفظ کنند.فدراسیون در حالی 
این رقم رابه بازیکنان نداده که مجموع آن‌برای ۲۳ 
بازیکن و ۱۴ روز دستمزد روزی ۷۵۰ دلار.معادل 
۰ دلار می‌شود؛ چیزی بیش از ۷۵۰ میلیون 
تومان. بازیکنان تیم ملی هم از همین موضوع ناراحت 
شده‌اند ومی گویند اگر این پول حق فدراسیون است» 
پس آن ۸ میلیون دلاری که فیفا به عنوان پاداش جام 
جهانی می پر دازد چیست؟ تابه حال تنهاپاداش‌هایی 
که به بازیکنان تعلق گرفته. یک ۳هزار دلار به علاوه 
یک ۶هزار دلار است که آن هم هنوز پرداخت نشده 
و فقط قول ان هداس تا 


تیم فوتبالالجزایرباداش‌فیفار ابه مر دم غزه‌بخشید 
اسلام سلیمانی, مهاجم تیم ملی فوتبال الجزایر,به یک روزنامه بریتانیایی گفته است 
که وی وهم تیمی هایش پاداش دریافتی از فیفا رابه مردم نوار غزه خواهند بخشید. 
این تیم آفریقای شسمالی که در مسابقه یک هشتم نهایی اش در جام جهانی باتلاش 
فهرمانانه المان رابه وفتاشافی کستانا ودل‌های مس ار ی رابه دس آورن ایتک 
با نشان دادن سخاوتمندی‌اش به تنگدستان و نیازمندان در غزه محبوبیت بیشتری 
کسب کرده‌است.سلیمانی که برای «اسیور تینگ لیسبون» بازی می کند گفته که 
«آن‌ها بیش از ما نیازش دارند». 

مبلغ پاداش نقدی فد ر اسیون بین‌المللی فوتبال. فیفابه تیم ملی فو تبال الجزایر به خاطر 
راهیابی به دور یک هشتم پایانی جام جهانی. ٩‏ میلیون دلار اسست.اعضای تیم ملی 
فوتبال الجزایر روز چهارشنبه در باز گشت از جام جهانی در میان استقبال مردم در 
اتوبوسی دو طبقه و روباز در خیابان‌های الجزیره, پایتخت گردش کردند. 

از سوی دیگر باز یکنان تیم ملی فوتبال یونان پاداش نخست وزير « آنتونیس ساماراس» 


هدیه ویژه آدیداس به‌مسی‌به‌مناسبت‌روزتولدش 


لیونل مسی ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین 
قرار است امروز به مناسبت جشن تولد ۲۷ 
سالگی خود کفش های ویژه‌ای‌رادر تمرینات 
این تیم بپوشد. این کفش نسخه رنگارنگ همان 
در مسابقات جام جهانی ۴ ۲۰ تولید کرده 
این بازیکن در روز تولد خود خواهد پوشید. در 
مجموع ۷ جفت تولید کرده است. 


Nappy 
birthday 
leo 


در آمد فیفااز جام جهانی جقدر است؟ 

همز مان بابر گزاری جام جهانی.در حالی که بیشتر نگاه‌ها معطوف به رخدادهایی 
است که داخل زمین می گذرد بسیاری نیز موضوعات خارج از زمین مر تبط با فوتبال 
بازی هااست. به خصوص که معافیت های مالیاتی فیفا نیز باعث اعتراض بسیاری 
شده‌است. پیش از آغاز بازی‌هاء هفته نامه | کونومیست به شدت از فیفا ومدیریت 
آن انتقاد کرده بود وا کنون نیز فرید ز کریاء تحلیلگر شبکه سی ان ان» در تازه ترین 
برنامه اش شیوه مدیر یت فیفا را مورد توجه قرار داده است. در آمد فیفا از بازی های 
جام جهانی ۲۰۱۴ که در واقع دوره سه سال منتهی به بر گزاری دور نهایی بازی ها را 
در بر می گیرد به ۴۰۵ میلیارد دلار می رسد در حالیکه بودجه فیفا بر اساس در آمدی 
۵میلی اردی تنظیم شده بود. همچنین انتظار می رود که در آمد فیفابرای بازی 
های‌جام جهانی سال ۱۸ ۶ ۲ نیز به ۵میلیارددلار برسد که حدود ۲۰۷ میلیارد دلار 
آن از طریق ف روش حق پخش بازی‌هاو ۰۳ ۲ میلیارد دلار آن نیز از طریق حامیان 
میلیون دلار به کشورها و کنفدراسیون ها پر داخت شود. این ماه. هر عضو فیفا ۳۵۰ 
هزار دلار از این نهاد دریافت می کند و سال آینده نیز میزان دریافتی اعضا به ۰۰ 

هزار دلار می رسد. 
کنفدرا سیون های قاره ای نیز 
این ماه ۲۰۵ میلی ون وسال 
آینده ۵ میلیون دلار دریافت 
خواهند کرد. به رغم چنین 
هزینه‌هایی.در آمد فیفاهمچنان 
| به میزان قابل توجهی از هزینه 


برای نخستین رآهیابی یونان به یک هشتم پایانی جام جها: 

آن خواهان به کار گیری آن پول برای یک مر کز جدید تمرین شد ند که بتواند به 
آینده موفقیت آمیزی برای تیم ملی یونان بیانجامد. در نامه ای رسمی به امضای 
همه ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال یونان که برای نخست وزير فر ستاده‌شد آن‌ها 
نوشتند:«ما پاداش اضافه یا پول نمی‌خواهیم. ما تنها برای یونان و مردمش بازی 
می کنیم. ما تنها می‌خواهیم شما از تلاش‌مان بر ای یافتن یک زمین و ایجاد یک 
مر کز ورزشی که خانه تیم ملی‌مان باشد حمایت کنید.» 
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ملخ سبزرنک بز رگ شریک‌شادی گل جیمز 
دقایقی بعد از پایان‌بازی برزیل و کلمبیادرست در زمانی که هنوز جیمس 
رودریگس ویارانش در تب شکستی بودند که رویاهای شان در جام جهانی 
رابه‌بادداد.بزرگترین خبر گزاری‌های دنیاصحنه‌ای ناب از یک اتفاق نادر 
در زمین فوتبال رامنتشر 
کرده‌بودشد. یکی از الق 
خب ر گزاری‌ه ارویترز 
بودواین تصویر که‌ملخ 
سبزرنگ بزرگ. روی 
بازوی جیکز رودریگز 
نشسته و در شادی گل او به 


های این نهاد بیشتر است به طوری که موجودی صند وق ذخیره فیفا| کنون به 
۴ میلیارد دلار می رسد واز آنجا که فیفا به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی به 
ثبت رسیده در نتیجه از معافیت های مالیاتی قابل توجهی نیز بهره مند می شود 
به طوری که میزان معافیت مالیاتی این نهاد حدود ۰ میلیون دلار بر آورد 
شده است. به همین خاطر است که بسیاری اعتقاد دارند که ساختار فیفا نیاز مند 
اصلاحات است. به اعتقاد فر ید ز کریااین تنهابه فیفامر بوط نمی شود بلکه 
را را 
نیز به رغم درآ مدهای‌هنگفت از معافیت های‌مالیاتی بهره مند می شوند.به 
اعتقاد آقای ز کریا این نهادها اکنون مشغول تجارت (1(115111658) هستند اما با 
آن‌ها همچون نهاد های غیر انتفاعی بر خورد می شود واین منصفانه نیست چرا که 
به کسب و کار قرار بگیرند که پرداخت مالیات نیز یکی از آن‌ها است. 


واکنش شوماخر به 
صدای‌همسرش 

منابع خبری به نقل از نزدیکان مایکل شوماخر ستاره 
اتومبیرانی و فر مول‌یک اعلام کر ده‌اند که اود ر حدود بیست 
کیل و گرم وزن کم کر ده‌است وهمچنین اوبه صدای‌همسرش 
واکنش نشان می دهد این در حالیست که واکنش شوماخر به 
صدای همسر ش در مقایسه بابقیه نز دیکانش بسیار قویتر 
کیلو گرم وزن داشته واقدامات مربوط به فیزیوتراپی روی || 
ماهیچه‌های وی مدتی است که آغاز شده است. 
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قا 
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ت دشر 


۰زاده عمل و کار اسان است 


کال رب ول ال 
دال اله عله و الل 

القران هُدی من 
الضلالة ۱ 

پیامبر گرامی که 
سلام و درود بیحد 


حق بر او و خاندان استادمحمد کاظم‌نیکنام 


پاکش باد فرمودند: 

قرآن هدایت است از هر گمراهی 

مسعل دران فرا راه من است 

هر که بی‌مشعل قدم در ره گذاشت 

بی گمان در اختیار رهزن است 

آری. قرآن چراغی پرنور و مشعلی 
هدایتگر در مسیر پرپیچ و خم انسان به 
جانب کمال و سعادت و رستگاری است. 

بدون شک قرآن شیفته و پیرو خود 
را از سرگردانی و حیرت در کوره راههای 
زندگی مادی حیوانی نجات می‌دهد و به 
وادی پرعظمت معرفت الهی رهنمون 
می گردد. ذلک الکتاب لاریب فیه هدی 


قرآن کشتی نجات و چراغ هدایتی 
ات که اد را از گردابهای مرگ بار 
نفس اماره و صخره‌های خرد کننده 55 
قالب وسوسههای شیطانی رها کرده و به 
ساحل نور و روشنایی راهنمایی می‌نماید. 
هرکسی به قرآن. این حبل مستحکم و 
ناگسستنی حق چنگ بزند بی‌هیچ تردید 
از تاریکخانه عجب و خودبینی. از ظلمتکده 
غرور و سرکشی, رها شده و جان تشنه 
خویش را از زلال آیات جانبخش کلام ا... 
سيراب خواهد نمود. 

رهرو قرآن ز دشمن رسته است 

دست و هم بازوی خصمان بسته است 

یار حق از نفس و شیطان رجیم 

پرکشد سوی خداوند رحیم 

دوستان! قران نقشه راه و معصومین 
کے خو نے هعد ک ما را از جیه 
سار معارف قران سیراب می‌کنند. 

هر که شد پیرو قرآن و رسول و آلش 

ہے کن اک مر 
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داستان زندگی 
شااز تق 

رابفهمد. گفت: ولی خودمونیم شکوفه, خدا و کیلی 
جواب | خریش خیلی باحال بود! این بار مادر هم زد زیر 
خنده و... که یک مرتبه صدای به بغض نشسته من هر 
دویشان‌راساکت کرد:حق دارید بخندید. زندگی‌من 
نابود شده‌وشمامی‌خندید. من اگرهزار بار دیگر هم 
عاشق بشم. بازم به حرمت شمااز عشقم می گذرم پس 
حق دارید بخندید اما... اما فقط یک سوال از تون دارم 
پدر واز شما مادر: چرابه ژاله خانم نگفتید که گر دنبند 
فیروزه‌عتیقه‌ای رو که پدربز رگ شمابه‌عروسش,یعنی 
به مادرتون داد و مادرتون هم اون گردنبند بی‌نظیر رو 
موقع عر وسیتون,به‌مامان داد وقراره‌فردامامان اون 
گر دنبند رو که لااقل ده میلیون تومان ارزش داره به 
ارغوان بده؟وقتی گفتم چرابه ارغوان نمی گین, گفتین 
می‌خوام سور پر ایز بشه پس چراحالا به مادرش نگفتید 
تازند گی من از بین نره؟مادر که هیچ وقت طاقت بغض 
مرانداشست:چشماتشن خی تشه اور زین 
پک زندگیش رابه پییش زد وبه آرامی گفت: فقط 
برای اینکه می‌خوام بفهمم زن اینده‌ات لیاقت اون 
کتاب رو داره‌یانه؟من که هیچی از حرف‌های شماسر 
درنیاوردم پد ر اما...اما..اینهارا گفتم وبه اتاق کوچکم 
پناه بردم و در راازپشت بستم تابرای از دست‌رفتن 
۸شب بود و مادر که رویش نمی شد خبر به هم خوردن 
مجلس غق فر دارآ به فک وفامیل تزدیگمان بده 
مسئولیت این کار رابه عهده‌پدر گذاشت تا پدرم نیز با 
این پیامک شاعرانه‌اش همه دعوت شده‌ها رااز به هم 
خوردن مجاس باخبر کند: لطفایئید؛مجلس عقد 
فردارامی گویم. شروین می خواست یک شوخی بکند 
قبول دارم خیلی شوخی بی‌مزه‌ای بود!" 

بهمحض ارسال این پیامسک,تفن‌هابه منزلمان 
شروع شد اما نه پدر و نه مادر. هیچ کدام تلفن‌ها را 
جواب نمی داد ند و... تااینکه حدودساعت ۱۱شسب. 
زنگ خانه به صدا در آمد. پدر با همان شوخی‌هایش 
گفت: فک وفامیلاومدنازماانتقام‌بگیرن...در 
روباز نکن شکوفه جان که خونمون رو می‌ریزن!مادر 
نمی‌دانست به شوخی پدر بخندد يا نگران زنگ زدن 
مدام باشد و... که یک پيامک برای من رسید ومن به 
سرعت دویدم و در راباز کردم و... فقط خدامی داند در 
آن لحظه چه حس قشنگی داشتم.ارغوان داخل شد. 
پشت سرش هم پدرش. مادر و پدرم با بهت نگاهشان 
کردند وارغوان‌بابغض گفت: اومدم کتابم روبگیرم 
استاد... "پدر نگاهش کرد بعد نوبت پدر ارغوان بود که 
باهمان متانت ونجابت ذاتی اش بگوید: "منم اومدم 
ببینم حاضرید دختری عروسشون بشه که تومجلس 
عقدش, قراره فقط باباش,اون هم بدون دادن یک کادو 
به داماد. حضور داشته باشه؟" 

چهار نفر در آغوش هم شادی‌هایشان راتقسیم 
کردند. مادرم و عروسش, پدرم و پدرزنم! 
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فرداعصر مجلس عقد کوچکی بر گزار شد که‌از 
خانواده‌عروس فقط پد رش وپسرعموی‌ارغوان که یک 
پایش را در خاکریزها جا گذاشته بود. حضور داشتند و 
از فامیل ماهم ده پانزده نفر فک و فامیل در جه اول!مادر 
ارغوان بعد از چهار ماه هنوز به ماسر نزده!البته پدر 
ارغوان که حالا رفیق ششدانگ پدرم شده می گوید: 
ژاله از استاد فریدون خجالت می کشه.... مخصوصاً 
وقتی فهمید شماسر عقد به دخترش چه گر دنبند عتیقه 
و گرانقیمتی هدیه دادید تاسه روز از خجالت اشک 
می‌ریخت. اما همین روزها پیداش میشه! 

مادرم می خواهد فقط به خاطر خوشحالی عروسش 
به ژاله خانم تلفن بزن د ویک روزاورادعوت کند و... 
باهمه اينهاء من و ارغوان که هر روز اصرار می کند 
ازخان هاجاره‌ای کوچکمان_برای دیدن پدر ومادرم 
به خانه شان بر ویم خوشبختیم و.. راستی یادم رفت 
بگویم که پدر آن شب پیامک دوم راهم برای فامیلمان 
فرستاد. بااین مضمون: "شوخی اولی کار من بود اما 
انگاراین شروین گوش‌هایش حساپی دراز شده! پس 
حتما بیائید ؛ عقد کنان فر دارامی گویم که هر کس دیر 


ساک رودیدین.من‌شماروبه چندین جرم 
بازداشت می کنم و..."آرش با صدای بلند خندید و 
گفت: "تموم حر فات دروغه. داری به من بر گ‌میزنی. 
جفت گوشای این بابا تعطیله وچیزی نمی‌شنوه. اگه 
راست میگی بگوزنگ بزنه.اون که نمی تونه از یشت 
تلفن صدای من رو بشنوه. شما پلیس‌ها کلا توهم 
دارین. من و کیل می گیرم و از شما شکایت می کنم." 

نوبخت کمی به‌اونگاه کرد وبه احمد گفت: 
"شماشهادت دادین که امروز از عصر اینجاهستین. 
میشین. احمد سیگار روشن کرد وگفت: همین حالا 
به خونه زنگ میزنم زن و بچه‌هام بیان شهادت بدن 
نگاه کرد وبه کلانتر ی منطقه زنگ زد و دومآمور با 
ده ند کات سس بارش کت مر ارو 
به جرم قتل وچند کار خلاف دیگه با زداشت می کنم." 
ار گفت: ادلیلی هم دارین؟" نوبخت دلایلش را 
گفت. هنگامی که مآمورها برای بردن آرش و احمد 
آمدند. نوبخت متوجه شد چند گر به در سطل زباله 
داد. کیسه‌های گوشت چرخ‌شده‌راپیدا کرد و آنها 
رابه پزشکی قانونی فرستاد و معلوم شد بقایای جسد 
کیوان است.ساک پول که یک جعبه الماس هم در آن 
بود.در رستوران پیداشد. در استعلامی که نوبخت 
که چندی پیش از یکی از جواهر فروشی‌های معروف 


/ پیغامهای روشنایی 
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این روزها حالتی شگرف دارید. از سویی از اينکه 
می توانید کاری بر خلاف روش دیگر آن انجام دهید 
خوشحالید و از طرفی خودتان هم تحت فشار هستید 
فشاری که گاه خودتان راهم به فکر فرومی‌بر د که 
آ یاقا اب حو قصل لار ست کولس مید 
کارها خوب پیش می روند و مثل همیشه لطف و کمک 
الهی بر قراراست و همین که می توانید دیگران را به 
شگفتی وادارید خود جای شکر دارد. به‌شرط آن که 
خیلی سک یری کید وارتباط مسایل بیارتباط زا 
به میان نکشید. 
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تبریک می گویم.به این جهت که فوق العاده‌عمل 
کردید. عجیب گرهتان گشایش یافت و لطف حضرت 
حق را به این زیبایی حس می کنید و به شکر گزاریش 
تااین حد پایبند هستید. در مورد کار سختی که انجام 
دادید هم خیلی ذهنتان را مشغول نکنید چون اگر به 
حرفی که می‌زنید معتقد باشید. گاهی نمی‌شود که 
اتفاقی نیست. گذشته از اینکه دیگران‌هم اعتراف 

1۳ ° (O 

وقتی دری بسته شد. دری دیگر رازدید وهنوز 
منتظر گشایش هستید و معتقد ید که گشوده نشده در 
حالی که بی گمان اگر اینگونه که شما می‌پندارید هم 
می‌شد. مشکلی بر مشکلات قبلی می‌افز ود واگر امروز 
حکمتش برای شمانمایان نیست دلیل بر خیر نبودنش 
هم نیست.همانطور که قبلا هم چنین موردی راداشتید 
وبعدهامعترف شدید که دلیل‌داشته.در موردفرد 
موردنظر شماهم همین که تااینجای کار ممکن شده 
جای‌شکرداردبه رط آن که خیلی سماجت نکنید 


و آرام بگیرید. 
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می گفتید از هیچکس توقع ندارید و کارهایتان 
تنهابه دلیل شکل رفتاری شماانجام می‌شوند وحال 
دیدید که شرایط چطور تغییر کرد و گذشت زمان چه 
راز ارزشمندی را برای شما با ز گفت. 

پس شماهم سعی کنید داشته‌هایتان رابه کار 
بگیرید وبیشتر عمل کنید که این روزها خوب می‌دانید 
تنهاعمل کردن است که موثر واقع می‌شود. بنابراین 
توصیه می کنم بر مهربانی و سخاوت خودتان تکیه 
کنید و نگذارید خاطرات بد گذشته اینچنین بر حال 
شما تاثیر عمیق بگذارد. 


از:د کتر نوید خدادوست 
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کسانی که اصلاً تصورحر کت از آنهانداشتید. 
دست به کار شدند و کاری رابه سرانجام رساندند که 
در حالت معمول امکان آن‌هم بسیار سخت می‌نمود. 
البته نباید از نظر دور کنیم که شمافر دی واقع بین.متین 
و باهوش هستید وافکار تازه‌ای رادر سر می‌پر ورانید 
که اگر با خودتان صادق باشید بسیار می‌تواند برایتان 
کارس از شود. به شرط آن که به خود تان اعتماد کنید 
ونگذاریدمسئله‌ای حاشیه‌ای‌متن ذهنتان راباخود 
همراه کند. شماحر کت کنید واز خداوند مهربان طلب 
یاری نمایید و شگفتی را به چشم ببینید. 


شمریور و0" 


افق نگاه ما بی‌نهایت است و قلبی مهر بان دارید 
که می‌تواند همه شور زند گی رادر خودش جای دهد 
واز آنجا که انسانی هدفمند هستید مسایل پیش بینی 
نشده خیلی نمی توانند شما را تحت فشار بگذارند ودر 
مقابل شماهم باید سعی کنید به خودتان و اطرافیان 
فرصت بیشتری را بای ابر از وجود بدهید و نگذارید 
یک مسئله بی‌آهمیت در محدوده عوامل تعیین کننده 


9 
(ê 


هم قدم بگذارند. در ضمن به ذهنتان بسپارید که 
قدرت واقتدار در هر نقطه‌ای از زند گی تعیین کننده 
نیستند و گاه‌لبخند و آرامش تاثیر عمیق تری دارند. 


مر ° 


پا پیش گذاشتید و تلاشی رابرای‌ساده‌تر شدن 


O 
060 


زند گی به کاربستید و دیدید که چقدر زند گی زیباتر 
است.اگر به خداتوکل کنید و اجازه‌عرض اندام به 
عوامل فرعی ندهید. در مورد چیزی که‌باعث شده تا 
مدت طولانی تری رابرای کنترل ذهن خود در دست 
داشته باشید.دقت کنید زیر اهر جسم تیزی سوزن 
نیست و همیشه با سوزن نمی‌شود محل ایراد لباس را 
برطرف کرد. دوست خوبم !احتیاط شرط عقل است 
پس در مورد هر ذهنی که قصد نزدیک شدن به شما 


را دارد احتیاط کنید. 
تب وه 8(۰.0) 


به شما منتقل نمی کند و ذهنتان به شدت در گیر یافتن 
بهترین وا کنش است.در حالی که گاه‌بهترین وا کنش 
دفاع از خود درونی است و گاه سکوت سنگین تر از 
فریاداست.البته از آنجا که‌روحیه شمابسیار شاد و 
موثر است به حدی که برخی مواقع حتی خودتان سعی 
در کنترل آن‌دارید.بهتر است آرام بگیرید و نگذارید 
رنگ‌ها در عین شاد بودن غمگین هستند! 


۱/۸ تم ۱٩۳‏ فلاعات مکی 


۳ ° 1 
ا دز 0 9 o‏ 2 
مورد تعریف و تمجیدی قرار گرفته‌اید ومدتی 
است که روحیه از دست رفته خود راباز یافته‌اید 
وهمین باعث شیرین شدن ثانیه‌های تلخ شما شده 
است. آما در همین شرایط خوب هم چون ماهی در آب 
بايد دقت کنید که به هر عامل براق بر روی آب نوک 
نزنید چون یک حر کت غلط تامدتها تاثیر خودش 
راخواهد گذاشت.درمورد موضوعی که به دنبال 
بهترین وا کنش بر ایش هستید توصیه می کنم هر کسی 
رابراساس ظرفیت‌ها و توانایی‌هایش بسنجید. البته 

ظرفیت‌های ناشناخته رانباید دست کم گرفت! 

ل 

٩9 0 دی‎ 

هر گونه مشکل جسمانی راباید کاملاً جدی گرفت 
اما نباید در پرداختن به آنها آنقدر زیاده‌روی کرد که 
مشکلی ایجاد نشده‌باعث تاثیر گذاری بر روی کل 
زند گی شود. شمافر دی مهربان و پر تلاش هستید. 
ولی توصیه می کنم در مورد تصمیم ذهنی تأن تردید 
را کن ار بگذارید. بخصوص طی این روزها که خداوند 
به یقین به شمایاری می‌رساند و انتظار ندارد به این 
ساد گی‌ها تلخی واژه شکست را زیر زبانتان مزه‌مزه 
کنید. در ضمن در مورد موضوعی که ذهنتان رادر گیر 
کرده بهتر است. تعادل ایجاد کنید. همین! 


ت ۰ ° ۰ 6 
بهمن 0 ° 04 


وقتی شما کار خود تان رابه این خوبی انجام داده‌اید. 
جای نگرانی نیست والبته نباید موضوع توجه ودقت 
رابانگرانی و اضطراب مخلوط کنید چون دل نگرانی 
در ضمن اگر در مورد فردی نگران هستید که به شما 
نزدیک است توصیه‌ام این است به سهمیه‌ای که برای 
شماست توجه داشته باشید ونگذارید ثانیه‌های طلایی 
زند گیتان‌اینچنین بیهوده‌بگ‌ذرد ووقتی خودتان‌را 
ساختید سعی کنید روی‌دیگران تاثیر بگذارید.دوست 
خوبم! بهترین وا کنش مهربانی‌است! 

ل ۰ ۰ [) 3 

سفند و0 ° ® 

انرژی زیادی دارید واحاطه خوبی هم بر شرایط 
پیدا کرده‌اید. ولی این دلیل نمی‌ شود تادیگران را 
بخصوص آنانی که بر زند گی شما تاثیر گذار بودند 
نیست که دیگران آن رابرای شماایجاد کنند واین 
شماهستید که وقتی به این خوبی روی مسایل جزیی 
توجه دارید باید بتوانید نقشه زیبایی برای حر کت به 
سوی مهربانی و آرامش طراحی کنید. مهر بان من! 
زودرنجی یعنی به محض تابش گر مابخش خور شید 
از آن بگریزید واین یعنی از لطف حضرت حق خودتان 


رامحروم کرده‌اید. 


عشق بر 


گی خانه کر ده است خش ند گی نبا مسکی داد 
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IranAir 
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دانش اه واتیا هرز مت 


پک 
دانش امور آُ, | ی ان ی 
یا رتیه دیلی قوب در کلاس ابل 1 8 
شاکرد مسنا/ شنادته شد 
با سپس فراوان از آموز گار دلسوز سر کارخانم جمشیدابی 


75 انش آعوز کشر ششم بامعدل‎ > E.8 
یں ا 3 ۱ : عنوان شاگرد اولي مد رسه نخا‎ 


تهران-- خضانان ولی کر - خنب ستما اقفر نا - خشقه سوم یه 
لخن ۸4۳۱۳۳ ۸۵44۸۳۲۸ ۰۸۳۲۳ AAA‏ ۳۸ ۰ ۰ ربق FT‏ 


پیام از شما چاپ‌ازما 


زیرنظر: شیماملکی. وع 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#۶غزل میربلو ک.وجود توزیباترین هدیه‌ای بود که خداوند به من داد بودنت 
هدیه‌ای است برای قلب من؛ ۱۸ تیر سالر وز تولدت مبار ک 

مامان زری 
۶ سیروس جان, همسر مهربان, ۱۲ تیر دومین سالروز پیوند قلبهایمان فر خنده 
تت دارم عزیزم همسرت ناهید اسماعیلی -گرگان 
**عموجعفر عز یزم.ازلطف و حماتت بی نهایت تشکر وقدردانی می کنم. امیدوارم 
بتوانم روزی جوابگوی زحمتت باشم 


وت 


برادرزاده‌ات سیدمحمد قباد پور -تنکاین 

۶ پسر گلم رادان,موفقیتت رادر دانشگاه بانمرات عالی تبریک می گوییم 
امیدوارم در زند گی حال و آینده مثل همیشه موفق باشی 

پدرت عبدالرضا شاملی و مادرت راضیه پوربا -تهران 
7 هی وف و ۳ 
معصومه خانم دختر خوبم.امیدواريم قدم نورسیده‌تان (مریم کوچولو) برای 
شما و همسر گرامیت. داماد عزیزمان مصطفی جان مبارک باشد 
۲ پدر ومادرت شکرآ... و آفرین قدوسی-رشت 
نیلوفر جان.۱۸ تیر سالروز تولدت راباتقدیم ۱۸ گل نیلوفر آبی تبریک 
می گویم همسرت حسن مهدی نژاد -اند بشه 
۶ دختر خاله عزیزمان فاطمه جان. کسب مدال قهرمانی در مسابقات کشوری 
را صمیمانه تبریک می‌گوییم امیدواریم همیشه موفق باشی 
۲ سهیل و نازنین زهرا-قم 
*#*#الهام جان,هميشه به قداست چشمهای توایمان دارم زیبایی چشمانت و نگاه 
مهربانت مثل گلهای سرخ به من طراوت زند گی می‌دهد. گل سر سبد خانواده 
برادرت محمد -تهران 
بيژن عزیزم. ,روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا که فقط در 
قلب کسانی است که به آن عشق می‌ورزند. تولدت مبار ک 


ES‏ ۲ تیر تولدت مبا رک 


نامزدت حمیده باران -فارس 
ماد رم نفسم»اکنون به خاطر فداکاری‌های تو از دانشگاه فارغ التحصیل شد م» از 
تمام زحماتت دراین چند سال تشکر می کنم. تنها جمله زیبایی که می‌توانم بگویم 
دخترت آیلین آبنوس 
۶ آرمان مهربون» پسر نازم.۱۲ تیر هفدهمین بهار زند گیت رابا تقدیم ۱۷ شاخه 
گل به روی ماهت تبریک می گوییم 
پدرت علیرضاو مادرت مینا خواجوی جویباری 
نداونینای عزیزمان»دوستتان می‌داریم به اندازه یک دنیاء چهارده تیر سومین 
سالروز شکفتنتان مبا رک پدرت سید غلامحسین و مادرتان محبوبه محمدی-قم 
عمو جان و زن عموی مهرباناولین سالروز پیوندتان در شانزدهم تیر ماه را 
ریک و شاد اش فی کویم برادرزاده‌ات حمید قاسمی سهی -ورامین 
سر کار خانم مریم حق جو معلم زحمت کش ومهربان.از زحمات یک ساله 
شمانسبت به فرزندم نیلوفر که به عنوان شا گرد ممتاز در سال تحصیلی ٩۲-۹۳‏ 
نایل شده کال تشکر زاذاریم پدر و مادر نیلوفر رزاقی -همدان 
*روژین ای نازنینم. 1 آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد 
رسید که آرامبخش روح وروان کسی شوی که با تو دنیا برایش زیباتر است بهانه 
آرامشمان, تولدت مبار ک مامان مهناز و بابامحمدرضا-تهران 
۶ سامره عزیزم,وجودت تنها بهانه آرامشم وحضورت تنها تکیه گاه زند گی‌ام 
است تنهادر کنار تو می شود حتی به رنجهای زند گی دل بست. بیست ویکمین 
سالگرد از دواجمان مبارک محمد بخشی -خمام 


دوگ دارم و قر ز مات رامی‌دانم 


استاد عزیزم خانم شهلا سوار آبادیسالر وز تولدتان رابه شما تبریک می گویم 
و قدردان زحماتتان در باشگاه هستم شاگردت فاطمه عرب زاده-تهران 
۶ سحر عزیزتر از جانم.تولد سامیار عزیزمان(پاره تنمان) را به تو و پدر مادر 
عزیزمان تبریک می گویم سبحان بیات-همدان 
#موسی عزیز, .همسر فدا کارم. ,نمی دانم با کد امین واژه روز تولدت رابه شما 
خوبم تبریک بگویم. دوستت دارم. ۱۷ تیر تولدت مبار ک 
همسرت نازگل بهبودی-تهران 
آرمان خوبم. همسر عزیزم۱۶۰ تیر بیست ونهمین سالر وز تولدت را به شما 
هستی زند گیم تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت شیفته بها رک -ورامین 
پسر عزیزم» ابوالفضل جان,زند گی را نفسی ارزش غم خوردن نیست / آنقدر سیر 
بخند که ندانی غم چیست /۱۸ تیر تولدت مبا رک پدرت نادر بابایی -مارلیک 
برادر عزیزم. .ابوالفضل جان,روزها با حضور گرم تو آمد و رفت و تویگانه من ۸ 
ساله شدی اکنون که جشن میلاد توست‌ای کود ک زیبای من برایت آرزوها دارم. 
۸ تیر تولدت مبار ک مادرت فرزانه زرانی و خواهرت غزاله 
۶ آبجی ملیحه و آقاامسعود عزیز, ۲۲ تیر سالروز پیوندتان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ تبریک گفته و زند گی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو می کنیم. 
امیدواریم سال‌های سال در کنار هم عاشق باشید 
*ملیحه جان.ماباتمام عشق خود به همراهقاصد ک‌های احساس,پیام تولدت 
رابه آسمان خوشبختی می‌فرستیم تا به تو بگویند: عزیزترین, صاد قانه دوستت 
داریم ۲۸۵ تیر روز تولدت را تبریک می گوییم خانواده بارانی 
۶ سودابه عزیزم» ۱۹ تیر دومین سار وز پیوندتان با (امیررضا) راتبر یک می گوییم 
دوستتان داریم. , شکوفه‌های زند گی ما 
پدر و مادر تان محمود و مهرانه گل پرور -رشت 
هاجر. خاله خوبم» ۱ ۲ تیر سی و پنجمین سالروز تولدت راهمراه با تقدیم ۳۵ 
شاخه گل سرخ تبریک می گویم دوستت دارم 
خواهرزاده‌ات لیلی سبحان -زنجان 
مارال جان, دختر مهربانم.باتولدت در تابستان گر مای بیشتری به زند گیمان 
دادی» ۱۷ تیر سالروز تولدت مبارک بابااکبر و مامان مینو مهدیان سساری 
۶ مارال قشنگم.قشنگ‌ترین صدای دنی | تیش قلب توست. عزیزم تولدت 
مبارک 
#۶ فرزند د دلبندم. احسان جانسالر وز تولدت با هزاران شاخه گل مریم تقدیم به 
توباد. تولدت مبارک پدر و مادر حسین و مینا قاسمی-تهران 
زهره و جعفر جان,پیوندتان مبار ک. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار مثل 
هميشه شاد و خندان و موفق باشید خانواده حسین شفیعی -تهران 
۶ امیرم»اگر هیچ از دنیا نداشته باشم چندان مهم نیست! همین مرابس که همدم 
زند گیم زلال‌تر از باران است. عزیزم ٩‏ تیر ماه سالروز تولدت مبارک 
همسرت شیرین میرشاهی -فردیس 


خانواده بارانی 


خاله شیرین. بلدا. بلنا تقوی -ساری 


اسح اباهوش خودکلنجاربروید 


ده اختلاف درتضویر 
دختر دریانورد 


شکلیای پذ 


52 
م1 
۳ 
3 


.هه نا خود رااز طٍ جمت کلمل و 


» 


» 


دشا دته ند دد 


نکن 


9 
9 


4070+ ۱ 


چ () 4- 


Ea 


۱ 


407 


۱-04 


7 
Q€‏ اطلاعات ی 


زهراحیدری-گچساران 


ساره ۳۱۳ 


مائده حاتمی کلاس چهارم -گنبد کاووس 
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پیش فر وش 8 ین سیهر نوآور 
بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری و خانه دار شدن 
sea)‏ ۷( ۸۷ ۰ ۷۷ 
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ایوا سات خیرات 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


EES ۸ EIRENE 
انتفال وجه بین بانگی € خدمات ‌گارت اعتباری‎ € 
افتتاح اواع حساب‌ها اک کت‎ > 


درخواست صدور جک بانکی وجک بین بانگی ‏ 7۰ پرداخت اقساط تسهبلات 


- اقتضاری 
A911 TTA ETT OTE‏ 
به انتخاب موسسه 62۳۱۷6۲ The‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۴ 
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